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داســتان ایــن کتــاب از آنجــا شــروع شــد کــه در دومیــن برگــزاری رویــداد کارفرمــای ســرآمد 

ــز  ــد نی ــال های بع ــدیم. س ــه ش ــا مواج ــی کرون ــت اپیدم ــه عل ــات ب ــای اجتماع ــا محدودیت ه ب

محدودیت هــای دیگــری هــم پیــش آمــد کــه برنامه ریــزی را بــا مشــکل مواجــه می کــرد. تصمیم 

گرفتیــم هــر دوره از منتخبیــن را در قالــب کتابــی نیز دور هم بیاوریم و روایت کسب و کارشــان 

را تالیــف کنیــم. قصه هایــی کــه مدل هــای مدیریتــی و رفتــار خــاص کارفرمایــان ســرآمد را 

نشــان دهــد. مصاحبه هایــی انجــام شــد و قصه هــا پیــاده شــد. قصه هایــی مفصــل کــه 

ــون  ــی کان ــا معرف ــت اول ب ــت روای ــدن. هف ــی ش ــدن و خواندن ــم آم ــار ه ــرای کن ــد ب ــه ش خلاص

ــب و کار  ــی و کس ــور کارفرمای ــد. دو منش ــل ش ــرآمد تکمی ــان س ــاب کارفرمای ــی انتخ و چگونگ

شــرافتمندانه نیــز کــه برآینــد آراء و افــکار کارفرمایــان در ســال‌های اخیــر اســت مجموعــه را 

غنــای مضاعــف بخشــید. امیدواریــم هــر ســال کتابــی از ایــن دســت داشــته باشــیم و برگــی بــر 

افتخــارات کانــون کارفرمایــان اصفهــان بیفزائیــم. ممکــن اســت ایــن تجربــه اول نقــاط ضعــف 

زیــادی داشــته باشــد کــه از چشــم مــا پوشــیده مانــده باشــد ولــی مطمئنیــم بــا ســعه ی صــدر 

مخاطــب و راهنمایی هــای دلســوزانه نقــاط ضعــف آن کاهــش و نقــاط قــوت آن افزایــش 

بــه دیگــران توصیــه می کنیــد وام دار  ایــن کتــاب را می خوانیــد و  اینکــه  از  خواهــد یافــت. 

شــمائیم. در تلاشــیم ایــن کتــاب و شــماره های هــر ســاله‌ی آن در ســامانه ی آمــازون نیــز 

منتشــر شــود و از ایــن رهگــذر امــکان دسترســی جهانــی آن مهیــا شــود. حتــماً می‌دانیــد کــه 

ــا پانصــد میلیــون مخاطــب گســترده ترین و معتبرتریــن شــبکه جهانــی کتــاب  بــازار آمــازون ب

اســت و در شــرایط تحریــم انتشــار کتــاب ایرانــی در آن کار ســاده ای نیســت.

در دبیرخانه ی کانون چشم به راه توصیه های شما هستیم.

مقدمهمقدمه
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ز اوُُســت«
َ
»بِِـــــه نـــــامِِ دوُُست کــهِِ هََــرچِِـــــه داریـــم اَ

در زمانــه ای کــه بــر همــه ی عــقلا و خردمنــدان، مشــروعیت و مقبولیــت گــذار از اقتصــاد 

دولتــی بــه اقتصــادی پویــا و مردمــی محــرز و بدیهــی اســت، عبــارت »بخــش خصوصــی«  

نیازمنــد باز تعریــف اســت. در کشــور مــا ایــران عزیــز کــه قریــب هشــتاد ســال تحــت تاثیــر 

شــدید اقتصــاد رانتــی بــوده اســت و بــدون ارتبــاط مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا منابــع رانتــی 

تمرکــز ســرمایه به نــدرت اتفــاق افتــاده اســت، بخــش خصوصــی در ابهامــی از ارتباطــات 

قــرار داشــته کــه در همــه ی زوایــای تفکــری، تصمیم گیــری و شــناختی آن نشــانه هایی از 

رانت جویــی و رانت خــواری مشــهود اســت. ایــن نشــانه ها کــه حداقــل در ســه نســل فعــالان 

اقتصــادی در میدان هــای کســب و کار رســمی و غیررســمی حاضــر بــوده، اصولــی را شــکل 

داده کــه بــه بدیهیــات اساســی تبدیــل شــده اســت. در ایــن فضــای بنظــر بدیهــی خلــق و 

انباشــت ثــروت از مســیر نــوآوری و تملــک مالکیــت فکــری محلــی از اعــراب نداشــته و صاحبــان 

ثــروت همــه ی توانایــی و نــوآوری خــود را بــرای آفرینــش مســیرهای خلاقانــه رانت جویــی 

و رانت خــواری متمرکــز کــرده انــد. اکــراه دارم از ایــن اصــطلاح اســتفاده کنــم ولــی چــاره ای 

ــذب  ــت در ج ــا موفقی ــه ب ــرمایه‌داری ک ــم. س ــتفاده کن ــور اس ــرمایه داری رانت مح ــدارم از س ن

رانت هــای نجومــی بنیان هــای اقتصــادی عریــض و طویلــی راه انداختــه کــه بــا قطــع رانــت بــه 

می ریــزد. فــرو  طرفة العینــی 

قــرار گرفتــن پرچــم بخــش خصوصــی در دســتان ســرمایه‌داری رانت محــور فرصت هــای 

مهمــی را بــرای نجــات اقتصــاد کشــور می ســوزاند. آنچــه نــان شــب اقتصــاد ایــران اســت، 

حضــور بخــش خصوصــی غیررانتــی اســت، کــه مراتــب توانایــی آن در خلــق ثــروت کارآفرینانــه 

ــت.  ــد، فرص ــازد و از تهدی ــوه می س ــده و از کاه، ک ــناخته ش ش

پیش گفتار
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در کانــون انجمن هــای کارفرمایــان و خانــه ی صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان و 

کشــور، سال هاســت بــرای پــر و بــال دادن بــه بخــش خصوصــی واقعــی، کارآفریــن، غیررانتــی، 

اصیــل و معتبــر در تلاشــیم. آنچــه تلاش داشــته ایم در مقابــل آنچــه بایــد می شــد، ناچیــز 

اســت ولــی همــه ی بضاعــت مــا بــوده اســت. در ده هــا رویــداد بــا ده هــا روش و شــاخص 

کارفرمــای  انتخــاب  آن  بهترین هــای  از  یکــی  و  شــده ایم  جویــا  را  کســب وکار  بهترین هــای 

ســرآمد اســت کــه در کانــون انجمن هــای کارفرمایــان اصفهــان انجــام می دهیــم. ایــن کتــاب 

اولیــن مجموعــه از معرفــی کارفرمایــان ســرآمد اســت، کــه امیدواریــم بــرای معرفــی بخــش 

خصوصــی واقعــی و غیررانتــی شــروعی موثــر و اثربخــش باشــد. 

امیدواریــم هــر ســال کتابــی از ده کارفرمــای ســرآمد به زیــور طبــع آراســته شــود و بــا روایــت 

قصــه ی آنــان بــه زوایایــی از وجودشــان پــی ببریــم. حضــور بنده در ایــن کتاب نه از شایســتگی 

بــوده بلکــه خواســتم پیش قــدم باشــم کــه کارفرمایــان بخــش خصوصــی از گوشــه ی عزلــت 

بیــرون آینــد و در ایــن میــدان کــه پــرواز زاغ هــای بــی ســر و پــا آســمان را پــر کــرده فرصــت حضــور 

اصــیلان معتبــر کــه دنــدان طمــع بــه رانت خــواری را کنده انــد و در شــرایط رقابتــی ذره ذره و 

گام بــه گام طــی ســال ها مســیر کســب وکار شــرافتمندانه را پیموده انــد، بیشــتر شــناخته 

شوند. 

عالــی  کانــون  و  ایــران  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  خانــه  هیئت مدیــره  طــرف  از  اینجانــب 

ــش رو  ــار پی ــی و پرافتخ ــاه، واقع ــای کوت ــدن قصه ه ــه خوان ــی را ب ــور جنابعال ــی کش کارفرمای

دعــوت می کنــم. 

سید عبدالوهاب سهل آبادی 
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بخش اول

»معرفی کانون«
کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان
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کانـون انجمن هـای صنفـی کارفرمایـان اسـتان اصفهـان در سـال 1382 بـه همـت سـازمان 

کار و امـور اجتماعـی اسـتان و جمعـی از مسـئولین انجمن هـای صنفـی کارفرمایـی شـکل 

هـدف  بـا  را  کانـون  ایـن  مشـروعیت  ایـران  اسلامـی  جمهـوری  کار  قانـون   131 مـاده  گرفـت. 

نمـودن  سـو  یـک  و  انسـجام  هماهنگـی،  سـاماندهی،  بـرای  نهـاد  مـردم  سـازمانی  تشـکیل 

انجمن هـا، ایجـاد وحـدت و وفـاق میان تشـکل های کارگـری و کارفرمایی، به جهـت بهره وری، 

تولیـد بهتـر، کار سـالم تر، روابـط صحیـح و انسـانی کارگـر و کارفرمـا، حفـظ حقـوق و منافـع 

صنعتـی،  کارفرمایـی  صنفـی  انجمـن   190 حال حاضـر  در  می نمایـد.  تضمیـن  کارفرمایـان 

حرفـه ای، خدماتـی، پزشـکی، معدنـی و کشـاورزی تحـت پوشـش ایـن کانـون می باشـند.

  اعضای هیئت مدیره کانون  در حال حاضر از آقایان ســید عبدالوهاب ســهل آبادی )رئیس 

هیئــت مدیــره(، رضــا چینــی )نایب رئیــس(، محمــد گوهریــان )دبیــر(، مهــدی جعفرپیشــه 

ــو  ــت )عض ــب سجاددوس ــید حبی ــره(، س ــو هیئت مدی ــی زاده )عض ــی روم ــه دار(، مرتض )خزان

)عضــو  هراتیان فــر  مهــدی  هیئت مدیــره(،  )عضــو  صبوخانیــان  حسیــن  هیئت مدیــره(، 

هیئت مدیــره(، حسیــن میرزائیــان )عضــو هیئت مدیــره(، منصــور فصیحی پــور )بــازرس(، 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــازرس(  تش ــیرازی )ب ــن گل ش حسی

1- کارت کارفرمایی:

  بررســی و تعییــن ســطح واحدهــای تولیــدی، خدماتــی، صنعتــی، معدنــی و... جهــت صــدور 

کارت کارفرمایــی در جلســات کمیسیــون اســتراتژیک و هیئت مدیــره در ســه ســطح زریــن، 

ســیمین و بلوریــن  نسبــت بــه تعــداد پرســنل  تحت پوشــش بیمه، ســابقه کار واحد، داشــتن 

ابــداع ، نــوآوری و یــا اختــراع و ... تعییــن می شــود. ایــن  کارت بــرای اولین بــار در کشــور توســط 

ــا مجــوز وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی صــادر می گــردد و معــرف  کانــون کارفرمایــان ، ب

ســطح، اعتبــار، جایــگاه و حــوزه فعالیــت صاحــب کارت از نظــر مســئولیت ها و اختیــارات 



حقوقــی و اجتماعــی اســت. در حال حاضــر تعــداد 190 کارت زریــن، 278 کارت ســیمین و 183 

کارت بلوریــن ، صــادر و تحویــل کارفرمایــان محتــرم اســتان گردیــده اســت. )جمــعاً 651 کارت(

2- هیئت های تشخیص:

و  کار  تعــاون،  ادارات  تشــخیص  هیئت هــای  در  کارفرمــا  نماینــدگان  معرفــی  و  گزینــش 

رفــاه اجتماعــی اســتان. تعــداد نماینــدگان کارفرمــا در کل اســتان 140 نماینــده می باشــد 

ــام  ــری انج ــدگان گزارش گی ــن نماین ــه  از ای ــورت روزان ــه ص ــت وب، ب ــتم تح ــط سیس ــه توس ک

ــوق  ــاع از حق ــاوی کار دف ــم دع ــان در محاک ــدگان کارفرمای ــی نماین ــت اصل ــود. ماموری می ش

کارفرمــا و برقــراری ســازش اســت.

3- مشاوره روابط کار:

-ارائه مشاوره به کارفرمایان در محل دفتر کانون درخصوص روابط کار؛

-مشاوره های حوزه مشاغل سخت و زیان آور و خروج مشاغل از شرایط سخت و زیان آور؛

-مشــاوره های مرتبــط بــا بیمه هــای تامیــن اجتماعــی، عمــر، مخاطــرات و مســئولیت های 

مرتبــط بــا حــوزه‌ی کســب وکار؛

-مشاوره های حوزه ی تامین مالی و به ویژه روش های تامین مالی جمعی کرادفاندیگ.

 برگزاری دوره های آموزشی: 

اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره  همــکاری  بــا  کار  بهداشــت  و  ایمنــی   -

اصفهــان و مرکــز تحقیقــات و تعلیمــات حفاظــت فنــی و بهداشــت کار اصفهــان )ایمنــی 

ویــژه پیمانــکاران- ایمنــی عمومــی ویــژه مســئولین ایمنــی- شناســایی خطــرات و ارزیابــی 

ریســک- اصــول مبانــی ایمنــی و بهداشــت کار- ایمنــی عمومــی کارگــران- ایمنــی عمومــی 

بــرق- لــوازم حفاظــت فــردی- ایمنــی کار بــا مــواد شــیمیایی- کارگاه حــوادث ناشــی از کار.(

4- آشنایی با قوانین و مقرارت )کار- بیمه و تأمین اجتماعی- ارزش افزوده- مالیاتی( 

5- مشــارکت و همــکاری بــا اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در برگــزاری بزرگداشــت ها و 

همایش هــا )هفتــه کارگــر- کارآفرینــان برتــر...(

نشانی کانون کارفرمایان: اصفهان، خيابان فیض، نرسیده به چهارراه رکن الملک، جنب اتاق تعاون

kanoonkarfarmayan.com :وبسایت

info@kanoonkarfarmayan.com :ایمیل

شماره ی کانون کارفرمایان در شبکه های اجتماعی:09352913413
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»آیین نامه اجرایی صدور کارت کارفرمایی«

مقدمه:

نقــش کارفرمــا در توســعه اقتصــادی بــر کســی پوشــیده نیســت.اگر همــراه بــا تحــولات 

اقتصــادی پیــش رو از توجــه درخــور و شایســته بــه نهــاد کارفرمایــی غفلــت شــود بــه موفقیــت 

برنامه هــای توســعه نمی تــوان امیــد داشــت. ایــن آئین نامــه در راســتای ارتقــاء جایــگاه و 

منزلــت اجتماعــی کارفرمایــان، بــا عنایــت بــه تنــوع و کثــرت مشــمولان از نظــر وســعت عمــل و 

اثرگــذاری، تدویــن شــده اســت.

تعاریف:

کارفرمــا: شــخصی اســت حقیقــی یــا حقوقــی کــه کارگــر بــه درخواســت و بــه حســاب او 

در مقابــل دریافــت حق الســعی کار می کنــد. مدیــران و مســئولان و بــه طــور عمــوم کلیــه 

کســانی کــه عهــده دار اداره کارگاه هستنــد، نماینــده کارفرمــا محســوب می شــوند و کارفرمــا 

مســئول کلیــه تعهداتــی اســت کــه نماینــدگان مذکــور در قبــال کارگــر بــه عهــده می گیرنــد. در 

صورتی کــه نماینــده کارفرمــا خــارج از اختیــارات خــود تعهــدی بنمایــد و کارفرمــا آن را نپذیــرد، 

در مقابــل کارفرمــا ضامــن اســت.)مفاد مــاده 3 قانــون کار(

کارت کارفرمایــی: کارت شناســایی معــرف ســطح، اعتبــار، جایــگاه و حــوزه فعالیــت صاحــب 

کارت از نظــر مســئولیت ها و اختیــارات حقوقــی و اجتماعــی اســت.
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مفاد آیین نامه :

مــاده 1:کارفرمــا بــا تکمیــل فــرم تقاضــا کــه توســط انجمــن صنفــی کارفرمایــی مربوطــه در 

اختیــار وی قــرار می گیــرد، فرآینــد صــدور کارت کارفرمایــی را آغــاز می نمایــد. انجمــن پــس از 

تکمیــل فــرم تقاضــا حداکثــر تــا 14 روز کاری بــا ارائــه اســناد مثبتــه و مــدارک مــورد نیــاز، پرونــده 

را بــه دبیرخانــه کانــون کارفرمایــان تحویــل می نمایــد.

مــاده 2: دبیرخانــه کانــون کارفرمایــان پــس از دریافــت پرونــده ضمــن انجــام بررســی صحــت 

اطلاعــات، پرونــده را در اولیــن جلســه هیئــت مدیــره کانــون مطــرح و در صــورت تصویــب کارت 

شناســایی متناســب بــا مــدارک و مستنــدات پرونــده صــادر و ضمــن ادای ســوگند کارت در 

اختیــار کارفرمــا قــرار می گیــرد و در غیــر ایــن صــورت پرونــده را بــا درج علــل عــدم تصویــب بــه 

انجمــن مربوطــه عــودت می دهــد.

سطح  در  و تولید  کار  عرصه  در  فعالیت  لحاظ  از  شاخص  افراد  که  مواردی  تبصره1:در 

با  بََیّّن کارفرما می باشند  استانی و ملی شناخته شده اند و به اصطلاح براساس ادله 

پیشنهاد سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و تصویب در جلسه هیئت مدیره، انتخاب وی به 

عنوان کارفرما و تعیین سطح کارت کارفرمایی خارج از ضوابط آیین نامه مجاز می باشد.

ــره2 : دبیرخانــه موظــف اســت در جلســه مذکــور از نماینــده اداره کل تعــاون، کار و  تبص

رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان دعــوت نمایــد.

ماده 3: کارت کارفرمایی در سه سطح صادر می گردد.

کارت بلورین – کارت سیمین – کارت زرین

شرایط اولیه متقاضی برای تعیین سطح عبارت است از:

• ــده 	 ــود پرون ــر وج ــی ب ــی مبن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــه گواه ــن ارائ ــرای کارت بلوری ب

جــاری کارفرمایــی بــا حداقــل یکســال ســابقه بــه نــام متقاضــی – گواهــی وجــود پرونــده 

جــاری مالیاتــی – گواهــی عضویــت در انجمــن صنفــی کارفرمایــی- مجــوز قانونــی 

ــادی. ــت اقتص فعالی

• برای کارت سیمین ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر وجود پرونده جاری 	

سابقه  سال  پنج  حداقل  با  شونده  بیمه  نفر   10 حداقل  برای  متقاضی  کارفرمایی 

)معادل 600 نفرماه پرداخت حق بیمه( – گواهی وجود پرونده جاری مالیاتی با حداقل 

پنج سال سابقه –گواهی عضویت فعال در انجمن صنفی کارفرمایی- مجوز قانونی 

فعالیت اقتصادی.
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• بــرای کارت زریــن ارائــه گواهــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی مبنــی بــر وجــود پرونــده جــاری 	

کارفرمایــی متقاضــی بــرای حداقــل 50 نفــر بیمــه شــونده و ده ســال ســابقه )معــادل 

6000 نفرمــاه پرداخــت حــق بیمــه( –  گواهــی وجــود پرونــده جــاری مالیاتــی بــا حداقــل 

ــی  ــی و مدارک ــی. گواه ــن کارفرمای ــال در انجم ــت فع ــی عضوی ــابقه- گواه ــال س 10 س

دال بــر کارآفرینــی، اختــراع، خلاقیــت و ابتــکار در فعالیت‌هــای اقتصــادی و تأثیرگــذاری 

ــی  ــوز قانون ــی- مج ــه ای و اجتماع ــهرت حرف ــه ای و حسن‌ش ــی و منطق ــاد مل در اقتص

فعالیــت اقتصــادی. 

صنفــی  انجمــن  هیئت مدیــره  عهــده  بــه  فعــال  عضویــت  تشــخیص   :1 تبصــره   -

اســت. کارفرمایــی 

- تبصــره 2: شــرایط اعطــای هــر یــک از کارت هــای ســه گانه تــا زمــان تصویــب جــاری 

و صــادق باشــد. 

- تبصــره 3 : صــدور کارت زریــن بــرای واحدهــای ویــژه تأثیرگــذار اقتصــادی فعــال 

صــرفاً بــا نظــر هیئت مدیــره کانــون کارفرمایــان انجــام خواهــد شــد.

- تبصــره 4 : تعــداد بیمه شــدگان و ســابقه فعالیــت هــر واحــد تولیــدی بــرای آخریــن 

مدیرعامل)کنونــی( آن واحــد صــادر و کارت قبلــی ابطــال می گــردد.

- تبصــره 5 : جهــت شــرکت های خدماتــی )تأمیــن نیــروی انســانی( مبنــای محاســبه 

تعــداد افــراد شــاغل در دفتــر شــرکت می باشــد.

نیــروی  )تأمیــن  پیمانــکاری  صــورت  بــه  کــه  خدماتــی  شــرکت های   :  6 تبصــره   -

انســانی(  فعالیــت می نماینــد تنهــا 10 درصــد لیســت بیمــه ارائــه شــده توســط آنهــا 

مــورد محاســبه قــرار می گیــرد.

مــاده 4: کارت کارفرمایــی بــرای دوره ســه ســاله صــادر می‌شــود و پــس از انقضــاء اعتبــار 

ســه ســاله در صــورت عــدم تمدیــد پــس از 6 مــاه باطــل می‌شــود.

ماده 5 : مشخصات کارت کارفرمایی:

صادر  نصب  قابل  بزرگ  کارت  و  کوچک  قطع  در  همراه  کارت  صورت  به  کارفرمایی  کارت 

شناسایی،  شماره  عکس،  کارت،  صاحب  فعالیت  مشخصات  کارت  دو  هر  در  می شود. 

وضعیت اعتبار کارت و سطح کارت ) بلورین – سیمین – زرین( منعکس می شود. کارت های 

هیئت مدیره  رئیس  و  اصفهان   استان  اجتماعی  امور  و  کار  کل  مدیر  امضاء  دو  با  مذکور 

کانون کارفرمایان اعتبار دارد و طی مراسمی توسط کانون به کارفرمایان تقدیم می گردد.
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- تبصــره: مســئولیت طراحــی و چــاپ کارت طبــق مصوبــات هیئت مدیــره کانــون 

بــه عهــده دبیرخانــه کانــون اســت و هزینــه صــدور کارت در ســه ســطح توســط 

اخــذ می شــود. از متقاضــی  انجمــن صنفــی  هیئت مدیــره کانــون تعییــن و توســط 

ماده 6 : ابطال کارت کارفرمایی:

انجمن موظف است مراتب تغییر شرایط کارفرما را  به دبیرخانه کانون، اعلام نمایند. 

تأییــد  بــا  اولیــه  شــرایط  از  یــک  هــر  اســتمرار  عــدم  اثبــات  صــورت  در  کارفرمایــی  کارت 

هیئت مدیــره کانــون قابــل ابطــال اســت. اثبــات عــدم اســتمرار شــرایط اولیــه بــه استنــاد 

مــدارک و مستنــدات قانونــی و یــا احــکام حقوقــی و کیفــری توســط هیئت مدیــره انجمــن 

مربوطــه بررســی و پــس از اســتماع توضیحــات کارفرمــا بــا نظــر اکثریــت هیئت مدیــره کانــون 

محقــق می شــود. ایــن رونــد بــرای تغییــر ســطح کارت نیــز نافــذ می باشــد.

آیین‌نامه انتخاب کارفرمای سرآمد
کانــون انجمن هــای صنفــی کارفرمایــان اســتان اصفهــان در ایفــاء وظایــف ذاتــی خــود 

مبنــی بــر معرفــی کارفرمایــان ســرآمد و الگوهــای موفــق و مؤثــر بــرای جامعــه و بــا تصویــب 

آیین نامــه ی انتخــاب کارفرمــای ســرآمد در نظــر دارد هــر ســاله، تعــدادی از دارنــدگان کارت 

زریــن کــه بالاتریــن امتیــاز انتخابــی را کســب می نماینــد شناســایی و بــه جامعــه و نهادهــای 

ــد. ــی نمای ــی معرف ــی و دولت حکومت

• دریافت 	 سرآمد  کارفرمای  سطح  با  کارت  می‌توانند  زیر  شرایط  احراز  با  کارفرمایان 

نمایند.

ــا  ــتمر ی ــال مس ــه س ــرای س ــل ب ــن حداق ــت کارت زری ــراز دریاف ــرایط اح ــتمرار ش 1. اس

پنــج ســال غیــر مســتمر.

 2. توســعه و ارتقــاء مشــهود ســطح کیفــی و کمــی فعالیــت حرفــه ای کــه بــه تأییــد 

انجمــن یــا ســازمان های حرفــه ای و تخصصــی مرتبــط رســیده باشــد، از قبیــل حضــور 

و همــکاری در تدویــن اســتانداردهای ملــی جدیــد و اصلاح و تکمیــل اســتانداردهای 

موجــود و گســترش بــازار محصــولات و خدمــات.

 3. فعالیــت در انجمــن یــا انجمن هــای مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت و اســتمرار پذیــرش 

مســئولیت های اجتماعــی، از قبیــل حضــور فعــال در فرآیندهــای قانونــی تشــکیلات 

انجمــن، انتخابــات، هیات مدیــره و فعالیت هــای مرتبــط.
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ــوآوری و  ــط، ن ــادی مرتب ــت اقتص ــی فعالی ــه ای و تخصص ــوزه حرف ــتازی در ح  4. پیش

ارتقــاء اســتانداردهای کیفــی و کاری و انتشــار دســتاوردهای علمــی و تجربــی، از 

قبیــل همــکاری در رویدادهــای علمــی کاربــردی، نشــر کتــب، مقــالات و محتــوای 

علمــی مرتبــط، ثبــت اختــراع و معرفــی محصــولات و فرآیندهــای نوآورانــه.

5. در هر سال حداکثر ده نفر به عنوان کارفرمای سرآمد ارزیابی و معرفی می شوند.

 6. تصویــب نهایــی کارت کارفرمــای ســرآمد پــس از احــراز شــرایط توســط دبیرخانــه 

ــود. ــام می ش ــف انج ــدون رأی مخال ــق و ب ــت مطل ــورت اکثری ــه ص ــره و ب در  هیئت مدی

7. اعطــاء کارت و نشــان کارفرمــای ســرآمد طــی مراســم رســمی تحلیــف و هــر ســال،     

11 آبان مــاه مصــادف بــا روز ملــی کیفیــت و در حضــور مدعویــن شــامل دارنــدگان 

کارت هــای کارفرمایــی، اعضــاء هیئت مدیــره کانــون انجمن هــای صنفــی کارفرمایــی 

و مقامــات عالــی رتبــه اســتانی و ملــی انجــام می شــود.

انتخــاب کارفرمایــان ســرآمد براســاس بررســی و رأی کمیتــه داوران متشــکل   .8

دادگســتری،  اســتان،  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره  دولتــی:  بخــش  از 

کانــون  خصوصــی:  بخــش  در  و  اســتاندارد  اداره  و  صنایــع  ســازمان  اســتانداری، 

انجمن هــای صنفــی کارفرمایــان اســتان اصفهــان، خانــه صنعــت و معــدن اســتان، 

صنفــی  انجمن هــای  اصفهــان،  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق 

می باشــد. ناظریــن  و  کانــون  عضــو  کارفرمایــی 

تبصــره: بــا توجــه بــه اهمیــت اســتقلال رأی هیــچ یــک از کاندیدهــای کارفرمــای 

ســرآمد نمی تواننــد عضــو کمیتــه داوری باشــند.

9. مــدت اعتبــار کارت در صــورت عــدم نقــض شــرایط احــراز، ســه ســال و بــا بررســی 

مجــدد شــرایط قابــل تمدیــد اســت.

10. حــق عضویــت کارت کارفرمایــی بــا تأییــد و تصویــب هیئت‌مدیــره کانــون هــر 

می گــردد. مشــخص  ســاله 
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شیوه نامه ی داوری انتخاب کارفرمایان سرآمد

مقدمه:

ایجــاد و اجــرای فرآینــد داوری بــرای تحقــق عدالــت در انتخــاب کارفرمایــان ســرآمد موضــوع 

الگوهــای  تعییــن  در  به ویــژه  موضــوع  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  اســت.  شیوه نامــه  ایــن 

نقش آفریــن در فضــای اقتصــادی کشــور شــخصیت های حقوقــی و حقیقــی، هیئــت داوران 

را تشــکیل می دهنــد و مطابــق بــا آیین نامــه کارت کارفرمایــی بــر اســاس پیشــنهادات کتبــی 

اعضــای کانــون انجمن هــای صنفــی کارفرمایــان اســتان اصفهــان، هــر شــش مــاه مــورد 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــر ق ــد نظ ــی و تجدی بازبین

ماده ۱- تعاریف:

الـف- اداره کار: منظـور از اداره کار، اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان اصفهـان 

است. 

ب- اداره استاندارد: منظور از اداره استاندارد، اداره کل استاندارد استان اصفهان است.

ج- ســازمان صمــت: منظــور از ســازمان صمــت، ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 

ــت. اصفهان اس

 د - خانه صمت: منظور از خانه صمت، خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان است.

صنفــی  انجمن هــای  کانــون  کارفرمایــان،  کانــون  از  منظــور  کارفرمایــان:  کانــون   - ه 

اســت.  اصفهــان  اســتان  کارفرمایــان 

و – دبیــر: منظــور از دبیــر، مســئول هماهنگــی کلیــه امــور مربــوط بــه ایــن شیوه نامــه اســت 

کــه توســط کانــون انجمن هــای صنفــی کارفرمایــان اســتان اصفهــان انتخــاب می گــردد.

ز – دبیرخانــه: منظــور از دبیرخانــه، دبیرخانــه کمیتــه داوری و همایش تجلیــل از کارفرمایان 

ســرآمد اســت کــه محــل آن در دفتــر کانــون انجمن هــای صنفــی کارفرمایــان اســتان اصفهــان 

می باشــد. در ضمــن، محــل جلســات کمیتــه داوری هــم دبیرخانــه می باشــد.

ح - بازدیــد میدانــی: منظــور از بازدیــد میدانــی، بازدیــدی اســت کــه اعضــای کمیتــه داوری 

ــا واحدهــای منتخــب بــرای  ــا مراجعــه بــه واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و ارتبــاط مســتقیم ب ب

ســنجش دقیق تــر انجــام می‌گیــرد.
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ــل  ــر قاب ــه غی ــر حادث ــام، ه ــای ع ــه معن ــی ب ــوق مدن ــورس، در حق ــور از ف ــورس: منظ ط -  ف

ــاز دارد. ــد ب ــرای تعه ــد را از اج ــه متعه ــت ک ــاب اس ــل اجتن ــر قاب ــی و غی ــش بین پی

ماده 2 - هیئت داوران:

کانــون  هیئت مدیــره  رئیــس  تشــخیص  بــه  کارفرمایــان  کانــون  اعضــاء  از  نفــر  ســه   -

کارفرمایــان

- یک نفر از اعضاء هیئت مدیره خانه صمت )رئیس یا نایب رئیس(

- یک نفر از اعضاء اتاق بازرگانی )رئیس یا نایب رئیس(

- یک نفر از اعضاء انجمن صنفی کارفرمایی عضو کانون به تشخیص رئیس انجمن

- ریاست کل دادگستری یا نماینده با اختیارات لازم

- نماینده استاندار با اختیارات لازم

- مدیر کل کار یا معاونت

- ریاست سازمان صمت یا معاونت

- مدیر کل یا معاون اداره استاندارد

- علاوه بــر اعضــاء حقوقــی هیئــت داوران ســه نفــر از شــخصیت‌های علمــی و اجتماعــی 

مطــرح اســتانی و ملــی بــه عنــوان ناظــر فرآینــد داوری توســط هیئت مدیــره معرفــی می گردنــد.

ماده ۳-  روش کار:

• هیئــت داوران بــا حضــور حداقــل هفــت نفــر از یــازده نفــر ترکیــب اصلــی و حداقــل یــک 	

ــد. ــمیت می‌یاب ــن رس ــر از ناظری نف

• نمره دهی داوران به صورت مخفی انجام می‌شود.	

• دبیــر هیئــت‌داوران در صــورت نیــاز و بــر اســاس پیشــنهاد داوران مجــاز اســت جلســه 	

بازدیــد و راســت آزمایــی حضــوری از ســازمان کارفرمــای پیشــنهادی را هماهنــگ نمایــد.

• در هــر مــورد دبیــر هیئــت‌داوران توضیحــات خــود اظهــاری هــر فــرد را مطــرح می‌نمایــد 	

و داوران نمــره‌ی خــود را در فــرم ثبــت می‌کننــد.
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• اعــام 	 داوران  بــرای  نمــرات  و  منتخبیــن  و  جمع‌بنــدی  نتایــج  فــرم  تکمیــل  از  پــس 

می‌رســد. امضــاء  بــه  و  تدویــن  مرتبــط  صورت‌جلســه  و  می‌شــود 

• کل فرآینــد داوری می‌توانــد بــه صــورت صوتــی یــا تصویــری ضبــط شــده و در بایگانــی 	

کانــون کارفرمایــان نگهــداری شــود.

• در هــر دوره حداکثــر بیســت پرونــده‌ی خــود اظهــاری مــورد ارزیابــی قــرار می‌گیــرد و در 	

یــک جلســه داوری مطــرح و طبــق فــرم پیوســت بــه شــماره ..... نمره‌دهــی می‌شــود.

• جلســه داوری بــا تحلیــف داوران و امضــای میثاق‌نامــه شــروع و نمره‌دهــی مقایســه‌ای 	

انجــام می‌شــود. 

• منتخبین بایستی حداقل ۶۰ درصد کل امتیازات را کسب کنند.	

• بــه منظــور بررســی دقیق‌تــر هــر یــک از معیارهــا و امتیــازات اخــذ شــده اعضــای هیئــت 	

داوری می‌تواننــد بــه صــورت بازدیــد میدانــی هــر یــک از واحدهــای منتخــب را بــا توجــه 

بــه معیارهــای جــدول در شــیوه‌نامه و ســایر مــوارد و بــا هماهنگــی واحــد مربوطــه 

مــورد بازدیــد قــرار دهنــد و نظــر نهایــی کمیتــه داوری در پایــان بازدیــد میدانــی بــه 

هیئت‌مدیــره کانــون کارفرمایــان ابــاغ خواهــد شــد.

• حداکثــر ده نفــر بــا بالاتریــن نمــره بــرای تأییــد نهایــی بــه هیئت‌مدیــره کانــون کارفرمایــان 	

و  انتخــاب  فرآینــد  درصــد(   51( آراء  اکثریــت  بــا  هیئت‌مدیــره  و  می‌شــوند  معرفــی 

منتخبیــن را تأییــد می‌نمایــد. در صورتی‌کــه هیئت‌مدیــره بــرای فــرد یــا تعــدادی بــه 

جمع‌بنــدی و تصویــب نرســد، نفــر یــا نفــرات بــا نمــره بعــدی جایگزیــن می‌شــوند.

تبصره ۱: شرط داشتن حداقل ۶۰ درصد از نمره کل لازم الاجرا می باشد.

• در صــورت عــدم اشــتهار کارفرمــا در هــر یــک از معیارهــا، کارفرمــای مربوطــه از لیســت 	

ارزیابــی کمیتــه داوران حــذف خواهــد شــد. مــاک عــدم اشــتهار بــه نظــر هــر یــک از 

ارائــه مســتندات از ســوی  بــا  نماینــدگان بخش‌هــای مختلــف خصوصــی و دولتــی 

ایشــان کــه در کمیتــه داوری حضــور دارنــد، بســتگی دارد.

• بــا توجــه بــه مصوبــه اجــرای همایــش تجلیــل از کارفرمایــان ســرآمد در روز ملــی کیفیــت 	

)۱۸آبــان مــاه(:

 3-1- فراخــوان انتخــاب کارفرمــای ســرآمد هــر ســاله از اول تیرمــاه بــه مــدت حداکثــر 

یــک مــاه صــورت می‌گیــرد. 
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پایــان  تــا  حداکثــر  داوری  کمیتــه  بــه  ارائــه  قابــل  مستنــدات  جمــع آوری   -2-3

می شــود. انجــام  ســال  هــر  مردادمــاه 

برگــزار  ســال  هــر  شــهریورماه  پانــزده  تــا  حداکثــر  داوری  کمیتــه  جلســه   -3-3

می گــردد.

3-4-  بنابــر تصمیــم کمیتــه داوری بازدیــد میدانــی حداکثــر تــا پانــزده مهرمــاه 

می شــود. انجــام 

3-5-  نظــر نهایــی کمیتــه داوران حداکثــر تــا بیســت مهرمــاه بــه دبیرخانــه کانــون 

کارفرمایــان ارائــه می شــود.

3-6- هیئت مدیــره کانــون کارفرمایــان بررســی نهایــی جهــت انتخــاب کارفرمــای 

ســرآمد را تــا پایــان مهرمــاه هــر ســال انجــام و بــه دبیرخانــه همایــش بــه صــورت کتبــی 

می نمایــد. اعلام 

3-7-  لــوح و نشــان یادبــود کارفرمایــان ســرآمد منتخــب حداکثــر تــا پانــزده آبان مــاه 

آمــاده می گــردد.

 3-8-  بــا هماهنگــی اداره کار و اداره اســتاندارد، همایــش تجلیــل از کارفرمایــان 

ــردد. ــام می گ ــت انج ــی کیفی ــب در روز مل ــرآمد منتخ س

تبصــره ۲: در شــرایط فــورس کــه زمان بنــدی اجــرای شیوه نامــه از ترتیــب ذکــر 

شــده خــارج شــود بــا تصویــب هیئت مدیــره کانــون کارفرمایــان طــول مــدت هــر 

ــا افزایــش می یابــد. همچنیــن،  یــک از دوره هــا بــرای هــر بخــش از فرآینــد کاهــش ی

زمــان اجــرای همایــش هــم بــا نظــر هیئت مدیــره کانــون کارفرمایــان قابــل تغییــر 

می باشــد.

• این شیوه‌نامه در ۳ ماده و ۲ تبصره در تاریخ 1400/06/03 به تصویب رسید.	
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    میثاق نامه

پــر افتخــار کارفرمــا  بــه عنــوان  ......................... کــه ملقــب  اینجانــب      

فعالیت هــای  در  کــه  می نمایــم  یــاد  ســوگند  متعــال  خداونــد  بــه  شــده ام 

اقتصــادی خــود منافــع و حقــوق اجتمــاع و محیط زیســت را رعایــت نمــوده و 

ــت  ــران را در اولوی ــان و کارگ ــژه کارکن ــان به وی ــی ذی نفع ــی و اخلاق ــوق قانون حق

قــرار دهــم. حقــوق مصرف کننــده را بــر منافــع خــود ترجیــح داده، در مناســبات 

اقتصــادی خــود روشــنی و شــفافیت را تســری بخشــم. بــه ارتقــاء اقتصــادی، 

فرهنگــی، اجتماعــی و علمــی مــردم و جامعــه در کنــار توســعه کســب وکار خــود 

بیندیشــم. خداونــد متعــال را گــواه و شــاهد اعمــال خــود بدانــم و بــا هیــچ 

توجیهــی بــه اضــرار بــه غیــر رضایــت ندهــم. بــه نهادهــای نظارتــی و حاکمیتــی نــه 

بــه عنــوان رقیــب بلکــه بــه دیــده یــاران خــدوم جامعــه بنگــرم و تلاش خــود را بــر 

توســعه متــوازن و همــه جانبــه جامعــه متمرکــز و بــر حفــظ و توســعه اشــتغال 

شایــسته و پاــیدار پافــشاری نماــیم.     

خداوند مرا بر اجرای این عهد و میثاق یاری فرماید.

                                                                             مهر و امضاء کارفرما:



»ماموریت غیـرممکن«
سید عبدالوهاب سهل آبــــادی

بخش دوم
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بــا ســطحی متوســط اقتصــادی و اجتماعــی  فرزنــد اول خانــواده ای ســاده‌ و کارمنــدی 

هســتم. از پــدر و مــادرم جــز خدابــاوری، مــردم داری و اهمیــت بــه خانــواده ندیــدم. واقــعاً 

و  تجربــه  نتیجــه ی  چقــدر  و  بــوده  خانــواده ام  تحت تاثیــر  وجــودم  از  چه قــدر  نمی دانــم 

اندیشــه ی خــودم، ولــی هر چــه باشــد قابل تفکیــک نیســت و مــن خــود را بیــش از هــر چیــزی 

آدم خانوادگــی می دانــم. همیشــه پــای ارزش هــا و ارتباط هــای خانــواده ایســتاده ام. همیــن 

چنــد وقــت پیــش کــه بــه پیشــنهاد بــزرگان اســتان قــرار شــد جلســات شــورای گفتگــو دولــت و 

بخــش خصوصــی اســتان اصفهــان را جمعــه صبح هــا برگــزار کننــد،  مخالفــت کــردم و بــه مــزاح 

ــم.  ــوض نمی کن ــز ع ــچ چی ــا هی ــم را ب ــا نوه های ــه ب ــح جمع ــه صب ــوردن کله پاچ ــذت خ ــم ل گفت

ذاتــش  بــه  دارد  ظاهــر  در  آنچــه  از  بیــش  و  می کنــم  مراقبــت  سال هاســت  را  پیونــد  ایــن 

اهمیــت می دهــم. گاهــی اوقــات غوغــای بیــرون مــا را از جریــان حیــات  بقــا غافــل می کنــد و 

جایــی مــی رســد کــه احســاس می کنیــم نــه ادامــه ای داریــم و نــه تعلقــی بــه گذشــته و آن چــه 

ســاختیم.  خشت به خشــت 

از زمانی کــه خــودم را شــناختم هــر کاری کــه غیرممکــن بــود مــرا به خــود جلــب می کــرد. 

از  سرشــار  بــود،  آموزشــی  مجموعــه‌ی  انــقلاب  قبــل  ســال های  ســنایی  حکیــم  مدرســه 

معلمــان به نــام و درجــه یــک اصفهــان آقایــان طالقانــی و پــرورش کــه در سپهــر آموزشــی 

ــران و  ــورای مدی ــع و ش ــن در جم ــه رفت ــودم ک ــاله ب ــد. ۱۵ س ــان بودن ــتارگانی درخش ــهر س ش

ســهام داران مدرســه به عنــوان یــک »غیرممکــن« در ذهنــم نشســت. چنــد روز بعــد غوغایــی 

اوایــل  مدرســه،  مدیریــت  شــورای  در  رفتــم  مبصــران  نماینــده‌ی  به عنــوان  و  کــردم  به پــا 

انــقلاب رفتــن پیــش رهبــر انــقلاب و گرفتــن حکــم بــرای رســیدگی بــه قائلــه ی مهــدی هاشــمی 

»غیرممکــن« بــود، رفتــم در حضــور ایشــان و داســتان را گفتــم و حکــم از دادســتان کل 

کشــور گرفتــم، روزی بــا ســرمایه داری کــه کارش فــروش کفــش بــود بحثــم شــد چنــد روز بعــد 

فروشــگاهی زدم و صــف بــود بــرای خریــد کفــش ارزان. کارخانــه ی آجــر عالــی ورشکســت شــده 
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بــود و کارگرانــش هــر روز جــاده ی مقابــل کارخانــه را مــی بستنــد، کارخانــه را خریــدم و راه 

انداختــم، کارخانــه ریخته گــری و ماشین ســازی زدم کــه هــر چــه می گفتنــد »غیــر ممکــن« 

اســت را تولیــد کنــم. از چــرخ قطــار تــا کارخانــه ســیار بازیافــت بیســت تنــی، پمــپ کارخانــه ی 

مــس کــه فقــط پوســته اش نــه تــن بــود. 

»غیرممکــن« ســوییچ پــاور مــن بــود. روزی بــه اتــاق اصنــاف بــرای مشــکلی صنفــی مراجعــه 

کــردم و رئیــس وقــت اتــاق بــا این کــه مــرا می شــناخت تحویلــم نگرفــت. ســوییچ زده شــد 

چنــد مــاه بعــد مــن رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان بــودم. خانــه‌ی صنعــت و معــدن اصفهــان 

بــرای ســاماندهی امــور ســرمایه گذاران شــکل گرفتــه بــود، کاری داشــتم انجــام نشــد و دیــدم 

کــه کاری ازشــون برنمیــاد، ســوئیچ زده شــد چنــد مــاه بعــد عضــو هیئت مدیــره بــودم و یــک 

دوره بعــد رئیــس خانــه ی صنعــت اصفهــان و یــک دوره بعــد رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و 

تجــارت کشــور کــه هنــوز هــم هســتم. در کانــون کارفرمایــان اســتان رئیــس هیئت مدیــره ی 

پنــج دوره و در کانــون عالــی کشــوری ســه دوره عضــو هیئت‌مدیــره و دو دوره نایب رئیــس 

هستم. 

این غیرممکن ها را نه در چارچوب حزبی و نه در جریانات سیاسی، ممکن کردم. 

چنــد سالی ســت بــه غیرممکن هــای سلامــت و تندرســتی مشــغولم. چندیــن بیمــاری را 

پشــت ســر گــذارده ام کــه هــر کدامــش بــرای از پادرآمــدن کافــی بــود. در خلســه ی بیهوشــی 

بــودم کــه تصمیــم پزشــکان را شنیــدم کــه بایــد ســریعاً پایــم را قطــع کننــد. ایــن ســوئیچ 

ناخــودآگاه زده شــد. گویــی بدنــم هــم ایــن را می فهمــد و بــا عبــارت »غیرممکــن« فعــال 

ــت  ــتان و تح ــه در بیمارس ــش از ۱۵ مرتب ــی و بی ــل جراح ــش ۱۰ عم ــال پی ــه س ــود. از س می ش

معمــول  فعالیــت  ادامــه  و  کار  کــه  یعنــی  ایــن  و  بــوده ام  پزشــکی  شــدید  مراقبت هــای 

»غیرممکــن« اســت و در ایــن ســال ها حتــی یــک روز هــم رســالت و آنچــه متعهــد شــده بــودم 

را تعطیــل نکــردم. 

پزشــکی کــه خاطــرش برایــم عزیــز اســت و خــودش هــم مــرض مــرا دارد و بــه هــر غیرممکنــی 

حملــه می کنــد گفــت چــرا آرام نمی گیــری چــرا حــرف گــوش نمی‌دهــی چــرا جــان شــیرین را 

پــاس نمــی داری و تنهــا جوابــی کــه به ذهنــم آمــد ایــن بــود کــه »موجــم کــه آرام گیــرم تمامم«.

موفقیــت  یــا  و  رســیدن  به جایــی  رانت خــواری،  بــدون  ایــران  در  کــه  می شــنوم  گاهــی 

»غیرممکــن« اســت و زندگــی مــن پس از چهل ســال فعالیت اقتصــادی و اجتماعی ماموریتی 

ناممکــن بــود کــه حجتــی باشــد کــه ممکــن اســت، ثــروت بیافرینــی و  یــک دلار دولتــی یــا یــک 

ریال وام تســهیلات نگیــری، هیــچ پروانــه و امتیــازی یــا زمیــن و معدنــی از دولــت نگیــری، آری 

ممکــن اســت. هرچــه دارم از بــازار و مبادلــه ی آزاد و غیرانحصــاری به دســت آوردم. یکــی گفــت 
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غیرممکــن اســت کســی رئیــس خانــه ی صنعــت کشــور باشــد و از حلاوت رانــت دولتــی بگــذرد 

و از ایــن حلاوت گذشــتم. یکــی گفــت غیرممکــن اســت کســی چنــد دوره بــر نهــادی انتخاباتــی، 

انتخــاب شــود، بــدون لابــی، باندبــازی، پــول خــرج کــردن، پروپاگانــدا و مجــدد بــا رای آزاد مــردم 

انتخــاب شــود و ایــن غیرممکــن را ممکــن کــردم. 

می گفتــم  وگرنــه  می شــمرم  محتــرم  را  دینــی  شــعائر  ولــی  نیســتم  مذهبــی  خیلــی  آدم 

بــرای خــدا و آخــرت مــی دوم ولــی از شــما چــه پنهــان بــرای آخرتــم نیســت کــه دنیــا را بــه بــازی 

می گیــرم مــن این گونــه هســتم، بــدون اراده و بــدون خواســت و تصمیمــی. 

بیــش از چهــل ســال اســت کــه می چرخــم و می چرخــم و می‌چرخــم و نــه خســته می شــوم 

ــا دلواپســی دارم، انــگار کــه دســتی فــرای دســت‌ها مــرا مثــل فرفــره ای  و نــه ذره ای نگرانــی ی

می چرخانــد و تماشــایم می کنــد و هــر زمــان ســرعتم کــم می‌شــود دوبــاره می چرخانــد و 

دوبــاره تماشــایم می کنــد. 

را  ارزش هایــی  غیرممکــن  ماموریت هــای  ایــن  همــه ی  در  ولــی  نیســتم  نصیحــت  اهــل 

محافظــت کــردم کــه بــرای همیشــه بــه آن افتخــار می کنــم. 

- کارگــران را عضــوی از خانــواده ی خــود دانســته و می دانــم و قلبــم برایشــان می تپــد، در 

غم هاشــان شــریکم و در شادی هایشــان هــم.

- دندان طمعم را از روابط و دوستی های صاحب منصبان دولتی و حکومتی کشیده ام.

ــردن  ــب و کل کل ک ــل تخری ــد اه ــدارم هرچن ــده ای ن ــت و معاه ــچ نسب ــواران هی ــا رانت خ - ب

هــم نیســتم.

- بــه زندگــی شــخصی هیــچ کســی کاری نــدارم و آدم هــا را دســته‌بندی نمی کنــم. هــر 

ــران را  ــدی دیگ ــا ب ــی ی ــروز خوب ــه ی ب ــه زمین ــم ک ــن مائی ــد، ای ــم ب ــت و ه ــوب اس ــم خ ــی ه کس

مهیــا می کنیــم. 

- هیــچ گاه و هیــچ گاه از دیــن و مذهــب به عنــوان ابــزاری بــرای کســب ثــروت اســتفاده 

نکــرده ام و بــا ایــن کســان هــم کاری نداشــته ام.

- شــاید چــون ســر ســفره ی پــدر و مــادری اهــل مراقبــت بــزرگ شــده ام، همــواره کــمِِ روشــن 

و پــاک را بــه زیــادِِ تاریــک و ناپــاک ترجیــح داده ام. 

ــه از  ــی ک ــاع و گروه های ــورت اجتم ــط به ص ــه فق ــک ن ــورت تک ت ــتم بص ــردم هس ــق م - عاش

حمایتشــان انتخــاب شــده ام. 
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- داشــتن کســب وکار شــخصی بــا همــه ی ســختی ها و فرازوفــرودش در کنــار فعالیــت 

ــن را  ــش دادم و ای ــه انجام ــود ک ــی ب ــت غیرممکن ــی ماموری ــه ی اجتماع ــترده ی داوطلبان گس

می گویــم بــرای اینکــه بمانــد و راهــی باشــد پیــش روی فرفره هایــی مثــل خــودم کــه بداننــد، 

ممکــن اســت.

یکــی از غیرممکن هــا کــه ممکــن شــد شــراکت با دوســتی بــود کــه بی هیچ قیــد و محدودیتی 

بیــش از چهــل ســال اســت ادامــه دارد. دوســت و بــرادری دارم کــه بــار کســب وکارمان را 

بــه دوش گرفتــه و بــدون او تحقــق ایــن ممکن هــا، غیرممکــن بــود. رحیــم داودی بخــش 

مهمــی از وجــودم اســت کــه نمی توانــم خــودم را بــدون ایــن شــریک تصــور کنــم. 

چــون قــرار اســت ایــن نوشــته محــدود و خلاصــه باشــد بــه دو غیرممکــن دیگــر اشــاره 

غیرممکن هــا  به ســوی  درون  از  گویــی  کــه  خــودم  مرض هــای  هــم  بــرای  بمانــد  می کنــم، 

گرایــش دارنــد و تــا ممکــن نشــود آرام نمی شــوند. 

اتــاق بازرگانــی اصفهــان در اجلاس اتاق هــای  - در خــرداد ســال ۱۳۹۷ به عنــوان رئیــس 

جوانــان جهــان شــرکت کــردم و پــس از نطقــی بــا اتفــاق آراء اتــاق بازرگانــان اصفهان به ریاســت 

دوره ای اتاق هــای جوانــان رســید. در آن انتخابــات نماینــده ی آمریــکا هــم بــه ایــران رای داد.

- در آوریــل 2018 در مجلــس قانون‌گــذاری فرانســه ســخنرانی داشــتم و بــه اصفهــان شــهر 

ادیــان الهــی کــه صدهــا ســال ادیــان بــا مســالمت کنــار هــم زیســته اند اشــاره کــردم، الگویــی 

بــرای صلــح و هم زیســتی ادیــان.

ــن« هــم می شناســندم ایــن  ــام »بهم ــا ن ــهل آبادی هســتم کــه ب ــاب س ــید عبدالوه مــن س

روزهــا کــه کشــورم درگیــر مســائل و مشــکلات عجیب وغریبــی شــده اســت، دوســت دارم 

قصــه را بــا کلامــی بــرای فرزندانــم تمــام کنــم. 

بابــا جانــم می دانیــد کــه دلــم خــون اســت و بــرای هــر حقــی کــه پایمــال مــی شــود، نفســم 

تنــگ می شــود، می دانیــد کــه آنــی و کمتــر از آنــی از تلاش بــرای پهــن شــدن ســفره ای، روشــن 

نگرفتــه ام.  آرام  امیــدی،  مانــدن  زنــده  و  دردی  کاهــش  خیالــی،  آرامــش  چراغــی،  مانــدن 

می دانیــد از پــرواز کلاغ هــای بــی ســروپا در سپهــر اقتصــاد ایــران عزیــز چــه غم هــا خــورده ام، 

ولــی  دارم  سینــه  در  فریادهــا  چــه  ناکارآمــد  و  دولتــی  اقتصــاد  اوضــاع  از  کــه  می دانیــد 

نمی دانیــد کــه بــرای همیــن دردهــا و غصه هــا کــه ایــران می خوانیمــش چــه امیدهــا دارم کــه 

هــر روز هــم افروخته تــر می شــود. امیــد بــه کشــوری کــه مملــو از جوانانــی  اســت کــه خــود را 

بــاور دارنــد و در هــر راهــی، هــر غیرممکنــی را ممکــن مــی کننــد. کشــوری کــه در مقابــل همــه ی 

ــروز  ــاخت و ام ــود را س ــتاد و راه خ ــوب ایس ــمال و جن ــرق، ش ــرب و ش ــم از غ ــتی های عال پلش
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راهــی تــازه شــده بــرای زندگــی، راهــی کــه نمی خواهنــد باشــد کــه نــه آنســت و نــه ایــن. راهــی 

کــه بــر فطــرت پــاک و ارزش هــای انســانی نهــاده شــده راهــی کــه بهــای مــروت و جوانمــردی را 

می دهــد و پــای آن می ایســتد حتــی بــه قیمــت راحتــی و سرخوشــی دنیــا. درک ایــن حقیقــت 

کــه بــرای ایــران امــروز چــه بهایــی دادیــم مشــکل اســت ولــی از پــدر خــود بپذیریــد کــه ایــران 

غیرممکنــی را ممکــن کــرد و ایــن، ماموریتــی تاریخــی بــود کــه به عهــده داشــت و بــه ســرانجام 

ــید،  ــجاع، رش ــانی ش ــروز انس ــا ام ــران م ــد، ای ــر بگیری ــانی در نظ ــی را انس ــر ملت ــر ه ــانید. اگ رس

ســربلند و البتــه زخــم دار اســت. انســانی که بــه هیــچ قلــدری کرنــش نکــرد و پــای آنچــه ارزش 

می دانســت ایســتاد. بــرای ایــن انســان هیــچ نگرانــی نــدارم و مطمئنــم کــه گلیمــش را از آب 

بیــرون می کشــد. زخم هایــش را درمــان می کنــد و هــر روز در ایــن عالــم قــد می کشــد.

برندهایی که آفریده ام:

شــرکت   – ســابق(   110( قهــاب   100 معــدن  شــامل:  اســپاهان  معدنــی  صنعتــی  گــروه 

ســنگ  مرصــاد  شــرکت  زاینــده رود-  ســپاهان  کســری  شــرکت   – اســپاهان  ماشین ســازی 

اصفهــان – شــرکت آجــر عالــی – شــرکت بتــن عالــی
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اجلاس اتاق های جوانان جهان در ژاپن

مجلس قانون گذاری فرانسه





بخش سوم

»آجــری با دل سنــگ«
رضا چینی
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بــا نــام خــدا  داســتانم را شــروع می کنــم، رضــا چینــی هســتم، متولــد ســال هــزار و ســیصد 

رودخانــه ی  شــهر  خیال انگیــز،  فیــروزه ای،  گنبدهــای  شــهر  اصفهــان  در  هشــت  و  ســی  و 

زاینــده رود و شــهری کــه در کوچه هــا و خیابان هایــش نســیم همــواره ای از اصالــت، فرهنــگ، 

ــال از  ــه ام مالآم ــت سین ــادم هس ــتان ی ــای دبس ــت. از روزه ــدن اس ــرام در وزی ــی و احت مهربان

عشــق بــه اصفهــان بــود و شــاید همیــن علقــه و تعلــق خاطــر بــود کــه بعدهــا پایــه توســعه ی 

کســب وکارم شــد.  پــدر و پدربــزرگ مــن تاجــر قنــد و شــکر بــودن و کارخانــه تولید قنــد داشتند، 

یــه موقعی کــه اســتفاده از مــواد شــیمیایی رنگ بــر شــکر رایــج شــد و نگرانی هایــی بــرای 

سلامتــی مطــرح می شــد در اوج موفقیــت تولیــد شکر ســفید  کارخانــه قنــد و شــکر رو تعطیــل 

کردنــد و نهایتــا بــه سمت و ســوی زراعــت رفتنــد، تــا ســال چهــل و دو کــه بــا کارخانــه آجــر شــروع 

کردیــم بــه کار کــردن. از کارخانجــات آجــر کــوره ای هوشــمند بــا مناره هــای شــصت متــری کــه 

بتونــه بــه صــورت مویــی تخلیــه هــوای داخــل کوره هــا رو انجــام دهــد، شــروع کردیــم.

تامیــن بــرق بــرای صنایــع مشــکلات خاصــی داشــت و زمانــی بــود کــه هنــوز خــاک رو بــا 

الاغ جابه جــا می کردنــد خشــت های دســتی زده می شــد و کارگــران بــه صــورت خانوادگــی 

و  خانــواده  پــدر  خانــواده،  بچه هــای  خانــواده،  خانــم  خانــواده،  کل  یعنــی  می کردنــد.  کار 

همــه می اومــدن کنــار همدیگــه و بــه صــورت کنتــرات تولیــد می کردنــد. کار تولیــد آجــر جــزء 

ســخت ترین کارهــا بــود، از قالب زنــی، ایجــاد حــرارت، پخــت تــا خشــک کــردن و همــه ی کارهــا 

به ســختی انجــام می شــد. اولیــن هــدف مــا ایــن بــود کــه کارهــای ایــن شــغل را راحت تــر و 

ســنگین  و  می کــرد  جــذب  آب  کار،  حیــن  کــه  چوبــی  قالب هــای  به جــای  کنیــم.  بصرفه تــر 

می شــد از قالب هــای آلومینیومــی اســتفاده کردیــم، حمل ونقل هــا را اتوماتیــک کردیــم، 

پخــت کــه مهمتریــن قســمت کار مــا بــود را تونلــی و مــداوم کردیــم، رطوبــت اولیــه را کــم 

کردیــم تــا بتوانیــم ســرعت پخــت را افزایــش و رطوبــت را کــم کنیــم، تغییراتــی در بافــت و فــرم 

بــا کنتــرل داده هــای دمــا، رطوبــت و زمــان حداقــل ایجــاد کردیــم و همــه ی ایــن کارهــا به مــرور 
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و بــا تکیــه بــه منابــع انســانی عمدتــا خانوادگــی انجــام می شــد. خانــواده گنــج عظیمــی اســت، 

کــه از نقشــه ی گنجــی کــه ســال ها در سینــه داشتیــم یافتیــم و حــالا حالا هــا از ایــن گنــج بهــره 

می بریــم. بارهــا گفتــه ام و بــا ایــن حقیقــت زیســته ام کــه هیــچ ثروتــی ارزشــمندتر از خانــواده 

نیســت.

مــن هــم بــه درس خــودم ادامــه مــی دادم تــا نزدیــک شــدیم بــه روزهــای ســال ۱۳۵۷ و 

انقلابــی کــه همــه چیــز را زیــر و  رو کــرد. شــرایط انــقلاب و اون تضادهــا، خانــواده ی مــا کــه از 

بافــت مذهبــی بودنــد را از جریان هــای رایــج انقلابــی جــدا کــرد و مــا آرام آرام راه خــود را در 

تولیــد و کارآمــدی پیــدا کردیــم. ســال های آمادگــی مــن بــرای ورود بــه دانشــگاه بــا انــقلاب 

فرهنگــی مصــادف شــد و هــر چــه هیجــان یادگیــری و تغییــر داشــتم را وارد کارخانــه ی آجــری 

کــردم کــه بــا خانــواده، خشت‌به خشــت ســاخته بودیــم. 

 بــرای اولیــن مرتبــه آجــر ده ســانتی متر رو تبدیــل کردیــم بــه آجــر بــا عــرض پنــج ســانتی متر 

و ایــن یعنــی همــه آثــار زیســت محیطی را نصــف کردیــم؛ بــه علاوه انــرژی کارگــری کمتــر و 

بهــره وری بیشــتر شــد. جلوتــر رفتیــم تبدیلــش کردیــم بــه آجــر چهــار ســانت در بیســت ســانت 

کــه نمــای ســاختمان ها زیباتــر شــود. گردو غبــار ســاب آجــر در محــل ســاختمان را حــذف 

کردیــم و آجرهایــی تولیــد کردیــم کــه بــه ســاب نیــاز نداشــت. حــذف ســاب آجــر کــه مرحلــه ای 

ـتر و راحتــتر ــکرد. ــبا ــسروصدا و گردوغــبار ــفراوان ــبود، کار ساختمانــسازها را تمیزـ

همــواره دغدغــه ی بزرگــی داشتیــم کــه ســوهان روح مــن بــود. آب و خــاک. مــا ایــن دو 

عنصــر اصلــی طبیعــت و حیــات را در اختیــار می گرفتیــم و بایــد امانــت داری می کردیــم. از 

میلیون هــا  کــه  می‌شنیدیــم  طبیعــت  در  خــاک  ایجــاد  مراحــل  بــه  راجــع  زیست شناســان 

ســال طبیعــت در گــردش اســت تــا چنــد ســانت خــاک ایجــاد کنــد و مهــد رشــد گیاهــان و 

انــواع موجــودات شــود و یــا آب  کــه چــه نقشــی در حیــات دارد، آرام وقــرار نداشتیــم. ســوال 

بزرگــی کــه مثــل ابــری بــالای ســر همــه ی بچه هــای تیــم مدیریتــی آجــر نماچیــن بــود، ایــن شــد 

»چگونــه مصــرف خــاک و آب را در تولیــد آجــر کاهــش دهیــم، هرچــه بیشــتر بهتــر«. واقعــا 

نمی دانــم چنــد نفــر ســاعت ها بــرای حــل ایــن مســئله کار کردیــم، ولــی می دانــم یــک دم آرام 

نداشتیــم تــا آرام آرام جــواب را ســاختیم.

بــا تســلط فنــی کــه در خانــواده و ســهام داران کارخانــه داشتیــم بــرای کاهــش مصــرف خــاک 

ــرف  ــم، مص ــود دادی ــی را بهب ــک فرم‌ده ــای هیدرولی ــاخت پرس ه ــا س ــم و ب ــر بستی و آب کم

آب را از بیســت و پنــج درصــد بــه شــش درصــد رســاندیم و بــا جایگزینــی شــیل معــادن ســنگ 

به جــای خــاک، کار کارســتان را رقــم زدیــم. وای! هــزاران معــدن روبــه رو داشتیــم کــه هــر کــدام 

بافــت، رنــگ و فــرم خاصــی بــه مــا مــی داد. چنــد ســالی کولــه بــه پشــت در ایــن کهــن ســرزمینی 
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کــه عاشــقانه دوستــش می داشــتم از ایــن معــدن بــه آن معــدن می رفتــم و نمونــه مــی آوردم 

و بچه هــای فنــی مثــل نقاشــان رنگ هــا را شناســایی و مستندســازی می کردنــد. هــر شــیلی 

کــه خــاک معــادن ســنگ اســت در هــر دمــا، فشــار و رطوبتــی، یــک رنــگ خــاص و منحصربه فــرد 

دارد. کشــف ایــن ویژگی هــا چنــان بــا ســرعت و جدیــت انجــام شــد کــه یک بــاره بــه خــود آمدیــم 

و دیدیــم اطلاعاتــی عظیــم و گرانبهــا جمــع آوری کرده ایــم.

بــا  آشــنایی  کرده ایــم.  تولیــد  آجــر  مــدل  چهــار  و  چهارصــد  و  هــزار  ســال،  ســی  طــی 

سیســتم های مدیریــت کیفیــت جهانــی و ایجــاد مرکــز تحقیــق و توســعه در کارخانــه کمــک 

بزرگــی بــود و البتــه در همــه ی ایــن تلاش هــا مــا از مســیر کارآمــدی و کارایــی خــارج نشــدیم. 

مــا حتــی وقتــی اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت را اجــرا کردیــم، حواســمان بــود کــه این هــا 

ابزارنــد بــرای توســعه ی مــا و خودشــان یــا نشان شــان اگــر مانــع کار تحولــی مــا بشــود بــدرد 

ــورد.  ــی خ نم

اینکــه چقــدر ســخت مــی گذشــت تــا بــه محصولــی نــو برســیم یــک طــرف، ورود بــه بــازار از آن 

نوآوری هــا ســخت تر بــود. بعــد از چهــار ســال فعالیــت مســتمر نــوآوری، بیــش از پنــج درصــد 

تولیــد و فروش مــان بــه محصــولات نوآورانــه اختصــاص نداشــت. وای کــه چقــدر در ایــن 

ــان،  ــازار، طراح ــت ب ــه خواس ــم ب ــز را بگذاری ــد تمرک ــدر گفتن ــم و چق ــاس شنیدی ــه ی ــال ها آی س

معمــاران و از تلاش بــرای نــوآوری دســت برداریــم. حال کــه  آن نجواهــای ســرد یــادم می آیــد 

ـبـه ـخـودم ـمـی باـلـم ـکـه ـچـه مقاوـمـت جاناـنـه ای داشتـیـم.

ــی  ــردم، از همکاران ــاد ک ــی ایج ــن صنف ــک انجم ــازار،  ی ــزرگ در ب ــر ب ــر و تاثی ــاد تغیی ــرای ایج ب

ــیل  ــا ش ــد ب ــم بیایی ــما ه ــه ش ــتم ک ــی خواس ــر پلاک ــد آج ــه تولی ــد ب ــرده بودن ــروع ک ــازه ش ــه ت ک

تــا  گذاشتیــم،  اختیارشــون  در  را  بودیــم  رفتــه  ســال  چنــد  طــی  مســیری که  کنیــد.  تولیــد 

تولیــد آجــر پلاکــی رنگــی گســترش پیــدا کنــد، خــودم کمکشــون می کــردم. مــواد اولیــه رو 

و  می کــردم  آســیاب  خــودم  حتــی  می آوردیــم.  مختلــف  معــادن  از  می کردیــم،  شناســایی 

ترکیبــات و روش کار را بــه رقبــا آمــوزش می دادیــم کــه تولیــد کننــد و محصــولات نوآورانــه 

را بــه مشتری هایشــان ارائــه کننــد. آن چنــان ایــن کار باعــث توســعه ی بــازار آجــر پلاکــی شــیل 

پایــه شــد، کــه مــا در ســه ســال بعــد کلا مصــرف خــاک را در کارخانــه کنــار گذاشــته بودیــم. از 

ــا در  ــد. م ــت باش ــر از رقاب ــد کارآمدت ــی توان ــا م ــن رقب ــی بی ــکاری حت ــاد گرفتیم،هم ــا ی ــا م آن ج

عمــل توفــق تئــوری همــکاری بــه تئــوری رقابــت را ثابــت کردیــم. این طــوری همــه بــا هــم بــزرگ 

ــم.  ــرل کردی ــقوطه کنت ــرش س ــه آخ ــواره ای را ک ــن ف ــالا رفت ــر ب ــی خط ــه نگران ــدیم و این گون ش

مــا به جــای فــواره یــه هــرم ســاختیم کــه ایســتا و پایــداره. تجربــه ایجــاد شــبکه ی رقبــا،  تــازه 

بــود ولــی مــن ایمــان داشــتم بــرای تغییــرات درســت و پایــدار راهــی جــز ایــن نیســت. امــروز آن 

انجمــن حرفــه ای کــه طــی بیســت ســال خلــق کردیــم قهرمــان ایجــاد تغییــر بــزرگ در صنعــت 
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آجــر اســت. مســیری کــه یــک مصالــح ســاختمانی را مصالــح تزئینــی، فاخــر و اخیــراً  هــم بــه 

ابــزار کنتــرل انــرژی تبدیــل کــرده اســت.  مــن از یــک خانــواده ی دینــی هســتم و بــه پیامبــر 

اسلام احتــرام و عشــق مــی ورزم و چــون پیامبــر گفته انــد: »کســی کــه هــر روزش بهتــر از 

دیــروزش نیســت، مســلمانیش نقــص دارد« مــا تغییــر و نــوآوری را تکلیــف می دانیــم. یعنــی 

ــته روزی  ــال گذش ــت و دو س ــالا بیس ــا ح ــتاد و دو ت ــال هش ــم از س ــم بگوی ــملا می توان ــن ع م

وجــود نداشــته کــه در واحــد آجــر نماچیــن تغییــر و نــوآوری تعطیــل شــده باشــد. مــا ســعی 

کردیــم مــواد اولیــه متفاوتــی رو بشناســیم و در ارتباطمــان بــا نماکارهــا، جامعــه ی مهندســی 

و معمارهــا  نظــر و خواســته هاشــون را عملــی کنیــم. شــروع بــه تحقیــق بیشــتر راجــع بــه 

شــیل های ایــران کردیــم و اتفاق هــای خوبــی افتــاد. واحــد تحقیق و توســعه مــا را مجبــور 

ــا  ــج ت ــتاندارد ۱۷۳۰۲۰ و پن ــکار اس ــگاه هم ــه آزمایش ــتاندارد و ی ــراغ اداره اس ــم س ــه بری ــرد ک ک

مجــوز بگیریــم و کــم کــم مــا شــدیم یــک برنــد جدیــد بــرای معرفــی ایده هــای متفــاوت بــرای 

ــورهای  ــه کش ــم ب ــی داشتی ــای صادرات ــون مزیت ه ــان چ ــور. هم زم ــطح کش ــر در س ــد آج تولی

اطــراف مثــل آذربایجــان و کشــورهای شــوروی ســابق وارد شــدیم و مرجعــی بــرای مشــتریان 

منطقــه ای شــدیم کــه بــه چــه شــکل و بــا چــه مــوادی می تواننــد آجــر تولیــد کننــد، بــرای تامیــن 

نیــاز بــازار گــروه صنعتــی ایجــاد کردیــم و یکــی از برادرهــا شــروع کــرد تولیــد ماشیــن آلات خــط 

ــعه دادن. ــر را توس ــد آج تولی

از یــک طــرف مــواد اولیــه رو شناســایی می کردیــم و تشــخیص می دادیــم کــه چــه نــوع 

ماشین آلاتــی بــرای چــه کشــوری مناســب هســت و از اون طــرف هــم ماشین آلاتــش را در 

گــروه می ســاختیم و ایــن دســت مــا رو بــاز کــرد کــه بتونیــم بــا کشــورهای اطــراف خودمــون 

ــد  ــود و بع ــام ش ــورها انج ــدات در آن کش ــری تولی ــک س ــم و ی ــاد کنی ــی رو ایج ــاط فن ــن ارتب ای

بیزینــس اون هــا بــا بیزینــس مــا ممــزوج شــود. یعنــی یک‌ســری از تولیــدات فقــط اون جــا 

انجــام شــد یک ســری تولیــدات از  طــرف مــا می رفــت و اون هــا پخــش می کردنــد و ایــن ارتبــاط 

هــر روز بــازار مــا رو گســترده تر کــرد. از ایــن ارتبــاط آهســته و پیوســته درس هــای ارزشــمندی 

بــرای صــادرات و فــروش داخلــی آموختیــم، درس هایــی کــه در هیــچ مدرســه و دانشــگاهی 

نمی آموختیــم، درس هایــی کــه از لحظه به لحظــه تلاش مــان تدویــن شــد و منبــع ارزشــمندی 

بــرای ادامــه ی راهمــان اســت. بــد نیســت داســتان را بــا مشــکلی پیــش ببریــم کــه بــا نصابــان 

آجرنمــا داشتیــم. مســلم بــود آجــری کــه جــذب آبــش از ۲۶ درصــد بــه هفــت درصــد رســیده 

بــود در نصــب تفاوت هایــی بــا آجرهــای رایــج بــازار داشــت و مــا بایــد نصابــان را بــرای شــرایط 

جدیــد آمــوزش می دادیــم.

در بیــن روش هــای آموزشــی اســتاندارد ســراغ دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی رفتیــم 

و انصــافاً همراهــی خوبــی کردنــد ولــی احســاس شــخصی مــن ایــن بــود کــه مقدمــات و 
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تشــریفات رســمی و دانشــگاهی، مــا را از اصــل کار و کارآمــدی غافــل می کنــد و از ایــن رو 

رفتیــم. ای  فنی و حرفــه  آمــوزش  ســازمان  به ســراغ 

ســازمان، تجربــه و دانــش خــود را بــرای توســعه آمــوزش مهارتــی در اختیــار مــا گذاشــت و بــا 

ایــن همــکاری راه چنــد ده ســاله را در چنــد ســال طــی کردیــم. 

اول مجــوز آمــوزش  شــرکت های هم جــوار رو گرفتیــم و بعــد از یکــی دو ســال توانستیــم 

آموزشــگاه رو ارتقــاء بدیــم. بــا توجــه بــه اینکــه مــا بــا جامعــه مهندســی ارتبــاط تنگاتنگــی 

داشتیــم، شــروع کردیــم در اســتان های مختلــف بــا مهندس‌هــای معمــار رایزنــی و اون هــا رو 

ترغیــب کردیــم کــه در  ایــن بیزینــس بــا مــا  همــکاری کننــد. تونستیم معمــاران  بیســت و دو تا 

اســتان کشــورمون رو مجــاب کنیــم کــه جامعــه ی معمــاران کافــه ی معمــار راه انــدازی و بــاب 

گفتگــو در مــورد آجرهــای نســل جدیــد را بــاز کننــد. مــا لبــاس ســاختمان را تولیــد می کردیــم 

کــه آبــروی اصلــی ســاختمان اســت، ولــی انتخــاب بــا معمــاران بــود و مــا ارتبــاط بــا معمــاران 

را وجــه ی همت مــان قــرار دادیــم. از ایــن کافــه معمارهــا و گفتگوهــای فــراوان بــا جامعــه ی 

کاربلــد و فرهیختــه ی معمــار و مهندســان ســازه، ایده هــا و مزیت هــای رقابتــی فراوانــی ایجــاد 

شــد. معمــاران و مهندســان متناســب بــا محیــط جغرافیایــی، فرهنگــی، تاریخــی، اقتصــادی 

و ســلیقه ای هــر منطقــه ای خواســته ها و پیشــنهاداتی داشتنــد. فــرم، خــواص فیزیکــی و 

ــزار  ــش از ه ــه بی ــا را ب ــا م ــن نیازه ــن ای ــب و تامی ــوه ی نص ــوع و نح ــی ن ــگ و حت ــیمیایی، رن ش

محصــول متنــوع رســانید؛ محصــول مشــترکی بیــن مــا و شــبکه وســیعی از متخصصــان. حــالا 

می دانستیــم چــه می خواهیــم و از اواســط دهــه ۹۰ شــروع بــه اتوماسیــون کردیــم. کنتــرل 

متغیرهــای متنــوع و جدیــد نیــاز بــه فناوری هــای جدیــد داشــت. در دنیــا از کوره هــای رولــی و 

کانتینیــوز بــرای آجــر اســتفاده نشــده بــود و ایــن ریســک رو پذیرفتیــم و شــروع بــه طراحــی و 

تولیــد آزمایشــی کردیــم. آرام آرام موفقیت هــا از پــس آزمون و خطاهــای فــراوان آشــکار شــد.  

بــا ایــن فنــاوری، دســت مــا در طراحــی و تولیــد آجر در ابعــاد متنــوع و جدید باز شــد. پلاک هایی 

در طــول یــک متــر بــا کمتریــن خطــا، تنــوع فــرم و رنــگ کــه حتــی جــای تخته هــای چوبــی را 

ــن« و  ــام »رویا نماچی ــه ن ــد ب ــس کردن ــا تاسی ــای م ــن رو بچه ه ــد نماچی ــد بع ــت. واح می گرف

اونجــا شــد محــل اصلــی تزئینــات رویاهاشــون، اعــم از تولیــد شــیارهای متفــاوت بافت هــای 

متفــاوت روی آجــر و تامیــن نیازهــای بــازار، انــواع اقســام لعاب‌هــا و تغییــر رنگ هــا، زمینه هــای 

گـی ایـجـاد ـشـد و صدـهـا ـطـرح و آـجـر جدـیـد ـبـه محـصـولات ـمـا اضاـفـه ـشـد. بـسـیار بزرـ

بــه کشــورهای دوردســت، چــون محصولــی در ســبد  بــه صــادرات  بــاز شــد  دســت مــا 

ــه  ــدیم ب ــق ش ــا موف ــرد، م ــاد می ک ــدار ایج ــرای خری ــاده ب ــزوده فوق الع ــه ارزش اف ــم ک داشتی

ــم  ــعه دادی ــون را توس ــورهای اطرافم ــا کش ــات ب ــویم. ارتباط ــادا وارد ش ــد کان ــه رش ــازار رو ب ب
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و از طریــق اون بازارهــای خوبــی رو در عربســتان و قطــر پیــدا کردیــم. از همــون مــدل ارتبــاط 

بــا مهندسیــن و معمــاران بهــره جستیــم و گام هــای بلنــدی برداشــته شــد. از ایــن ارتبــاط 

ــال  ــار س ــدود چه ــم. از ح ــاختمان رفتی ــر در س ــرف آج ــای مص ــر روش ه ــمت تغیی ــه س ــی ب فن

پیــش هــدف  اصلــی تحقیــق و توســعه را بحــث صرفه جویــی انــرژی در ســاختمان گذاشتیــم. 

ــا چهــار برابــر مصــرف متوســط جهانــی انــرژی مصــرف  در خانه هــای مــا ایرانی هــا  بیــن ســه ت

می شــود و ســی و پنــج درصــد ایــن انــرژی، از دیوارهــای ســاختمان هــدر مــی رود. جلوگیــری از  

ایــن اتلاف انــرژی، وظیفــه ی ســنگینی بــود کــه بــر خــود بــار کردیــم دیوارهــای آماده ای بســازیم 

کــه هــم نصــب ســریع تر، راحت تــر و به صرفه تــر داشــته باشــد. زیباتــر باشــد و اســتانداردهای 

فنــی را به خوبــی پــاس کنــد. از گفتگــو بــرای تولیــد پشم ســنگ ضدرطوبــت بــا کارخانجــات 

تولیــد پشم ســنگ گرفتــه تــا طراحــی ســازه های آلومنیومــی و اســتفاده از ابزارهــای لاستیکــی 

کنتــرل لــرزش، همه و همــه راهــی بــود کــه آهســته و پیوســته طــی شــد، تــا امــروز بــه آنچــه در 

چنتــه داریــم برســیم. در تلاشــیم دیــواره پیرامــون یــک ســاختمان رو حــذف کنیــم، یعنــی روی 

ســقف ســاختمان شــما، یــک حداقــل محیــط پنــج ســانتی متری بــرای هرگونــه جداکننــده ای 

مثــل لــوج یــا ایتال هــای مختلــف ایجــاد می کنیــد. دیوارهــای معمــول یــک طرفــش گــچ و خــاک 

ــی را   ــوار پیرامون ــع آن دی ــک مترمرب ــه وزن ی ــت، ک ــاختمان اس ــای س ــش نم ــر بخ ــرف دیگ و ط

بیــن دویســت و پنــج تــا ســیصد و پنجــاه کیلوگــرم وزن بــه ســاختمان اضافــه مــی کــرد، مــا 

ــی  ــط داخل ــای محی ــه فض ــا رو ب ــن فض ــی ای ــی؛ یعن ــوار الحاق ــک دی ــه ی ــم ب ــل کردی ــن را تبدی ای

ســاختمان اضافــه کردیــم، یــک دیــواری ایجــاد کردیــم بــا ضخامــت ده تــا دوازده ســانتی متر.

 مجموعــه آجــر نمــا بــا اســتحکام کامــل ســازه کــه بتوانــد بــه ســقف ســاختمان بســته 

شــود. بــا وزن حــدود هفتــاد و پنــج کیلوگــرم ایــن ســازه نسبــت بــه دویســت و پنجــاه کیلوگــرم 

متعــارف ســازه های رایــج، توانستیــم یــک پونزدهــم از وزن ســازه ســاختمان را کــم کنیــم و 

امــروز افتخــار می کنیــم کــه می توانیــم بــه حفــظ  محیط زیســت کمــک کنیــم. بــا مصــرف کمتــر 

مصالــح ســاختمانی، محیط زیســت بهتــری خواهیــم داشــت. از حــذف خــاک رس کشــاورزی 

شــروع کردیــم و امــروز بــا کاهــش مصــرف آهــن و ســیمان پیــش می رویــم.

ــز  ــاختمان نی ــازی س ــا بازس ــب ی ــس از تخری ــا پ ــی آن ه ــی جابه جای ــا و حت ــن دیواره ــظ ای حف

مقولــه ی دیگــری اســت کــه بــه کارآمــدی و به صرفــه بــودن می افزایــد.

منابــع انســانی به خصــوص حفــظ ارزش هــای انســانی نکتــه مهمــی بــود، کــه همــواره مــد 

نظــر داشــته ام. ایجــاد محیــط امــن و ســالمی کــه زنــان بتواننــد در کنــار مــردان کار کننــد، آن 

هــم در کارخانــه ی تولیــد آجــر کار ســاده ای نبــود. بــرای اولیــن بــار بــه خانم هــا در خطــوط تولیــد 

نقــش کلیــدی دادیــم. حضــور زنــان، محیــط کارخانــه را تلطیــف، تمیــز، مــودب و منظــم کــرد. 

امــروز غیــر از بخش هــای کارشناســی و مدیریتــی کــه خانم‌هــا کار می کننــد، در بخش هــای 



بخش سوم: آجری با دل سنگ38

متفــاوت تولیــد مــا علی الخصــوص بخش هــای تخصصــی، مثــل تغییــر رنــگ آجــر کــه کوررنگــی 

شــایع در آقایــان می توانــد اخلال در کیفیــت ایجــاد کنــد،  زنــان حضــور اثرگــذار و ارزشــمند 

دارنــد. ایــن موفقیــت تفکــر در همــکاری بــا نیــروی انســانی بــا شــرایط خــاص و متفــاوت را 

مطــرح کــرد.  ســراغ بخــش آمــوزش و مهــارت بــرای نیروهــای زندانــی رفتیــم و در زندان هــا 

ــا توجــه  ــر مبنــای نیــاز واحدهــای صنعتــی  ب شــروع کردیــم آمــوزش مهارتــی ایجــاد کــردن و ب

بــه قوانینــی کــه اجــازه مــی داد، بخشــی از زندانی هــا را تحــت شــرایطی وارد کارخانــه کردیــم. 

ــه  ــس از س ــد. پ ــر کنن ــاز س ــدان ب ــود را در زن ــت خ ــد محکومی ــکان دارن ــان ام ــدادی از زندانی تع

ســال همــکاری در طــرح اشــتغال زندانیــان و بــا همــکاری کارشناســانی از ســازمان زندان هــا 

موفــق شــدیم بالــغ بــر 6500 نفــر از افــرادی کــه بایــد در حصــار زنــدان عمرشــون را بگذروننــد،  

وارد خطــوط تولیــد کنیــم و بــا شــرایط منصفانــه و برابــر نیــروی آزاد کار کننــد. ایــن شــش هــزار 

و پانصــد نفــر در واحدهــای متفــاوت بــا مهارت هــای متفاوتــی کــه براشــون ایجــاد شــد قطعــا 

برگشــت بــه زنــدان ندارنــد، محیطی کــه بتوانــد ایــن نیروهــای زنــدان را کنــار نیروهــای آزاد و بــا 

ــتی ها و  ــود، دوس ــاد می ش ــه ایج ــی ک ــات فرهنگ ــا ارتباط ــرد. قطع ــه کار گی ــانی ب ــرایط انس ش

ــرای  ــده اند، ب ــدان ش ــکلات زن ــار مش ــی گرفت ــر دلیل ــه ه ــه ب ــان هایی ک ــا از انس ــال تجربه ه انتق

ســایر همکارانشــان هــم موثــر اســت. مــن ایــن تجربــه خــوب رو دارم کــه در واحــد خــودم کــه 

امــروز حــدود صــد و چهــل تــا بچه هــای زنــدان کار می کننــد، برآینــد ارتباطــات بــه نفــع خوبی هــا 

اســتخدام  اســت،  شــده  تمــام  محکومیتشــان  مــدت  کــه  اون هــا  از  نفــر  بیســت  و  بــوده 

شــده‌اند. 

حتمــا مــی دانیــد چالــش محکومیــت و زنــدان، یکــی از مهمتریــن معــضلات اجتماعــی اســت 

و محلی کــه بــرای تنبــه و پاک ســازی ایجــاد شــده، خــود بــه مکانــی بــرای تربیــت و هم افزایــی 

مجرمــان تبدیــل می شــود. بنظــرم کار و تجربــه ی موفقــی کــه در ارتبــاط بــا اشــتغال زندانیــان 

داشــتم کار ارزشــمندی اســت و قابلیــت توســعه و گســترش دارد. البتــه در ایــن تجربــه 

ــاه  ــه دم راه وچ ــری دم ب ــی و پیگی ــا بررس ــی ب ــته ایم ول ــم داش ــخ ه ــت و تل ــتان های شکس داس

کنیــم.  زندگــی  بتوانیــم  راحت تــر  دنیــا  مــردم  بقیــه  کنــار  کــه  امیدواریــم  کردیــم.  طــی  را 

تجربیاتمــون رو بــه مــردم دنیــا ارائــه کنیــم و از تجربیــات خــوب اون هــا هــم اســتفاده کنیــم. 

تعهــد بــه ارزش هــای انســانی باعــث شــد کارخونــه قنــد مــا تعطیــل بشــه. پــدر مــا در ســال هــزار 

و ســیصد و هفــت بــه دنیــا اومــد و ســال هــزار و ســیصد و بیســت و دو دیپلــم می گیــرد. اون 

ــیصد  ــزار و س ــال ه ــوند. از س ــب وکار می‌ش ــان وارد کس ــان زم ــی و از هم ــم ریاض ــان دیپل زم

بیســت و دو کــه کارخانــه ی قندســازی احــداث می کننــد و بــا وجــود مافیــای پیچیــده ی  قنــد 

ــوذ  ــت ورود و نف ــط به عل ــد. فق ــب می کنن ــمندی کس ــهمیه های ارزش ــازات و س ــکر، امتی و ش

مــاده شــیمیایی بلانکــت بــرای ســفید کــردن شــکر و قنــد و اینکــه جامعــه روش ســالم و 
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سنتــی را قبــول نمی کــرد، از ایــن کســب و کار خــارج می شــوند. تعهــد بــه سلامتــی مــردم علــت 

ــم. ــه آن می بال ــواره ب ــه هم ــمندی ک ــود، کار ارزش ــروج ب ــن خ ای

مرحــوم پــدر حــدود ســال بیســت و هشــت، بیســت و نــه بــه کشــاورزی وارد شــدند و در 

دو ســه منطقــه مختلــف اصفهــان، شــمال، شــرق و غــرب اصفهــان کشــاورزی متفــاوت 

داشتیــم. اون روزهــا هــزار نفــر تــوی قنات‌هــای مــا کار می‌کردنــد و شــما نمی دانیــد کــه احیــا 

ــه  ــا ک ــن روزه ــت. ای ــته اس ــی داش ــتی مهم ــار محیط زیس ــه آث ــران چ ــات در ای ــم قن و مکانیس

مــد شــده از توســعه پایــدار صحبــت می کننــد، دلــم می ســوزد کــه قنــوات و بســیاری از کهــن 

ــال آن  ــم دنب ــراغ برداری ــد چ ــالا بای ــم و ح ــح کردی ــدرن ذب ــد م ــای رش ــه پ ــعه را ب ــای توس الگوه

ارزش هــای پایــدار بگردیــم. پــدر و شــرکاء شــروع می کننــد بــه ســاخت کارخانــه ی آجــر، چــون 

پایــه توســعه ی ساخت وســاز در اون دوران بــود. دقیقــا یــاد دارم چهــار ســاله بــودم کــه کلنــگ 

اون کارخونــه زده شــد و مــن همــراه پــدر مراحــل مختلفــی را تجربــه کــردم. با الاغ خاک وخشــت 

را جابه جــا می کردنــد کــه مــن هــم جــای یــک لگــد الاغ را بــه یــادگار دارم، تــا یــادم باشــد از کجــا 

شــروع کــردم. از ابتــدا بنــای اســتفاده از منابــع بانکــی را نداشتیــم و هــم قبــل انــقلاب کــه 

ــد از  ــم و بع ــرده بودی ــع ک ــود من ــوی را برخ ــرض رب ــتفاده از ق ــز اس ــا نی ــود و م ــی نب ــای دین ادع

ــی  ــورم عموم ــه ت ــوری ک ــن در کش ــر م ــتم. به نظ ــاص داش ــده ی خ ــه ای ــن ی ــه م ــم ک ــقلاب ه ان

حــدود پنجــاه درصــد اســت، اســتفاده از پــول مــردم بــا پرداخــت بهــره ی کمتــر از تــورم ظلــم بــه 

ــرد. ــرار می گی ــده ق ــار قرض گیرن ــه در اختی ــان ک ــت پنه ــک ران ــت و ی ــول اس ــان پ صاحب

مــن بــه رانت خــواری حســاسیت دارم و هــر رانتــی را بــر خــود حــرام می دانســتم، مع الوصــف 

اوایــل دهــه هشــتاد کــه جــوّّ ســرمایه گذاری های زود بــازده داغ شــده بــود و دولــت تشــویق 

زیــادی بــرای راه انداختــن فعالیت هــای اشــتغال زا داشــت، کارخانــه ی تولیــد چینــی راه انــدازی 

کــردم و کارمــان به جایــی رســید کــه ســفارش های ســرویس های چینــی مــا تــا چهــار مــاه بعــد 

تکمیــل بــود. در اوج اســتقبال بــا پدیــده ای مواجــه شــدیم کــه محصــول مــا با صددرصد ســود 

بــرای واســطه بــه مصرف کننــده می رســید و مــا بایــد قیمتــی نزدیــک بــه هزینــه ی تمــام شــده 

دریافــت می کردیــم. ایــن دوره از تســهیلات بانکــی اســتفاده کــرده بودیــم و بــا ایــن ســود کــم 

امــکان پرداخــت همــان بهــره ی رانتــی هــم نبــود. یــک روز آمــدم و دســته ی بــرق را پاییــن زدم 

و کارخانــه را تعطیــل کــردم. بســتن راه زیــان و ناکارآمــدی نبایــد بــا امیــد و وعده هــای خیالــی 

بــه تعویــق بیفتــد. 

تجربــه تولیــد چینــی بــا کیفیــت کــه اســتانداردهای بــالای فنــی را طــی می کــرد، تجربــه ی 

خوبــی شــد بــرای توســعه کار آجــر و پــس از تعطیلــی کارخانــه چینــی، تجربــه و امکانــات بــه آجــر 

منتقــل شــد. تجربــه ی شکســت در چینــی کــه باعــث موفقیتــی بــزرگ در آجــر شــد.
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گذشــتن از حلاوت تولیــد قنــد و شــکر ســفید توســط پــدرم و گذشــتن از منابــع رانتــی بانکــی 

توســط خــودم دو ارزشــی بــود کــه نــه از ســر مصلحــت مــادی کــه بــرای رعایــت ارزش هــای 

انســانی انتخــاب کردیــم.

ایجــاد دانــش فنــی و اطلاعــات ارزشــمند هفــت هــزار معــدن بــا پروتکل هــای تســت شــده ی 

ــوری  ــاوری در کش ــش و فن ــاء دان ــه ارتق ــم و ب ــگاه ها گذاشتی ــار دانش ــگ را در اختی ــت و رن باف

کــه مثــل جــان شــیرین، عزیــزش مــی دارم کمــک کردیــم.

داســتان نماچیــن قصــه ی شنیدنــی اســت کــه خواننــده بدانــد مــی تــوان بــا تکیــه بــر 

خلــق  ثــروت  تولیــد  بــرای  جدیــدی  راه  انســانی  و  دینــی  ارزش‌هــای  و  خانــواده  ریشــه ها، 

ــی  ــچ مانع ــاط و از هی ــا نش ــده و ب ــم، زن ــی پیمایی ــان م ــاختیم و همچن ــن راه را س ــا ای ــرد. م ک

نمی هراســیم. ایــن قصــه ی موفقیــت از وســط میــدان تحریــم داخلــی و خارجــی، آتــش رکــود 

و ناکارآمــدی، اقتصــاد دولتــی بــا صدهــا دلیــل بــرای مختــل شــدن شــرایط بــازار، جنــگ و دفــاع 

ــد  ــی باش ــه حجت ــد، ک ــت ش ــده روای ــرای خوانن ــه، ب ــه و فتن ــا توطئ ــی، دهه ه ــمن خارج ــا دش ب

بــرای مانــدن و خــوب مانــدن، بــرای حیــات و حیات بخشــیدن و بــرای زندگــی و زندگــی.  

نمی توانــم قصــه ی نماچیــن را بــدون یــاد دوســتان و همراهانــی کــه پــا به پایــم بودنــد 

تمــام کنــم. آنانــی کــه نبــود هــر کدامشــان ایــن راه را ناتمــام مــی گذاشــت. یــاد مــی کنــم از 

ــی. ــد چین ــا محم ــاج آق ــوارم ح ــرادر بزرگ ــکری( و ب ــی )ش ــر چین ــرزا باق ــاج می ــوارم، ح ــدر بزرگ پ

نام های تجاری و غیرتجاری که در ساختن دستی داشتم:

آجــر نمـاچیـــن، چینـــی صبـــا، کانـــون کارآفرینـــان برتـــر استـــان اصفهان



»از تــوپ نــادری تا بــرج طلایی«
مهدی هراتیان فر

بخش چهارم
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نمــی دونــم چقــدر صحــت داره، ولــی در فامیــل مــا مشــهوره کــه جــد یــا اجــداد مــا ریخته گــر 

توپ هــای نــادری بوده انــد. حتمــا می دونیــد کــه توپ هــای نــادری در کشورگشــایی و فتــح 

هنــد بســیار تعیین کننــده بــوده و نمی دونــم بایــد بــه اجــدادم ببالــم کــه تــوپ بــا کیفیــت 

نــادری براشــون طلــب مغفــرت  بــه ظلــم  بــرای خدمــت  اینکــه  یــا  ریخته گــری می کرده انــد 

ــم تلاش  ــد و علیرغ ــی دونستن ــه م ــوپ را ناجوانمردان ــتفاده از  ت ــان اس ــه ایرانی ــم. معروف کن

دو حاکــم وقــت شــاه عباس و نادرشــاه کــه بــه توســعه فنــاوری تــوپ و توپخانــه عــزم جــدی 

داشتنــد اکثــر حاکمــان از ایــن فرصــت بــه غفلــت گذشــته اند و چندیــن بــار از بی توپــی بــه 

ــروم  ــی و آزاد مح ــاد طبیع ــه اقتص ــران از ی ــه ای ــاید اگ ــد. ش ــی باختن ــی و داخل ــمنان خارج دش

نبــود، خانــواده مــا امــروز در توســعه صنایــع نظامــی فعالیــت داشــت. زمــان نادرشــاه را یــادم 

نمی یــاد ولــی کارگاه کوچــک پــدرم کــه شــیرهای آب برنجــی می ریختنــد و پــس از پرداخــت بــه 

تهــران می فرســتاند را خــوب یــاد دارم. چنــان بــا وســواس شــیرها را بــا مکــش و چســبانیدن 

بــه لــب تســت می کردنــد کــه می توانــم بــاور کنــم کــه اجدادشــان توپ هایــی می ریختنــد کــه 

لشــکر ســی هــزار نفــری هنــد را بــا آن گلــه فیــل مســلح، آن چنــان فروپاشــید کــه ایــران گویــی 

ــود.  ــتانی خ ــای باس ــوری مرزه ــراغ امپراط ــت به س ــاره می رف دوب

پانـزده سـاله بـودم کـه کارگاه ریخته گری پدر افتاد در راسـته ی فرش فروش ها و ما شـدیم 

فرش فـروش. اولیـن درآمـدی کـه از فـرش درآوردم را ژیانـی خریـدم و وای کـه چـه داسـتانی 

بـود کـه بـا ژیـان بـه مدرسـه ی ادب می رفتـم و هر روز چنـد تا پلیـس را بایـد می پیچوندم. لذت 

رانندگـی بـا اون ژیانـی کـه بـا درآمـد خـودم خریـده بـودم، با هیـچ کلامـی قابل توصیف نیسـت 

و شـاید همـان لـذت بـود کـه مـرا بـه دوری از اسـتخدام شـدن و راه انـدازی کسـب وکارهای 

آزاد راهنمایـی کـرد. جـو مذهبـی خانـواده ی مـا از یـک طـرف و عطـش خوانـدن بـا مـن چنـان 

کـرد کـه تمـام کتاب هـای دکتـر شـریعتی کـه به نـام علـی مزینانـی چـاپ مـی شـد، مجله هـای 
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رسـیدم  کـه  دیپلـم  بـه  می بلعیـدم.  را  بـود  خواندنـی  هرچـه  و  اسلام  مکتـب  و  دانشـمند 

انـقلاب شـد و بـا تعطیـل شـدن دانشـگاه دوره ی سـربازی را طـی کـردم و در اولیـن کنکـور وارد 

پـروازی و غربـت زاهـدان  یـک  دانشـگاه زاهـدان شـدم، در رشـته ی مکانیـک. اسـاتید درجـه 

چنانـم کـرد کـه پـس از چهـار سـال مهندسـی شـده بـودم کـه بـه هیـچ چیـز نـه نمی گفتـم و به 

هیـچ کـس بـاج نمـی دادم، نـه بـاج نظـری و نـه بـاج عملـی. از طراحـی خطـوط تولیـد صنعتـی 

پیشـرفته و فـوق پیشـرفته تـا ساخت وسـاز دسـتگاه های صنعتـی، از طراحـی و معمـاری، تـا 

ساختمان سـازی، آسـیابم همـه چیـز را آرد مـی کـرد. البتـه از فضـا و جـو اون سـال ها نبایـد 

گذشـت کـه بـه مـردم اعتمادبه نفسـی مـی داد کـه صدهـا سـالی کشـور از آن محـروم بـود. 

مجموعـه کارهـا و برندهایـی کـه سـاختم را ببینیـد، متوجـه مـی شـید کـه چـی مـی گـم. آنچـه 

شـگرد خـودم می دونـم این کـه خـودم را وارد جزئیـات و محاسـبات نمی کـردم و کارهـا را از 

فاصلـه ی تعریـف شـده ای مدیریـت می کـردم و بیـش از هـر توانایـی بـه ایـن تمرکـز داشـتم 

کـه کـی بـرای چـه کاری مناسـب اسـت. از این شـاخه به آن شـاخه پریدن را دوسـت داشـتم و 

تـا رسـیدن بـه آنچـه می خواسـتم آرام نداشـتم. از کارگاه هـای ماشین سـازی کوچـک و بـزرگ 

تـا ماشین سـازی آذربایجانـی و شـرکت اصفهـان لعـل، از همـه بهـره ای مـی جسـتم و بهـره ای 

البتـه  و  کـردم  تاسیـس  را  »سـاحل بنای اصفهان«  خـودم  شـرکت  می گذشـتم.  و  مـی دادم 

همیشـه بـه سـاختمان نیم نگاهـی داشـتم و ایـده ام ایـن بـود سـاختمان را صنعتـی بسـازم. 

بـا محاسـبات صنعتـی و دقیـق، بالاخـره بعـد از چنـد آزمون وخطـا سـاخت برج هـای طلایـی را 

دسـت گرفتـم. بـد نیسـت بدانیـد برج هـای دوقلـوی طلایـی مـن چنـد ویژگـی خـاص داشـت:

• مجتمعی لوکس و باشکوه 	

• در بهترین نقطه‌ی آب و هوایی اصفهان و در کنار حاشیه رودخانه زاینده‌رود و طبیعت 	

سرسبز

• در نظر گرفتن اقلیم مناسب، شاخص منطقه ایده‌آل برای زندگی	

• ایمنی در مقابل آسیب‌های طبیعی و غیرطبیعی	

• احترام به محیط‌زیست 	

• رعایت تمام استانداردهای ساختمانی	

• ضد زلزله بودن سازه	

• استفاده از سنگ‌های اسلب مرغوب مرمریت، تراورتن چرمی و امپرادو	

• سیستم جمع‌آوری آب باران و فاضلاب خاکستری	

• سیستم برق هوشمند BMS در لابی و طبقات	
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حــدود  طلایــی  برج هــای  ســاخت  و  طراحــی  تــا  اجــدادم  نــادری  توپ هــای  ریخته گــری  از 

چهارصــد ســال گذشــته و مــا همچنــان در تلاشــیم کــه خودمان باشــیم و بشــکفیم. شــهادت 

بــرادرم در دفــاع کشــور در مقابــل تهاجــم خارجــی الهام بخــش بــود کــه از هرچــه می توانــم و 

نـم. گـذار نکـ سـترش فروـ سـعه  و گـ بـرای توـ نـم ـ می داـ

ــر  ــم از ه ــا قادری ــم م ــی مطمئن ــود، ول ــم می ش ــه خت ــه چ ــا ب ــاع و روزه ــن اوض ــم ای نمی دان

ســختی و چالشــی بــا پیــروزی بیــرون بیاییــم. از تــوپ مفرغــی تــا شــیر برنجــی، از تجهیــزات 

پیشــرفته و هایتــک بهره بــرداری منابــع و ذخایــر نفتــی گرفتــه تــا ساختمان ســازی، از هیــچ 

محاصــره ی  بزرگتریــن  وســط  در  و  تحریــم  شــرایط  در  مــا  نمیاریــم.  و  نیاوردیــم  کــم  چیــز 

اقتصــادی تاریــخ جهــان ایــن بوده ایــم و شــاید گونــه ای از مدیــران شــده ایم کــه در هیــج جــای 

جهــان نمی شــود پیــدا کــرد. در اقتصادی کــه همــه چیــزش دولتــی اســت و آزادی مدیریــت و 

تصمیم گیــری براســاس منافــع خصوصــی دایــره ای کوچــک و محــدود اســت. مدیــران جنگــی، 

تحریمــی کــه از داخــل بــه دولــت گیــر اســت و از خــارج بــه ششــصد صفحــه تحریــم چنــد 

لایــه ی ابرقدرتــان اقتصــادی جهــان. بــرای اینکــه بدانیــد بــا ایــن همــه محدودیــت چــه کردیــم 

ــد. ــاختیم را ببینی ــه س ــب‌وکاری ک ــد و کس ــد برن ــار چن به اختص

• شهرک صنعتی غیردولتی فولاد	

• برج گلدن تاور	

• ساختمان‌سازی در خارج از کشور	

• شرکت خدمات حفاری نفت	

• ایجاد شهرک‌های گردشگری در اصفهان	

ــب وکار  ــای کس ــه در فض ــود ک ــان ب ــت و توانم ــی از ظرفی ــش کوچک ــم بخ ــه کردی ــه آن چ هم

خانوادگــی انجــام دادیــم. همســرم، خانــم افســانه علیرضایــی کــه مهنــدس ســاختمان و 

ــواده  ــادی خان ــای اقتص ــه در کل فعالیت ه ــاختمان ک ــوزه ی س ــط در ح ــه فق ــت، ن ــار اس معم

نقــش محــوری داشــته و دارد و ایــن همــه را در کنــار ایجــاد محیطی امن و ســازنده برای تربیت 

دو فرزنــدم بــه ســامان رســانیده. پســرم مــیلاد در رشــته مهندســی مکانیــک و فوق لیســانس 

ــی را  ــع نفت ــاری مناب ــه ی حف ــده و مجموع ــانی درس خوان ــع انس ــرای مناب ــروژه و دکت ــرل پ کنت

اداره می کنــد، دختــرم منــا در رشــته بیوتکنولــوژی و تحقیقــات دارویــی فوق لیســانس دارد و 

در اداره کســب‌و کارهای خانــواده نقــش مهمــی بــازی مــی کنــد.
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»کـوه به کـوه رسیــد«
محمدرضا واعظ شوشتری

بخش پنجم
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از اون دورای ذهنــم یــه چیزایــی همیشــه بــا منــه هرچنــد واضــح نیســت ولــی هســت، 

کوه هــای   ،۱۳۵۸ بهمــن  اول   ،۷۲۷ بوئینــگ  پــرواز  یــه  شــماره   ۲۹۱ بی‌صــدا.  و  همیشــه 

لشــکرک، ۱۲۸ نفــر و هواپیمایــی کــه در غــروب دلگیــری از صفحــه‌ی رادار گــم شــد. شــب بــود 

کــه مطمئــن شــدیم پــدرم از همان جــا آســمانی شــد. بعدهــا گفتنــد رادار هواپیمــا از کار 

افتــاده و چــی و چــی. 

دوازده ســالگی، ســن مناســبی نیســت بــرای از دســت دادن پــدر، نــه اون قــدر بچــه ای کــه 

نفهمــی و نــه اونقــدر بزرگــی کــه بفهمــی و مــن از همــون لحظــه‌ی شنیــدن خبــر ایــن تعلیــق 

ــازار  ــود در ب ــی ب ــودش کوه ــود، خ ــاط نب ــوه بی ارتب ــا ک ــدرم ب ــردم. پ ــود درک ک ــه ی وج ــا هم را ب

اصفهــان. کار اصلــی پــدرم عمده فروشــی مــواد غذایــی و به خصــوص شــیرینی و شــکلات 

بــود.  تولید کننده هــا  و  کاســب ها  وثــوق  و  اعتمــاد  طــرف  بــازار  در  انــقلاب  قبــل  از  و  بــود 

قصــه ی کســب وکار امــروز مــا از بیســکوئیتی شــروع شــد کــه پــدرم بــا یکــی از رفیقــاش حــدود 

بیــن  میشــه  پلــی  و  می گذارنــد  آســتارا  بیســکوییت  اسمشــو  می نــدازه.  راه   1337 ســال 

قنــادی سنتــی و تولیــد صنعتــی. اینجانــب محمدرضــا واعــظ شوشــتری هســتم و در فضــای 

ســنگین ولــی آرام زندگــی تــا ســال۱۳۶۷ به شــدت درس می خوندم.لیســانس فیزیــک گرفتــم 

ــدوم  ــر ک ــه ه ــان ک ــرا ۱۲۸ انس ــه و چ ــد از کار بیفت ــا بای ــه هواپیم ــرا رادار ی ــه چ ــم ک ــاید بفهم ش

ده هــا چشــم به راهشــون دوختــه شــده، بایــد این گونــه بی دفــاع از دنیــا برونــد. قصــد کــرده 

بــودم فیزیــک را تــا هرجــا بشــه ادامــه بــدم کــه از خانــه خبــر رســید بیــا کــه کار کارگاه به هــم 

پیچیــده. در همــون تعلیــق بــدون هیــچ دانشــی از تولیــد و صنایــع غذایــی، مدیریــت کارگاه 

بیســکوئیتی کــه حــالا بــرای همــه ی خانــواده یــک یــادگاری از پــدر بــود را شــروع کــردم. چــون از 

دوران مدرســه هــر زمــان می شــد بــه کارگاه می رفتــم. خیلــی هــم کارغریبــی بــرای مــن نبــود 

و البتــه بــرادران بزرگتــر کــه همیشــه جــای پــدر را برایــم پــر می‌کردنــد ولــی همــه مســئولیت 
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ــیدیم. از  ــزرگ رس ــی و ب ــه ای صنعت ــه کارخان ــک ب ــی کوچ ــدم از کارگاه ــود و قدم به ق ــن ب ــا م ب

ــتم. از  ــوده و هس ــت ب ــران کیفی ــه نگ ــگ، همیش ــردن رادار بوئین ــخ کار نک ــره ی تل ــان خاط هم

کیفیــت مــواد اولیــه تــا دســتگاه ها و حتــی کیفیــت زندگــی پرســنل و هــر کــه بــا آن در ارتباطــم. 

ــه  ــید ک ــنایی ای رس ــه روش ــی ب ــد ول ــروع ش ــگرک ش ــوه لش ــروب ک ــی غ ــا تلخ ــن ب ــه ی م قص

تلــخ و شــیرین ولــی واقعــی و  نتایجــی  بــه دســتاوردهایش دعــوت می کنــم.  را  خواننــده 

ــم  ــم و دل ــایی کن ــم فرس ــم قل ــده ام نمی توان ــک خوان ــون فیزی ــاید چ ــم ش ــردی. نمی دان کارب

می خواهــد زود بــرم ســر اصــل ماجــرا.

از مــن نپرســید چــرا و چگونــه بــه این چــه می نویســم رســیدم ولــی بــاور کنیــد بــا ذره ذره 

وجــودم آن چــه می گویــم را زیســته ام. این هــا از قوانیــن فیزیــک کمــی نــداره!

- شــگرد مــن در تولیــد محصــول رعایــت اســتاندارد و چارچــوب حرفــه ای و قانونــی و بــه 

حداقــل رســانیدن قیمــت تمــام شــده بــوده اســت. کســی باکیفیــت محصــول مــن نمی توانــد 

قیمتــی کمتــر از مــن پیشــنهاد کنــد، مگــر قصــد دامپینــگ یــا رقابــت زیــان آور داشــته باشــد. 

بــا ایــن روش ســاده و کارآمــد بــه ســرعت بازارهــای داخلــی و خارجــی را گرفتــم. البتــه کــه بــرای 

ایــن شــگرد ایجــاد سیســتم بهــره ور و کارا شــرط اساســی اســت. رســیدن بــه تولیــد باصرفــه 

ــه  ــه ی کار در کارخان ــه از لحظه لحظ ــاب و درس بلک ــه از کت ــه ن ــود ک ــاس کاری ب ــل از مقی حاص

حاـصـل ـشـد.

- صــادرات به خصــوص در ایــران ســخت ولــی ممکــن اســت. بیــش از بیســت میلیــون 

دلار صــادرات ســالیانه هدفــی بــود کــه هــر روز پیگیــر آن بودیــم. همــه و همــه ی عزیزانــم بــه 

صــادرات و حفــظ بــازار خارجــی متعهــد هستنــد و می داننــد ادامــه ی کسب وکارشــان در گــرو 

جـی اـسـت. رضاـیـت مـشـتری خارـ

- در ثبــت تجــاری نــام محصــولات صادراتــی بــه هیچ کــس جــز وکلا و شــرکت های حقوقــی 

معتبــر اطمینــان نکنیــد. بیــش از ده ســال از وقــت مجموعــه ی مــا صــرف گرفتــن حقــوق ثبــت 

علایمــی شــده کــه بــه نزدیکانــی ســپرده بودیــم. 

- نــوآوری لازمــه ی تولیــد اســت ولــی خیلــی وقــت خودتــان را صــرف نوآوری هــای مــداوم 

ــران  ــوید دیگ ــل ش ــر غاف ــون اگ ــد، چ ــش نکنی ــد و رهای ــد بچسبی ــوآوری کارآم ــک ن ــه ی ــد ب نکنی

بهــره اش را می برنــد و نمی توانیــد از حقــوق نــوآوری خــود بهــره‌ای ببریــد. اولین بــار بــرای 

ــاندیم.  ــال رس ــه کم ــداع را ب ــن اب ــم و ای ــتفاده کردی ــد اس ــای کنج ــکویت از دانه ه ــن بیس تزئی

هــم در تولیــد داخلــی و هــم صــادرات، بیســکویت های کنجــدی مــا حــرف اول را می زنــد. 
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کرده  که  برنامه ریزی  که  بوده  مواقعی  کنید.  جستجو  سودی  ضرری،  یا  اشتباه  هر  در   -

نمایشگاهی  است.  شده  حاصل  بزرگتر  منفعتی  دلش  از  ولی  شده  منجر  ضرر  به  بودیم 

صادرات  شدیم  متوجه  بعد  و  کردیم  حضور  برای  زیادی  هزینه  ما  و  شد  برگزار  سوریه  در 

بیسکویت به سوریه ممنوع است. از بازار و محصولات سوری چند ایده ی ناب گرفتیم و در 

ایران اجرا کردیم. همون ایده برایمان مزیت رقابتی در سایر بازارهای صادراتی شده است. 

اعتماد.  گنج  بردیم.  ارث  به  پدر  از  که  بود  گنجی  ما  مجموعه ی  اصلی  دارایی  و  ثروت   -

پدرم معتمدترین فرد بازار اصفهان بود و ما این اعتبار را مثل الماسی حفظ کردیم. هرچند 

بردارد.  خراش  ذره ای  اعتبارمان  نگذاشتیم  ولی  باختیم،  تجاری  مراودات  از  بسیاری  در 

شخصی مان  خودروی  و  خانه  از  اعتبارمان  حفظ  برای  و  گذراندیم  را  سختی  گردنه های 

گذشتیم و با همان اعتبار دوباره به بیش از آن چه از دست داده بودیم رسیدیم.

- اطلاعــات شــرکتم را برایتــان می نویســم کــه بگویــم کار در ایــران ســخت تر از هرجاییســت 

ولــی ممکــن اســت و می شــود از کارگاهــی کوچــک سنتــی بــه کارخانــه ای مــدرن بــا محصولاتــی 

آبدیــده  ایــران  قابــل رقابــت در جهــان رســید. مــا آن چنــان در مشــکلات کشــور عزیزمــان 

شــده ایم ، کــه اگــر روزی شــرایط کســب وکار در ایــن کشــور مســاعد شــود، راه چنــد ســاله را 

بــه چنــد مــاه طــی خواهیــم کــرد، مــا بــرای چنــان روزهایــی آماده ایــم. 

و اما بخوانید از شرکتی که ساختیم:

محمدرضا  اینجانب  توسط   1386 سال  از  آوند(  )بیسکویت  نگین عسل هرند  شرکت 

از  شرکت  این  شد.  تاسیس  سجادیه  نسرین  مهندس  خانم  سرکار  و  شوشتری  واعظ 

و  متخصص  و  متعهد  مدیرانی  تجربه  از  بهره گیری  با  را  خود  تولیدی  فعالیت   1390 سال 

تجربه  بر  تکیه  با  و  آلمان  فلایدر  ورنر  و  رایملت  چون  شرکت هایی  از  خط تولید  جدیدترین 

این  همچنین  کرد.  آغاز  بیسکویت(  انواع  تولید  زمینه  )در  کارخانجات  مدیریت  متمادی 

شرکت با افزودن خطوط تولید جدید از شرکت های OKA , BAKER PERKINS در سال 1395 

با دو برابر کردن ظرفیت تولید، سبد محصولات خود را با انواع بیسکویت های دایجستیو، 

دایجستیو با روکش شکلات، انواع پتی بور و پتی مانژ، انواع کوکی، کراکر، بیسکویت چند غله 

و بیسکویت بدون قند متنوع تر نمود. برخورداری از همکاری کارشناسان مجرب و استفاده 

از مواد اولیه باکیفیت و نظارت بر تامین کنندگان مواد اولیه گام موثر دیگری در جهت نیل 

به تولید محصول سالم و باکیفیت این شرکت بوده که نتیجه آن استقبال و رضایتمندی 

محصولات  حال حاضر  در  و  بوده  کشور  سراسر  در  ایشان  حمایت  و  تشویق  مشتریان، 

شرکت نگین عسل هرند )بیسکویت آوند( پا را از مرزهای ایران  فراتر نهاده و در کشورهای 

سنگاپور،  صربستان،  لبنان،  لیبی،  عراق،  آفریقا،  امارات،  کانادا،  اروپا،  اوراسیا،   ،CIS حوزه 

چین، ونزوئلا و ... محصولی شناخته شده و باکیفیت محسوب می گردد.
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افتخارات شرکت نگین عسل

• واحد نمونه ملی استاندارد در سال 1402	

• صادرکننده ملی در سال 1399	

• واحد نمونه استاندارد استان اصفهان در سال 1403	

•  صادرکننــده نمونــه و ممتــاز اســتان اصفهــان در بیــش از 10 ســال متوالــی)از ســال 	

 )1403 تــا   1393

•  واحــد نمونــه و  برتــر صنایــع غذایــی از طــرف معاونــت غــذا و دارو اســتان اصفهــان طــی 	

ســال‌های ) 1391، 1394 و 1401 و 1402 ( 

• دریافــت لــوح و تندیــس صادرکننــده برتــر صنعــت غــذا از طــرف معاونــت غــذا و دارو در 	

ــال 1403 س

• واحد نمونه صنعت سبز استانی در سال 1401	

• واحــد نمونــه صنعتــی از طــرف ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان  در 	

سال‌های 1394، 1397، 1400 ، 1402 و 1403	

• واحد نمونه رعایت حقوق مصرف‌کننده طی سال های 1395 ، 1396 و 1401	

• دریافت گواهینامه کارفرمای سرآمد استانی در سال 1401	

• دریافت گواهینامه خانه‌بهداشت کارگری استانی در سال 1401	

• واحد قابل تقدیر اداره کل استاندارد استان اصفهان در سال 1400	

• دریافت تندیس بلورین صنعت سلامت محور در سال 1399	

• دریافت گواهینامه حلال برای کلیه محصولات از سازمان ملی استاندارد ایران	

• دارای آزمایشـگاه آکرودیتـه بـا دریافـت گواهینامـه و اسـتقرار سيسـتم مديريـت کیفیت 	

 )NACI( از مرکـز تاییـد صلاحیت ایـران ISO/IEC17025 آزمايشـگاه براسـاس اسـتاندارد ملـی

• مدیریــت 	 بــا  ارتبــاط  در   SGS شــرکت   از  بین‌المللــی  اســتاندارد  گواهینامــه   7 دارنــده 

 ،)HACCP( مدیریــت ایمنــی غــذا ،)ISO 22000( مدیریــت ایمنــی غــذا ،)ISO 9001( کیفی�ـت

مدیریــت  سیســتم   ،)ISO 10002( مش��تریان  ش��کایات  ب��ه  رس��یدگی  مدیری��ت  نظ��ام 

 )ISO 45001( سیس��تم مدیری��ت ایمن��ی و بهداش��ت ش��غلی ،)ISO 14001(زیس�ـت‌محیطی

		 )ISO/IEC17025(و گواهینامه آزمایشگاه آکرودیتـــه
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»بودن یا نبودن مسئله اینست«
محمد گوهریـــــان

بخش ششم
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گویــا میــل بــه ابدیــت و پایــداری ویژگــی ذاتــی آدم هاســت. می خواهیــم ماندنــی باشــیم و 

هرچــه بیشــتر بهتــر. شــاید آفرینــش آثــاری کــه از زمــان آفریننــده فراتــر اســت بــا همیــن انگیــزه 

بــوده و شــاید اگــر هرکــه در حــد بــودن خــود می آفریــد آن چــه امــروز دنیــای مــا را ســاخته، 

بــرای مانــدن و همیشــگی خلــق می کنیــم و چــه  ســاخته نمی شــد. چــه صریــح بگوییــم 

نگویـیـم، کـشـش و مـیـل دروـنـی ماـسـت ـکـه اـثـر، ـنـام و ـیـاد ـمـا بماـنـد.

روزهــای پاییــزی ســال ۱۳۶۸ بــود و پــس از مــرگ ناگهانــی پــدرم در فضایــی قــرار گرفتــم کــه 

ــی  ــادی کوچک ــاح قن ــا افتت ــال ۱۳۳۳ ب ــود. از س ــی ب ــتمر خانوادگ ــال تلاش مس ــه ۳۵ س نتیج

به نــام آذربایجانــی شــروع شــده و تــا ســال ۱۳۶۸ بــا توســعه کارخانــه  گــز ســکه ادامــه یافتــه 

ــم  ــچ ک ــاری هی ــی و انفج ــد نمای ــرای رش ــه ب ــام ک ــر و خوش ن ــاری معتب ــان تج ــام و نش ــود. ن ب

نداشــت. آن پاییــز کــه اولیــن ســالی بــود کــه از مدرســه و دانشــگاه احســاس رهایــی کامــل 

داشــتم، دائمــا در ایــن فکــر بــودم کــه از مــا چــه می مانــد؟ نمی دانــم از کــی و کجــا بــود کــه 

تصویــری در ذهنــم بســته شــد کــه هســته ای باشــیم در دل خــاک کــه تــا هــر زمــان کــه قــرار 

اســت جوانــه زنــد و ســر از خــاک در آرد و شــاخ و بــر دهــد و ســایه افکنــد و بمانــد. درک هســته 

ـبـودن ـحـال و ـهـوای عجیـبـی اـسـت.

در ایــن حــال و هــوا، پیمــودن مســیر مانــدن را شــروع کردیــم. مستندســازی و ثبــت آن چــه 

داشتیــم. از روش هــای کار و تولیــد، شناســایی مــواد و آثــارش، محصــولات و ویژگی هــا 

ــم.  ــم و نوشتی ــم را نوشتی ــه داشتی هرچ

از همــان اول فهمیدیــم ایــن ثبــت و مستندســازی اصولــی و قواعــد پذیرفتــه شــده ای دارد 

ــزو ۹۰۰۱ در  ــتقرار ای ــد از اس ــازی بع ــدیم. مستندس ــنا ش ــزو ۹۰۰۰ آش ــای ای ــا گواهینامه ه و ب

ســال ۱۳۷۹ ســرعت و اعتبــار مستنداتمــان را افزایــش داد، یــک دفعــه بــه خــود آمدیــم بیــش 

از دو هــزار صفحــه مستنــد فنــی بــرای تولیــد انــواع گــز ایجــاد کــرده بودیــم. 
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شــاید بــاورش ســخت باشــد کــه تــا قبلــش  پنــج صفحــه مطلــب فنــی و علمــی معتبــر راجــع 

بــه گــز وجــود نداشــت. ایــن حجــم اطلاعــات و دانــش فنــی ناخــودآگاه مــا را وارد فضــای 

را  گزســازی  کاردانــی  دوره  اولیــن  کــه  ســال۱۳۸۳  کــرد.  کاربــردی  علمــی  جامــع  دانشــگاه 

نوشتیــم، بــاور نداشتیــم کــه بــه زودی ایــن رشــته در دو مقطــع کاردانــی و کارشناســی وارد 

رشــته های دانشــگاهی و شــاخه های مهندســی می شــود. ســال ۱۳۶۸ از طریــق ســازمان 

ــم.  ــرده بودی ــذب ک ــی ج ــع کاردان ــازی در مقط ــته گزس ــرای رش ــجو ب ــش دانش ــنجش ش س

ایــن اتفــاق همانــی بــود کــه به صــورت غیــر رســمی از ســال‌های اواخــر دهــه ۵۰ شــروع 

ــی از  ــم. کارگران ــرده بودی ــی ک ــازی معرف ــب وکار گزس ــازار کس ــه ب ــیاری را ب ــی بس ــران فن و کارگ

ــی  ــه ی اصل ــده، بدن ــع ش ــاری واق ــال بختی ــتان چهارمح ــه در اس ــی ک ــام بلداج ــه  ن ــتایی ب روس

فنــی شــرکت گــز ســکه را ایجــاد کــرده بودنــد. جوانانــی ســخت‌کوش، باهــوش، قــوی و چابــک 

کــه فوت وفــن انــواع محصــولات »ســراجاقی« شــامل گــز، ســوهان، پشــمک و ... از پــدرم 

فرامی گرفتنــد و بــه ســرپنجه ی ذوق خــود بــه محصــول به‌صرفــه و مشتری پســند تبدیــل 

می کردنــد.

 سال های جنگ ایران و عراق که پیش آمد، مواداولیه اصلی مثل شکر و گلوکز سهمیه بندی 

شد و کارگران فنی گز سکه برای استفاده سهمیه مناطق محروم و به ترغیب پدرم یکی یکی 

از گز سکه جدا و کسب وکارهای شخصی خود را راه انداختند. این ها اولین فارغ التحصیلان 

رشته ی گزسازی بودند و الحق والانصاف با کمترین امکانات بیشترین نتایج را برای خود و 

کشور حاصل کردند. روستای پایه کشاورزی بلداجی طی سی سال به یک خوشه ی صنعتی 

قوی و چابک گزسازی تبدیل شد. نسل اول گزسازان بلداجی که خود بازیگران این داستان 

بودند بر این مسیر واقفند هر چند به مرور تازه واردانی آمدند که در بیان داستان گز بلداجی 

به حقیقت وفادار نبودند. بگذریم.

جوانــه ی مرکــز علمــی کاربــردی کــه اســمش را »عتیــق« گذاشتیــم در مســیر بــودن از ســال 

۱۳۸۶ تــا امــروز کــه اواســط ســال ۱۴۰۴ اســت حــدود ۴۵۰۰ دانشــجو در مقطــع کاردانــی و 

حجیــم  نــان‌  شکلات‌ســازی،تولید  شیرینی ســازی،  گزســازی،  رشــته های  در  کارشناســی 

و نیمه حجیــم، گرافیــک، حســابداری، شــیمی غذایــی، کنتــرل کیفیــت، مدیریــت صنفــی، 

مدیریــت کســب وکار و مدیریــت اداری پذیــرش و آموزش داده اســت. علاوه بــر حدود هفتصد 

دانشــجوی هــر تــرم بیــش از هفتــاد مــدرس در طــول هــر تــرم در فضــای علمــی کاربــردی ایجــاد 

ــد.  ــت می کنن ــده فعالی ش

در جایــی دیگــر کــه شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان بــود پایه‌هــای مرکــز تحقیقاتــی ایجــاد 

کردیــم و ده هــا محقــق را بــرای پیــدا کــردن جواب هــای توســعه گزســازی متمرکــز کردیــم. از 
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ــوآوری  ــوق ن ــر حق ــم ب ــر می توانستی ــه اگ ــد ک ــده ش ــول آفری ــد محص ــق چن ــروه تحقی دل آن گ

و مالکیــت معنــوی آن تکیــه کنیــم می توانســت مســیر رشــد مطمئنــی بــرای شــرکت باشــد. 

انــواع گزهــای بدون قنــد، ویتامینــه، پروبیوتیــک، سین بیوتیــک تلاشــی بــود بــرای حــل مســئله 

مشــتری کــه محصولــی ســالم تر و متناســب بــا زندگــی امــروز و فــردا می خواســت. محصولــی 

کــه علاوه بــر اینکــه بــه شیــوع بیماری هــای متابولیــک کمــک نمی کــرد می توانســت آثــار 

پیشــگیری و درمــان داشــته باشــد. بــرای چنــد ســالی بــا انــواع گــز بدون قنــد »شــرکت تولیــدی 

صنعتــی دانش بنیــان« بودیــم و ایــن افتخــار قابــل توجهــی بــرای شــرکت بــود.

ده هــا محصــول نــوآور دیگــر هــم یکی یکــی بــه بــازار معرفــی کردیــم و از حــق نگذریــم شــاید 

نقــش بی بدیــل بــر تــازه شــدن چهــره ی بــازار گــز داشتیــم. چــه آنــان کــه تقلیــد متجاوزانــه 

داشتنــد و چــه آنــان کــه وارد نــوآوری و خلــق شــرافتمندانه محصــولات جدیــد شــدند نیــز بــر 

تــازه شــدن یــاری کردنــد و امــروز بــه جــرات می شــود گفــت گــز به عنــوان محصولــی خــاص 

ــی و  ــی و خارج ــه ی داخل ــا مقال ــال ده ه ــرض ده س ــت. در ع ــی اس ــه ماندن ــرای همیش ــران ب ای

پایان نامــه ی دانشــگاهی به ثمــر نشســت تــا بــر »بــودن« شــرکت تاکیــد کنــد. دو همایــش 

ــم.  ــت و داوری نمودی ــران دریاف ــر ای ــی را از سراس ــه ی علم ــا مقال ــم و ده ه ــزار کردی ــی برگ مل

ســال ۱۳۹۲ دوســتی کــه خاطــرش برایــم عزیــز بــود را در ســاختمان صبــا ســکه، همــان 

از مدیریــت  برایمــان  کــه  بودیــم دعــوت کردیــم  کــه در شــهرک ســاخته  مرکــز تحقیقاتــی 

ــه  ــت ک ــاور داش ــت ب ــه می گف ــر آن چ ــان ب ــی اردکان چن ــد ابوی ــر محم ــد. دکت ــتراتژیک بگوی اس

مســحور کلاســش شــدیم. او بــود کــه اولیــن بــار دانــه ی ورود بــه بــازار ســرمایه را در ذهنــم 

ــص  ــه رق ــن ب ــن زمی ــا در ای ــود ت ــی ب ــری کاف ــودم تلنگ ــده ب ــاد خوان ــه اقتص ــن ک ــرای م ــاند. ب نش

آیــم. تبدیــل شــرکت بــه ســهامی عــام و ورود بــه بــازار ســرمایه بــه آرزویــی دوردســت می مانــد 

کــه آخریــن تکــه ی پــازل »بــودن« بــود. مســیر شــفاف و جهانــی بــودن و مانــدن شــرکت ها 

و نام هــای تجــاری، بــازار ســرمایه اســت و ایــن راهــی بــود کــه انتخــاب کردیــم و شــاید بــر آن 

انتخــاب شــدیم. راهــی ســخت و پــر فــراز و نشیــب و آن هــم در اقتصــادی کــه بی شــمار عوامل 

نااطمینانــی و عــدم  پیش بینــی در آن چــرخ می زنــد. روزی به خــود گفتــم اگــر مــا ایــن راه ســخت 

را نرویــم هیچ کــس نخواهــد رفــت و چــه پیش بینــی درســتی بــود کــه هنــوز هــم پــس از ده ســال 

کـسـی دیـگـر نپیـمـود.

ــود وارد  ــفاف نب ــا ش ــا م ــط ب ــب وکار مرتب ــچ کس ــه هی ــی ک ــد در فضای ــرش را بکنی ــا فک واقع

شــفاف ســازی کامــل و جامــع شــدن خطــری بــزرگ بــود و البتــه تــاوان ســنگینی هــم دادیــم 

ولــی بــه هــر زحمــت و زیانــی بــود وارد بــازار ســرمایه ی رســمی کشــور شــدیم. عصــر بیســت 

ــر  ــه دکت ــگاه ک ــارت آن ــدن و تج ــت مع ــات وزارت صنع ــالار اجتماع ــاه ۱۳۹۵ در ت ــش دی‌م و ش

ســورنا ســتاری معــاون علمــی و تحقیقاتــی رئیــس جمهــور و آقایــی کــه اســمش را یــادم رفتــه 
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و معــاون وزیــر صمــت بــود در حضــور صدهــا کارشــناس بــازار ســرمایه ایــران بــازار SME و 

تابلــوی شــرکت های دانش بنیــان را در فرابــورس بــا عرضــه ســهام اولیــه شــرکت دانش بنیــان 

گــز ســکه و بــا نمــاد غگــز افتتــاح کــرد و گفــت اقتصــاد ایــران از ایــن لحظــه شــروعی دیگــر دارد، 

ــدم.  ــودن« را می دی ــای »ب ــودم و روی ــواب ب ــی در خ گوی

برای کسانی که نمی دانند بورس چیست و چگونه دنیای امروز ما را ساخته ورود به بورس 

معنایی جز یک تفنن یا جایی مثل بانک که پولشان را زیاد کند، ندارد ولی برای کسی که از 

سال ۱۳۶۴ درس روش تحقیق ترم یک کارشناسی اقتصاد را با تحقیقی راجع به بورس در 

ایران و جهان شروع کرده بورس و بازار سرمایه یعنی ابدیت اقتصاد که اگر باشی و نباشی 

و  می ماند  هم چنان  و  می رود  بالا  و  پایین  می کند،  رشد  می نشیند،  به ثمر  کاشته ای  آن چه 

می ماند. آن عصر یاد این آیه از قرآن افتادم که خدا به عصر قسم می خورد. از آن روز برای 

هر کسی که کسب وکاری دارد و دوستش دارم آن عصر را از خداوند طلب می کنم. 

»بــودن یــا نبــودن مســئله این اســت« روایــت زیســته ای اســت کــه پــدرم بــا کســب وکار 

کوچکــی شــروع نمــود و امــروز بــا نمــاد غگــز وارد بــازار نوآفریــن شــده و در آســتانه ی افزایــش 

ســرمایه ۶۰۰ درصــدی قــرار دارد. حــدود ۷۰۰ میلیــارد تومــان ارزش بــازارش اســت و بــرای 

ــاد  ــب اعتم ــرای جل ــی ب ــال و حقوق ــفافیت م ــت. ش ــرده اس ــا ک ــت را مهی ــال موفقی ــدن دو ب پری

بــازار و تولیــد ارزش و ثــروت واقعــی دو بــال پــرواز در بــازار ســرمایه اســت. 

امــروز کــه ایــن ســطور را می نویســم ۲۸ مرداد مــاه ۱۴۰۴ اســت و صبــح بــا جمعــی از مدیــران 

شــرکت های گزســازی در انجمــن گزســازان دور هــم بودیــم و دوســتان از ســکوتم از ابتــدای 

جلســه تعجــب کــرده بودنــد و نمی دانستنــد کــه چــه حظــی می بــردم از دغدغه هــای آنــان بــرای 

ــول  ــتدل و معق ــدر مس ــده و چق ــاز ش ــان ب ــنی مقابلش ــه راه روش ــان و چ ــعه کسب وکارش توس

ــاد.  ــت و اقتص ــدار صنع ــعه پای ــدگاری و توس ــرای مان ــت ب ــه اس ــن زمین ــد و ای ــت می کردن صحب

در آن ســکوت یــادم آمــد بــه صحبت هــای دکتــر عظیمی پــور دریانــی کــه ســال ۱۳۶۵ در درس 

توســعه اقتصــادی می گفــت: توســعه اقتصــادی کشــور از گفتگوهــای کســب وکارهای کوچــک 

شــروع می شــود. خــدا رحمتشــان کنــد.

در جلســه صبــح کارشناســانی از ســازمان های دولتــی آمــده بودنــد بــرای یــاری انجمــن 

بــرای ورود بــه بازارهــای جهانــی و چقــدر جالــب بــود کــه در کــوران ســختی و ناملایمــات اعضــاء 

انجمــن از ایــن راهنمایــی هــا اســتقبال مــی کردنــد. 

در آن ســکوت بــه دهــه هشــتاد فکــر می کــردم کــه ده‌هــا نمایشــگاه خارجــی شــرکت کردیــم 

و ســالیانه یــک میلیــون دلار صــادرات گــز بــه کشــورهای اروپایــی، آمریــکا، حاشــیه خلیج فــارس 

و حتــی ژاپــن داشتیــم. 
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از سـال ۲۰۰۰ سـایت اینترنتـی داشتیـم کـه بـه سراسـر جهـان گـز می فروختیـم. آن زمـان 

کـه اینترنـت دیـال اپ بـود بـا دانش‌آمـوز ۱۵ سـاله ای کـه خـوره‌ی اینترنـت بـود و اگـر اشتبـاه 

نکنـم نـام خانوادگیـش »نقیـه« بـود سـایتی داشتیـم کـه ضمـن معرفـی محصـول بـه چنـد 

زبـان سـفارش می گرفـت و از طریـق پسـت ایـران محصـول را می فرسـتادیم و از طریـق پی پـل 

وجهـش را دریافـت می کردیـم. این کـه چـه افـراد خاصـی از سراسـر جهـان خریـد می کردنـد 

بمانـد شـاید وقـت دیگـر ولـی ایـن نامحـدودی حـس عجیبـی بـود کـه بـا ورود تحریم هـا ریـز و 

درشـت از اواخـر دهـه هشـتاد رو بـه خاموشـی رفـت.

 یــادم هســت آخــرای دهــه هشــتاد پی پــل بــه خریــداران ســایت مــا ایمیلــی بــه ایــن مضمون 

مــی داد کــه خریــد از ایــن ســایت ناامــن اســت و بــه احتمــال پنجــاه درصــد محصــول بــه دســت 

شــما نمی رســد و آن خریــداران چــه جراتــی می کردنــد کــه همچنــان از مــا خریــد می کردنــد. 

ــی  ــب وکارهای اصل ــران کس ــروز رهب ــه ام ــه آنانی ک ــیدم ک ــن می اندیش ــه ای ــکوت ب در آن س

اقتصــاد جهانــی هستنــد اگــر در شــرایط مــا بودنــد چــه می کردنــد.

ــردار  ــر کپی ب ــد و ه ــی داده نمی ش ــان اهمیت ــور آن ــئله مح ــات مس ــوآوری و تحقیق ــه ن ــر ب  اگ

بــی ســرپا یــا باســرپایی می توانســت آخریــن نوآوری هــای حتــی ثبــت شــده آنــان را تقلیــد 

نمایــد و بــدون پرداخــت هیــچ حــق مالکیتــی بــرای خــود کار کنــد و مــردم هــم بــه ایــن تجــاوز 

آشــکار نظــاره کننــد، اگــر ده هــا ســازمان دولتــی و حکومتــی تمــام اختیــارات بــازار کــه در 

اقتصــاد طبیعــی در تقابــل عرضــه و تقاضــا و بــدون تبانــی و انحصارگــری تعییــن می شــود 

را در چارچــوب قوانیــن تصاحــب می کردنــد و این کــه چه چیــز توســط چه کــس و چگونــه و 

به چــه مقــدار و به چــه قیمتــی تولیــد شــود را جــزء حقــوق و وظایــف خــود می دانستنــد و 

فرآیندهــای بــازار کاملاً مختــل بــود، اگــر رانت هــای عظیــم کشــور از طریــق دولــت در قالــب 

انــواع حمایت هــای انــرژی، دلاری، تســهیلات بانکــی و ... بــر اســاس ارتباطــات موثــر و پیگیــری 

مــداوم، موثــر و هوشــمند تخصیــص می شــد، آیــا ایــن رهبــران نــوآور و بــزرگ می توانستنــد 

پخــی شــوند کــه اگــر می شــد کــه شــده بودیــم و در همیــن افــکار بــودم کــه یکهــو بــرق رفــت و 

یــادم آمــد کــه گفتــه بودنــد راس ســاعت ده بــرق مــی رود و دقیقــا هــم رفــت.

 نـور کافـی از پنجره هـای دفتـر کانـون کارفرمایـان اصفهـان کـه جلسـه ی انجمـن را میزبانـی 

می کـرد بـا خنـکای مانـده از کارکـرد کولرهـای گازی که حالا خاموش شـده بـود و صدایش هم 

قطـع شـده بـود فضـای آرام و روشـنی داشـت کـه جـان مـی داد بـرای سـکوت و در آن سـکوت 

دلچسـب یـادم آمـد کـه اگـر دولت گرایـی و تمرکزگرایـی مفـرط در ایـن کشـور نبـود و کار مـردم 

بـه مـردم سـپرده می شـد چـه آرام و راحـت رشـد پیوسـته و بی‌هیاهـو همـه ی تعادل هـا را 

مسـتقر می کـرد. عـدم تعادلـی کـه این روزهـا ناتـرازی نـام گرفتـه و گویـی چیـز تازه ایسـت.
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از گرانی  پیامبر که وقتی به ایشان مراجعه کردند برای نگرانی  از   یادم آمد به آن روایتی 

پیش  در  کمبود  و  قحطی  خشکسالی  شده  شایعه  اینکه  و  مردم  لایموت  قوت  و  اجناس 

است و مردم مدینه و اطراف به خرید و تقاضای بیشتر روی آورده اند و اجناس روزانه گران 

حکومت  که  می خواستند  می کرد  حکومت  دل ها  بر  که  مدینه  مطلق  حاکم  از  و  می شود 

قیمت گذاری کند و مراقبت کند که به مردم اجحاف نشود ایشان متعجب شدند و فرمودند 

باشم  بدعت گذار  که  کنم  ملاقات  را  خدایم  آخرت  در  نمی خواهم  و  است  بدعت  این  که 

و  می آید  زمین  بر  آسمان  از  باران  مثل  قیمت‌ها  و  می کند  تعیین  خدا  را  قیمت ها  گفتند  و 

بگذارید مردم از همدیگر خیر و برکت دریافت کنند و آنان را به همراهی توصیه کنید. 

یــادم آمــد بــه کســانی که می گوینــد اقتصــاد علــم اســت و بــه دیــن چــه کار کــه در حیطــه ی 

علــم وارد شــود و نفهمیدنــد کــه همیــن یــه دســتور پیامبــر کل علــم اقتصــاد اســت، آن 

تعریفــی از لفــت ویــچ کــه مــی گویــد »اقتصــاد علــم تئــوری قیمت‌هاســت«.

یــادم آمــد کــه چهــار دهــه بــا همیــن قیمت گــذاری دســتوری چــه بــه ســر اقتصــاد ایــران آمــد 

و این کــه چــه فرصت هایــی بــرای خلــق و توســعه محصــول بــه علــت قیمت گــذاری نابــود شــد 

و هنــوز هــم درایــت اقتصــادی پیامبــر در ۱۴۰۰ ســال پیــش جایــش خالی ســت و کارشناســانی 

مدعــی درس خوانــده و پیشکســوتان تجربــی و بی علــم هــر دو دســته در چنیــن تخریــب و 

نابــودی نقــش داشــته و موثــر بــوده و هستنــد.

 هنــوز نفهمیده انــد کــه اقتصــاد یعنــی مبادلــه و مبادلــه یعنــی قیمــت و قیمــت یعنــی 

تاثیــر میلیاردهــا متغیــر برهــم کــه برآینــد آن می شــود قیمــت تعادلــی و آن شــاه کلید اقتصــاد 

تعادلیســت کــه در آن مقادیــر عرضــه و تقاضــای تعادلــی ایجــاد می شــود و بهینــه ی پرِِتــو 

آفریــده می شــود همانی کــه هرچــه امــروز دنیــای اقتصــاد دارد از آن اســت و هرچــه نــدارد 

ــادم آمــد کــه اقتصــاد چــه ســهل ممتنعــی اســت کــه اگــر بــه خــودش  از فقــدان آن اســت. ی

واگذارنــد بــه نظمــی درونــی و خودجــوش می رســد مثــل یــک اقیانــوس یــا جنــگل کــه بــدون 

کارشناســان باســواد و بی ســواد در اوج تعــادل، تنــوع، آفرینــش و زیبایــی اســت.

یـــادم آمـــد کـــه ســـال ها نـــه بـــرای ادعـــای کار خیـــر و مســـئولیت اجتماعـــی کـــه ایـــن روزهـــا 

مـــد شـــده اســـت و فقـــط بـــرای ادای حداقـــل وظیفـــه ی انســـانی، معلولینـــی از آسیب دیـــدگان 

ــی در  ــر کسـ ــم و هـ ــه‌کار می کردیـ ــغول بـ ــه مشـ ــنوایان را در کارخانـ ــان و ناشـ ــی، نابینایـ نخاعـ

ــای  ــار از مزایـ ــک بـ ــی یـ ــرد و حتـ ــرافرازی کار می کـ ــار و سـ ــا افتخـ ــت بـ ــی داشـ ــه توانایـ آن کار کـ

حمایتـــی تشـــویقی دولتـــی اســـتفاده نکردیـــم.

یــادم آمــد بــه پســر معلولــی کــه یــک روز پــس از اســتخدام دعــوت کــرد بــرای مراســم 

ازدواجــش و گفــت سال هاســت عاشــقند و منتظــر اســتخدامی بوده انــد کــه شــرط والدیــن 
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ــر  ــت ه ــالا سال‌هاس ــود و ح ــده ب ــرون نیام ــه بی ــال از خان ــه س ــه س ــا ک ــری کم بین ــوده و دخت ب

ــود و  ــر ش ــر کارش حاض ــه س ــد ک ــر را می پیمای ــا کیلومت ــی ده ه ــیله ی عموم ــد وس ــا چن روز ب

کــه  بازنشســته   ۳۵۰۰ بــه  آمــد  یــادم  اســت.  معــروف  همــکاران  جمــع  در  قهقهه هایــش 

برایشــان یــک روز خــوش ســاختیم کــه از صبــح بــا صبحانــه و موســیقی شــروع می شــد، 

ســفری کوتــاه تــا کاروانســرای مادرشــاه، خریــد و ناهــار در شــاه نشین کاروانســرا و عصــر در 

باغــی آش رشــته ای بــود و شــادی متناســب و کلــی خوش وبــش و برگه هایــی کــه می نوشتنــد 

بــا عنــوان حاصــل عمــر و چنــد جلــد کتابــی کــه از نوشــته های بازنشســتگان به زیــور طبــع 

ــد. ــته ش آراس

یــادم آمــد ســال‌های آخــر دهــه شــصت کــه یــک روز در میــان و گاهــی هــر روز چنــد همایــش 

محصــول  کــه  می دانســتم  و  بــودم  خــورده  کافی میکــس  بــس  از  و  می رفتــم  ســمینار  و 

ناســالمی اســت بــرای افزودنی هــای شــیمیایی کــه دارد »کافی گــز« را ســاختیم کــه نوشــیدنی 

گــرم و ســردی اســت آمــاده ی مصــرف و عــاری از مــواد شــیمیایی و بســیار مقــوی و موثــر. 

نیــم ســاعتی از بی برقــی کــه گذشــت کم کمــک گرمــا مســتولی شــد و جلســه رفــت بــه پایــان 

کــه اگــر بــرق نرفتــه بــود یک ســاعت دیگــر ادامــه داشــت و البتــه ایــن هــم حســنی اســت بــرای 

ـمـا ـکـه ـشـده ایم ـمـردان ـحـرف و ـحـرف و ـحـرف.

آخــرای جلســه از دانشــنامه ی اصفهــان پیامــی آمــد مربــوط بــه تکمیــل مقالــه ی گــز کــه چنــد 

روز پیــش فرســتاده بــودم برایشــان و اینجــا هــم می گــذارم کــه تعریفــی نسبتــا مستنــد و 

معتبــر از گــز اصفهــان باشــد.   

گــز، از جملــه شــیرینی ها و ســوغاتی های اصفهــان اســت. نــام ایــن شــیرینی از بــن مضــارع 

وََن هــای 
َ

مصــدر گزیــدن گرفتــه شــده اســت و بــه گــزش پشــه ای خــاص1 بــر ســاقه های گَ

کوهپایــه ای، نوعــی گیــاه خــاردار بــا ســاقه های ستبــر و بلنــد، اشــاره دارد. گزانگبیــن یــا 

کارگاه هــای  در  سپــس  و  می شــود  برداشــت  گــون  درختچه هــای  از  گــز،  بوتــه ی  شــکرک 

ــی،  ــاعت ها هواده ــود. س ــفید می ش ــک س ــاره ی چوب ــا عُُص ــده و ب ــازی ش ــازی خالص س گزس

حرارت دهــی و پــس از رســیدن بــه مرحلــۀ قــوام آمــدن بــا انــواع مغــز پســته و بــادام ترکیــب و 

فرم دهــی و سپــس بســته بندی می شــود. بــه مــرور زمــان در صــد ســال گذشــته ســفیده ی 

تخم مــرغ جایگزیــن چوبــک و شــربت گلوکــز یــا بــادکا جایگزیــن گزانگبیــن شــده و از کیفیــت و 

ــت.  ــته اس ــه کاس ــز اولی ــمزگی گ خوش

گفتــه شــده اســت کــه خاســتگاه عصــاره ی گــز موســوم بــه گزانگبیــن شهرســتان خوانســار 

اســت، ولــی از اوایــل ۱۳۰۰ ش بــه صــورت اختصاصــی در اصفهــان تولیــد و عرضــه شــده 

اســت. 
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چنیــن مشــهور اســت کــه از صدهــا ســال پیــش در اواســط پاییــز، هنــگام برداشــت گزانگبین 

ــی  ــی موقت ــاق گل ــدان اج ــه ثروتمن ــخ خان ــاد در مطب ــای قن ــرس، خلیفه ه ــای زاگ از کوهپایه ه

می ســاخته اند و در ظــرف مســی نیــم کــروی موســوم بــه پاتیــل از ترکیــب عصــاره ی گزانگبیــن، 

ــه  ــکل هایی ب ــا در ش ــن گزه ــد. ای ــد می کرده ان ــز تولی ــادام گ ــا ب ــته ی ــز پس ــور و مغ ــیره ی انگ ش

صــورت قــرص بــه قطــر پنــج ســانتی متر و ارتفــاع حــدودا یــک ســانتی متر در ظــروف بــزرگ 

چوبــی آغشــته بــه آرد گنــدم موســوم بــه »یخــدان« نگهــداری و ذخیــره می شــده اســت. 

گــز بــرای میهمانی هــای رســمی، مهــم و تنــقلات زمســتانه ثروتمندان کاربرد داشــته اســت. 

در طبقــات کــم درآمــد همیــن فــرآورده بــدون گزانگبیــن و بــدون مغــز بــا دانه هــای شــاه دانه، 

گیاهــی شبیــه گزنــه بــا برگ هایــی دراز و دانه هایــی بــه انــدازه مــاش، تولیــد می شــده اســت 

و بــه آن حلواچوبــه می گفته انــد. 

بــه دلیــل اســتفاده از مغزهــای مغــذی درختــی و فرآینــد آهســته‌ی پخــت گــز، ایــن فــرآورده 

را بــه شــیرینی بــا ارزش هــای غذایــی متمایــز تبدیــل کــرده اســت. دلیــل دیگــر ایــن اســت کــه 

در گــز، هیــچ مــاده ای بــا ترکیــب شــیمیایی بــه کار نرفتــه اســت. گــز و نوعــی از آن موســوم بــه 

حلواچوبــه در طــب سنتــی ایرانــی نیــز کاربــرد داشــته و بــرای درمــان ســردی مــزاج و تقویــت 

قــوه ی بــاه، نیــروی شــهوت، تجویــز می شــده اســت. عــدم اســتفاده از آرد گنــدم، نشاســته و 

روغــن نیــز بــه ارزش هــای غذایــی گــز افــزوده اســت.

در دهه هــای اخیــر تولیــد و عرضــه ی ایــن محصــول توســط کارگــران فنــی و خلیفه هــای 

ــت. ــده اس ــج ش ــز رای ــور نی ــاط کش ــایر نق ــازی2 در س گزس

گــز اصفهــان در آژانــس جهانــی مالکیــت معنــوی )WIPO( کــه یکــی از زیرمجموعه هــای 

www.lis� در ســامانه ی AO1113 ــسازمان جهاــنی ثــبت مالکــیت معــنوی اــست، ــبه ــشماره

اســت. شــده  ثبــت   bon-express.wipo.it

 گــز اصفهــان از ســال ۱۳۷۰ اســتاندارد ملــی دارد3 و گفتنــی اســت رشــته ی دانشــگاهی 

گزســازی از ســال ۱۳۸۶ در مقطــع کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 

ــود.  ــس می ش ــازی تدری ــع غذایی-گزس ــوان صنای ــا عن ب

چنــد مقالــه ی علمــی دربــاره‌ی گــز، انــواع آن و آثــار سلامتی بخــش آن در دانشــگاه های 

ــه ــت مقال ــک ثاب ــه لین ــد ب ــگاه کنی ــه ن ــرای نمون ــت. ب ــده اس ــن ش ــکی تدوی ــوم پزش عل

http://www.civilica.com/Paper-CCNS01-CCNS01_110.html
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بـاور عمومـی بـر ایـن اسـت کـه این نـوع شـیرینی می تواند بـرای افـراد مبتلا بـه دیابت مضر 

باشـد، از ایـن رو در دو دهـه اخیـر بـا افزایش آگاهی مردم نسبت به بعضی راه های پیشـگیری 

از مرض هـا، اقبـال مـردم بـه گـز کـم شـده و فقـط در ایام عیـد در خانه ها دیده می شـود.

افزایــش قیمــت مواداولیــه و طبیعــی گــز از جملــه پســته و بــادام نیــز بــر کاهــش مصــرف 

ســرانه ی آن اثــر داشــته اســت. انــواع گزهــای بــدون قنــد و فــرا ســودمند نیــز بــرای رژیم هــای 

خــاص تولیــد شــده اســت.

ــی  ــرآورده ی صنعت ــا ف ــی ت ــی محل ــیرینی سنت ــول از ش ــن محص ــاء ای ــرات و ارتق ــیر تغیی مس

جهانــی طــی ۱۰۰ ســال گذشــته توســط قنــادان و گزســازان اصفهانــی و بــا تلفیــق هنــر و 

صنعــت شــکل گرفتــه اســت. امــروزه صدهــا کارگاه صنعتــی و نیمــه صنعتــی در اصفهــان و 

ســایر شــهرهای ایــران ایــن محصــول را تولیــد و عرضــه می نماینــد.

از گز در تعدادی از کتب و گزارشات قدیمی یاد شده است. نگاه شود به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B2_(%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D-

B%8C%D9%86%DB%8C)

/محمد گوهریان/

منابع:

کتــاب درســی اصــول و فنــاوری تولیــد گــز، مؤلفین:مهنــدس ســعیده امینــی هرنــدی، دکتــر 

مهــدی کاشــانی نــژاد، محمــد گوهریــان

ایــن کتــاب مطابــق ســرفصل دروس فرآینــد تولیــد گــز، شــناخت مــواد اولیــه گزســازی، 

ــگاه  ــازی در دانش ــازی- گزس ــیرینی س ــته ش ــز، از رش ــد گ ــط تولی ــن آلات خ ــا ماشی ــنایی ب آش

جامــع علمــی کاربــردی اســت.

Cyamophila dicora Loginova یا )Cyamophila astragalicola( 1- حشره ای به نام پسیل گز با نام علمی﻿

	
﻿2- به کارگرهای فنی گزسازی که سایر کارگران را مدیریت می کنند و همه ی مراحل تولید گز توسط یا زیر نظر 

آنان انجام می شود، خلیفه می گویند.

	
﻿3- استاندارد ملی شماره ۳۰۲۳	
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»از کله قند تـا پست بـــرق «
مهـرداد مصدق

بخش هفتم
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ــا  داشــتم بــه ایــن فکــر مــی کــردم کــه چــرا کســی بایــد داســتان مــن را بخونــه، چــه نکتــه ی

نکاتــی داره کــه ممکنــه بــرای کســی دانستنــش جالــب باشــه و از خوندنــش لــذت ببــره یــا 

پشــیمون نشــه. نسبــت بــه وقتی کــه خواننــده ای بــرای خونــدن داســتان مــن اختصــاص 

مــی ده، احســاس مســئولیت می کنــم و دلــم می خــواد داســتانم یجــوری هــم واقعیــت 

باشــه هــم دوستــش داشــته باشــم و هــم  لــذت و بهــره ای در خوندنــش باشــه. شــاید ایــن 

ــه.  ــدرم باش ــودن پ ــم ب ــر معل ــه خاط ــم ب وسواس

 بگذریم. 

و اما قصه ی از کله قند تا پست برق.

مــن مهــرداد مصــدق متولــد فروردیــن مــاه هــزار و ســیصد و چهــل و هفــت در شــهر شــهرضا 

از توابــع اصفهــان در یــک خونــواده فرهنگی هســتم.

 از ســن پنــج ســالگی تحصیلاتــم رو شــروع کــردم و وارد کلاس اول ابتدایــی شــدم. آره کمــی 

زود بــود بــرای شــروع تحصیــل ولــی از همــون بچگــی یــه عجلــه ی عجیبــی داشــتم کــه هــر کاری 

را تــا می تونــم زودتــر انجــام بــدم. کســی ازم نمی خواســت. ایــن یــه کشــش درونــی بــود و تــا 

حــالا هــم هســت.

 اول راهنمایــی بــودم کــه کشــور بــا انقلابــی زیــر و رو شــد. کاری بــه انــقلاب ندارم چــون واقعا 

خیلــی بچــه بــودم ولــی اون تحول خواهــی و اعتمادبه نفســی رو کــه در هــر کــوی و برزنــی مثــل 

ــدن از  ــاده ی در اوم ــه آم ــگار هم ــت. ان ــادم هس ــم و ی ــس می کن ــوز ح ــد، هن ــیمی می وزی نس

پیلــه بــودن و ذهــن و روح مــن در ایــن فضــا شــکل می گرفــت.

بــا تعطیلــی دانشــگاه هرچنــد مــن تــازه وارد دبیرســتان می شــدم از بــس عجلــه داشــتم 

همیــن  بــرای  بخــوره  صنعــت  و  کار  بــه درد  کــه  صنعتــی  رشــته ی  بــرم  کــردم  پیش بینــی 



71 کارفرمایان سرآمد 1402

هنرســتان، رشــته ی بــرق رو انتخــاب کــردم. ســال هــزار و ســیصد و شــصت و چهــار، در ســن 

هفــده ســالگی دیپلــم برقــم رو گرفتــم بنــا بــه علاقــه ای کــه نسبــت بــه ایــن رشــته پیــدا کــردم 

از ســن پونــزده- شــونزده ســالگی کــه وارد حــوزه هنرســتان شــدم خــودم بنــا بــه علایــق 

شــخصی دســت بــه کار شــدم.

 کارهــای فنــی انجــام مــی دادم. طبیعــتاً همــون ســال وارد دانشــگاه شــدم. منتهــا بــه 

واســطه این کــه مــن هنرســتانی بــودم ابتــدا در رشــته کاردانــی بــرق در اصفهــان شــروع بــه 

ادامــه تحصیــل کــردم، بعــد از اون بــه طــور پیوســته مهندســی بــرق رو گرفتــم.

 وارد خدمــت ســربازی شــدم و بعــد از اتمــام دوره خدمــت ســربازی، همزمــان در رشــته ی 

مدیریــت صنایــع کــه تلفیقــی بــود از رشــته مدیریــت صنعتــی و مهندســی صنایــع کــه خیلــی 

مشــابه MBA کنونیــه شــروع بــه تحصیــل کــردم و بــا موفقیــت در ایــن رشــته مــدرک دوره 

کارشناســی ارشــد خودمــو گرفتــم. هم زمــان در ســال 1373 بعــد از فارغ التحصیلــی و انجــام 

ــردم و  ــرکت ک ــان ش ــه ای اصفه ــرق منطق ــرکت ب ــتخدامی ش ــون اس ــربازی، در آزم ــت س خدم

تونســتم بــا کســب بهتریــن امتیــاز بــه اســتخدام اون شــرکت دربیــام.

ــدم. در دوران  ــت ش ــه فعالی ــغول ب ــال مش ــک س ــزی ی ــه مرک ــپاچینگ منطق ــش دیس در بخ

خدمتــم، همزمــان اقــدام بــه تاسیــس شــرکتی کــردم. بــه واســطه این کــه آن موقــع مــن 

فارغ التحصیــل رشــته بــرق بــودم و همه چیــز رو در بــرق می دیــدم اســم شــرکت رو بنــا بــه 

ــت.  ــأت می گرف ــه نش ــا الکتریسیت ــرق ی ــش از ب ــودم هم ــرده ب ــه ک ــی ک ــه انتخاب های مجموع

اون موقــع مــا بایــد بــرای ثبــت شــرکت بــه تهــران می رفتیــم. در موقــع ثبــت اســم شــرکت، بنــا 

ــام  ــم. از تم ــتفاده می کردی ــن اس ــن لاتی ــراری و از عناوی ــی تک ــام انتخاب ــد از ن ــات نبای ــر الزام ب

گزینه هــا فی الحــال شــرکت فنــی مهندســی بــرق آرا مقبــول افتــاد و مســئولین مربوطــه 

ــرق آرا. ــی ب ــی مهندس ــرکت فن ــل ش ــس و مدیرعام ــدم موس ــن ش ــردن و م ــدش ک تایی

ارتباطــی  صنعــت  بــا  خیلــی  بــودم،  شــده  بــزرگ  و  متولــد   فرهنگــی  خانــواده  در  چــون   

نداشــتم ولــی همیشــه دلــم می خواســت کاری رو بکنــم کــه متفــاوت باشــه، اثرگــذار باشــم 

و نتایجــش قابــل حــس و درک و لمــس کــردن و انــدازه گیــری باشــه، ایــن بــود کــه همیشــه 

ایــن شــرکت و شــرکت داری رو تــو ذهــن خــودم می پرورونــدم و ایــن باعــث شــد کــه بــه محــض 

فارغ التحصیلــی و در دوران خدمــت ایــن شــرکت رو بــه ثبــت برســونم.

دولتی  سازمان های  در  استخدامی  شرایط  موندم،  منطقه ای  برق  شرکت  در  یک سال 

خیلی سخت شده بود ولی احساس می کردم نیازهایم برطرف نمی شه برای همین اومدم 

بیرون. در گزینش کارخانه پگاه اصفهان )شیر پاستوریزه اصفهان( برای استخدام شرکت 

مراحل  علیرغم  و  کنم  دنبال  بهتر  رو  خواسته هایم  بتونم  اونجا  شاید  می کردم  فکر  کردم. 
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دشوار شرایط استخدامی موفق شدم وارد بشم، یک سال واندی هم اونجا کار کردم، چون 

هم زمان رشته کارشناسی ارشد مدیریت صنایع رو که قبلا توضیح دادم شروع کرده بودم 

و با مباحث مدیریتی آشنا شده بودم توجهم رو برگردوندم مجددا به شرکت خودم. در این 

راستا، مجدداً از کارخانه پگاه اصفهان استعفا دادم و برای آشنایی با فعالیت در شرکت های 

استخدام  مبارکه  فولاد  با  قرارداد  طرف  خصوصی  کاملا  شرکت  به  مصاحبه  در  خصوصی 

شدم. در اونجا لباس کار تن کردم و آچار به دست گرفتم و شدم نیروی پروژه های تعمیراتی. 

در اون موقــع مــن کارمنــد بــودم دوره کارشناســی ارشــد می خونــدم، هم زمــان ازدواج هــم 

کــردم و معمــولا همیشــه هــم جــز دانشــجوهای ممتــاز بــودم.

چــرا از اون روزهــا گفتــم بــرای این کــه دو بــار از کارمنــدی در دو ســازمان دولتــی و درجــه یــک 

دل کنــدن بــرای جوانکــی بــدون پشــتوانه و وارد شــدن بــه کســب‌وکار آزاد از تصمیم هــای 

ــی  ــه ط ــی ک ــختی راه ــم، از س ــی کن ــرش رو م ــه فک ــالا ک ــد ح ــش رو بخواهی ــود. راست ــخت ب س

کــردم، وحشــت می کنــم. اگــر همراهــی و دلگرمــی همســرم  و پشــتوانه آموزه هــای پــدر و 

مــادرم در اون مرحلــه نبــود بــه همــون کارمنــدی ادامــه مــی دادم. همســرم کنــارم ایســتاد، 

بــه مــن اعتمــاد کــرد و در همــه فــراز و فرودهــا در کنــار مــن بــود.

از کودکیــم بــازی بــا کله قندهایــی کــه شــکل هــرم بــود رو دوســت داشــتم و کله قندهــا 

مــادرم  و  می شــد.  پهــن  ســفیدی  ســفره  گاهــی  از  هــر  ســاختن.  زیبایــی  خاطــرات  برایــم 

کله قندهــای ســفید رو پخــش می کــرد روی ســفره. تلاقــی نــور طلایــی خورشــید بــا چکــش 

شــهر  تــو  می بــرد  منــو  مــادرم  دســت  تــو  کله های قنــد  و  قندشــکن   طلایی رنــگ  کوچیــک 

رنگــی  و  ســفید  ریســمان های  بــا  کــه  بــودن  بــرق  دکل هــای  بــرام  کله های قنــد  رویاهــام. 

به ســان ســیم های بــرق به هــم وصلشــون می کــردم و تلالــو نــور خورشــید مثــل جریــان بــرق 

بیــن دکل هــا حرکــت می کــرد.  از روی ریســمان ها 

تــوی رویاهــای کودکیــم مــن مهنــدس بــرق بــودم و کله های قنــد دکل هــای بــرق. مــن 

بــه پســت برق!  از کله قنــد  بــا رویاهــام ســاختم.  آینــده ام رو 

بــا شــروع تحصــیلات دانشــگاهی رویــای ســاخت و روشــنایی، فکــر ایجــاد شــرکت رو در 

ذهنــم آرام آرام شــکل داد. بعــد از تحصــیلات مهندســی بــرق کــه همیشــه جــزء ســخت ترین 

رشته هاســت بــرای تحقــق شــرکت خــودم وارد رشــته مدیریــت صنایــع شــدم و هم زمــان 

شــرکتم رو هــم تاسیــس کــردم. شــاید انتخــاب نــام بــرق آرا بــرای شــرکتم از همــان کله قندهــا 

و ســیم های نخــی انتقــال بــرق در کودکــی ریشــه می گرفــت. اینکــه درســی رو  بخونــی کــه 

همــون زمــان خونــدن آن بــه کارت بیــاد تجربــه ی شــیرینی بــود کــه بیشــتر دانشــجویان 

رشــته های پزشــکی می چشــند و مــن هــم چشــیدم کــه کــم از شــیرینی آن قندهــا نبــود.
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از ســال 1370 کــه شــرکت خــودم رو تاسیــس کــردم یــک بــاور عمیــق و محکــم داشــتم 

و تــا امــروز پایــش ایســتاده ام. چــون ســابقه ی خانوادگــی در بــازار و صنعــت نداشــتم بــا 

چم و خم هــای کاری آشــنا نبــودم و دو راه داشــتم یــا هم رنــگ جماعــت باشــم و یــا خــودم 

باشــم و بــا اطمینــان راه دوم رو انتخــاب کــردم. شــاید اســتانداردهایی کــه شــرکت های 

مــدرن طــرف قــرارداد می خواستنــد هــم موثــر بــود ولــی ذاتاً بــه نظــم، دیسیپلیــن، آراســتگی، 

تشــریفات و پروتکل هــای رفتــاری علاقــه داشــتم و شــرکتی ســاختم کــه در اون همــه ی 

ــای لازم  ــده و گواهی نامه ه ــازی ش ــی پیاده س ــی و مدیریت ــوزه فن ــه ای ح ــتانداردهای حرف اس

رو کســب کــرده. 

در ســال 1375 بنــا بــه فرصتی‌کــه ایجــاد شــد، موفــق شــدم اولیــن قــرارداد شــرکتم رو بــا 

کارفرمــای اصلــی یعنــی شــرکت فــولاد مبارکــه اصفهــان منعقــد کنــم، شــرکت فــولاد مبارکــه 

از بزرگ تریــن و معتبرتریــن صنایــع کشــور ایــران و بــا بــه روزتریــن تجهیــزات و اســتانداردهای 

دنیــا بــود.

یــادم هســت مبلــغ ایــن قــرارداد 2،370،000،000 ریال یعنــی معــادل 700،000 دلار بــود، در 

مناقصــه شــرکت کــرده بــودم، کمتریــن قیمــت رو داده بــودم، حــالا پــس از برنــده شــدن بایــد 

تضامیــن بانکــی بــه کارفرمــا مــی دادم، هیچگونــه اعتبــار بانکــی و همچنیــن پشــتوانه مالــی 

نداشــتم، تجربــه لازم شــرکت داری رو هنــوز کســب نکــرده بــودم، راه بســیار دشــواری بــود، امــا 

بــه هــر شــکل شــروع کــردم و ایــن آغــاز راه بســیار دشــوار و پــر فرازونشیب مــا شــد. از روزهایی 

کــه در کارگاه رو می بســتم و از شــدت بــار مســئولیت و تعهداتــی کــه پذیرفتــه بــودم بلندبلنــد 

در تنهایــی خــود گریــه می کــردم تــا امــروز کــه خانــواده ی بــرق آرا از کوره هــای آتشیــن تجــارب 

کســب وکار ایــران آب دیــده و پولادیــن بیــرون اومــده، یــک آرزو و تعهــد داشــته ام کــه همــه ی 

اعضــاء خانــواده ی بــرق آرا امنیــت شــغلی داشــته و بــرای معیشت شــان دغدغــه ای نداشــته 

باشــند. سفره شــون پهــن و خانواده شــون امیــدوار و شــاد باشــن. هرچنــد در تحقــق ایــن 

آرزو خــون دل هــا خــورده ام ولــی همــواره امیــدوارم بــه ایــن تعهــد خــود پایبنــد باشــم. 

ــرق آرا  ــواده ب ــردم. خان ــت ک ــور مدیری ــتم و همون ط ــواده ام می دونس ــل خان ــرکتم رو مث ش

شــعاری بــود کــه همیشــه در دل وجــان داشــتم و بــه اون پایبنــد بــوده ام. خانــواده ای کــه در 

اواخــر دهــه هشــتاد بــا ۱۵۰۰ نفــر بــه معتبرتریــن شــرکت خدمــات فنــی و مهندســی در صنعت 

کشــور تبدیــل شــد و خانــواده ای کــه در حادثــه ای اجتماعــی و خــارج از اختیــار مــن یــک مرتبــه 

بــا اجــرای دســتورالعمل دولتــی تــا مــرز مــرگ و نیســتی پیــش رفــت. شــاید اگــه همیــن حــس 

خانــواده نبــود بــا ضربــه ای کــه ســال ۱۳۸۸ بــا قطــع پیمان هــا و قراردادهــای دولتــی خوردیــم 

بایــد بــه جمــع کــردن و مهاجــرت فکــر می کردیــم ولــی مگــر می تونســتم خانــواده ی بــرق آرا رو 

کــه خــود متولــد کــرده بــودم رهــا کنــم. خانــواده بــرق آرا کــه روزی مــن رو بــه آرزوهایــم رســوند، 
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لــذت ســاختن و پرداختــن دنیایــی کــه آرزوشــو داشــتم بــه مــن چشــوند، بــا مــن خندیــد و بــا 

ــد و  ــم رو شنی ــرزه، حرف ــم نل ــه دل ــورد ک ــرو خ ــکش رو ف ــد و اش ــم رو دی ــرد، بغض ــه ک ــن گری م

درد دلــش رو شنیــدم، ســر ســفره رو گرفــت و پهــن کــرد و هــر روز ســفره رو گســتروند کــه بــه 

خــود ببالــم کــه در گســتردن ایــن ســفره نقشــی دارم، خانــواده ای کــه بــرای اومــدن فرزندانــم 

دعــا کــرد و در غم هایــم غمگیــن شــد و در شــادی هایم شــاد، کجــا بگــذارم و کجــا بــرم؟! نــه 

هرگــز چنیــن کاری نمی تونــم بکنــم، ایــن یکــی رو عاجــزم. مــن مونــدم و می مونــم و خانــواده ی 

ـبـرق آرا را ـبـا چنگ ودـنـدان حـفـظ خواـهـم ـکـرد.

می دونــم حوصلــه ی شنیــدن نصیحــت نداریــد، ولــی نمی تونــم قصــه ی خــودم رو  بــدون 

ایــن کشــف بــزرگ بــه پایــان برســونم کــه هــر موفقیتی داشــتم بیــش از هــر چیزی بــه صداقت، 

ســادگی و شــفافیت خانــواده بــرق آرا مدیونــه. در محیــط کســب وکاری کــه زرنگــی و دوز و 

کلــک مــوج مــی زد، مــا جــز صداقــت و تلاش چیــزی نداشتیــم و همیــن، انجــام تعهــدات و 

ایجــاد اعتمــاد بیــن خــود و پرســنل از یک ســو و بیــن خــود و کارفرمــا از ســوی دیگــر دســتمایه 

مــا شــد کــه حتــی آنهــا کــه دارای تجربــه بیشــتر از مــا بودنــد در ایــن فقــره کــم آوردنــد. اعتمــاد 

و صداقــت رو چنــان در خانــواده بــرق آرا نهادینــه کــردم کــه امــروز هــر کــه بــا مــا کار کــرده بــر آن 

اذعــان داره. البتــه کــه خیلــی مواقــع هــم از ایــن صداقــت متضــرر شــدیم ولــی در بلندمــدت 

همــون زیــان نیــز جبــران شــد. 

 ارائــه خدمــات مــا از طریــق شــرکت در مناقصــه و پــس از موفقیــت در ارزیابی هــای فنــی و 

بازرگانــی و بــا ارائــه کمتریــن قیمــت امکان پذیــره. خدمــات مــا در دو حــوزه تعمیــر و نگهــداری 

و بهره بــرداری و دیگــری اجــرای پروژه هــای توســعه ای و افزایــش ظرفیــت خطــوط تولیــد انجــام 

می شــه. از آنجاکــه در حرفــه ی مــا بــرای داشــتن قــرارداد بایــد کمتریــن قیمــت رو داد همــواره 

بــا چالش هــای زیــادی روبه روســت، از جملــه این کــه امــروز اگــه ایــن قــرارداد خاتمــه پیــدا 

کنــه و نشــه قــرارداد دیگــه ای رو منعقــد کــرد چــه اتفاقــی می افتــه؟ چــه اتفاقــی بــرای ســازمان 

میفتــه؟ ســازمانی کــه خانــواده ات شــده، اگــر بــه واســطه قیمــت پایینــی کــه داده شــده ضــرر 

کنــی، چطــور بایــد ایــن ضــرر و زیــان رو جبــران کــرد؟

مــا کار رو شــروع کردیــم و بــه لطــف خــدا، تونستیــم بــا اســتفاده از آموخته هــای دوران 

تحصیــل و تفکــرات مدیریتــی و تجــارب به دســت اومــده، کســب وکارمون رو توســعه بدیــم، 

طوری کــه در نیمــه دوم دهــه هشــتاد، شــرکت فنی مهندســی بــرق آرا تونســت دفاتــر خــود رو 

ــتاد  ــزار و ســیصد و هش ــترش بــده در ســال ه ــواز نیــز گس ــران و اه ــر اصفهــان، در ته علاوه ب

و هفــت تعــداد پرســنل شــرکت بالــغ بــر هــزار و پانصــد نفــر شــده بــود و بــا مهم تریــن صنایــع 

کشــور قــرارداد داشــت، از جملــه فــولاد مبارکــه، مــس سرچشــمه، فــولاد اکسین، پالایشــگاه 

تندگویــان، فــولاد هرمــزگان، ذوب آهــن اصفهــان و ...
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و  ســقفی  جرثقیل هــای  راهبــری  حوزه هــای  در  آموزشــی  ســرفصل های  تونستیــم  مــا 

تعمیــرات بــرق و مکانیــک کــه در صنعــت فــولاد اهمیــت ویــژه ای در اســتمرار تولیــد، بهــره وری 

و کاهــش حــوادث دارد، در دو بخــش آمــوزش تئــوری و عملــی تدویــن نماییــم، کــه در صــورت 

موفقیــت شــرکت کنندگان در آزمــون تئــوری، دوره عملــی چنــد ماهــه شــروع شــده، سپــس 

اقــدام بــه صــدور گواهینامــه مــورد تاییــد مراجــع و ارگان هــای رســمی و قضایــی کشــور 

کردیــم. انجــام ایــن مهــم، حاصــل کار کارشناســی، مذاکــرات بــا ســازمان ها و ارگان هــای 

مختلــف و نهایــتاً تاییــد و تصویــب قانونــی ایــن مراحــل شــد. یعنــی تــا قبــل از مــا هیچ گونــه 

گواهینامــه قانونــی از طــرف هیــچ مرجعــی صــادر نمی شــد و اگــر گواهینامــه ای هم بــود مورد 

تاییــد مراجــع قانونــی نبــود، مــا بــا انجــام مراحــل فــوق موفــق شــدیم ایــن فرآینــد آموزشــی رو 

ــه ای  ــازمان فنی حرف ــادره از س ــای ص ــم و گواهینامه ه ــف کنی ــه ای تعری ــازمان فنی حرف در س

مــورد تاییــد مراجــع قانونــی قــرار گرفــت و بالــغ بــر صدهــا نفــر توســط مــا آمــوزش دیــده و بــا 

تاییــد و اعلام مــا گواهینامــه از ســازمان فنی حرفــه ای اخــذ کــرده و سپــس مشــغول بــه کار 

شــدند.

بــه  اقــدام   1380 ســال  در  کــه  بودیــم  خدماتــی  شــرکت های  اولیــن  جــزو  موقــع  اون   

پیادهـ‌سـازی سیـسـتم اـیـزو )ISO 9000( نمودیــم. در اون زمــان پیاده ســازی و دستیابــی بــه 

گواهینامــه اســتاندارد و ایــزو کار دشــوار و متفاوتــی بــود کــه البتــه مــا موفــق بــه پیاده ســازی 

ســازمان  از  شــرکت  رتبــه  و  گریــد  ارزیابــی  درخواســت  بــه  اقــدام  سپــس  شــدیم.  اون 

برنامه وبودجــه کشــور نمودیــم کــه موفــق بــه اخــذ گریــد و رتبه هــای بــالا در حــوزه صنعــت و 

تاسیســات و تجهیــزات از ایــن ســازمان گردیدیــم. 

در ســال 1387 جــزو اولیــن شــرکت‌های خصوصــی بودیــم کــه موفــق شــدیم مجــوز رســمی 

چــاپ ماهنامــه از ســازمان ارشــاد اسلامــی در خصــوص چــاپ ماهنامــه خانــواده بــرق آرا 

بگیریــم و ســالیان متمــادی اقــدام بــه چــاپ ماهنامــه خانــواده بــرق آرا نمودیــم.

 در اوج بودیــم و داشتیــم حــوزه فعالیــت شــرکت را توســعه می‌دادیــم و در تفکراتمــون 

دنبــال موضــوع ایجــاد شــرکت های هلدینــگ می گشتیــم چــون بــه ایــن بــاور رســیده بودیــم 

کــه بــا ایجــاد شــرکت هلدینــگ و شــرکت های اقمــاری و زیرمجموعــه بتونیــم پامــون رو فراتــر 

از مرزهــای کشــور بذاریــم، چــون اعتقادمــون بــر ایــن بــود کــه یــک مجموعــه تیــم متخصــص 

بالــغ بــر هــزار و پانصــد نفــر، در شــرکت اشــتغال بــه کار دارنــد کــه ایــن مجموعــه بــه نــدرت در 

جایــی پیــدا می شــوند و می تونیــم خیلــی کارهــای بزرگــی انجــام بدیــم.

بــرای رســیدن بــه تفکــر خانــواده بــرق آرا کــه یکــی از مهم تریــن دســتاورد و پارامترهــاش ایــن 

بــود کــه از نظــر مــن ارتبــاط رو از پرســنل بــه خانــواده آن هــا بکشــیم یعنــی اعتقــاد مــن ایــن بــود 
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کــه اگــر روزی یــک نفــر از  پرســنل نخواســت تــوی شــرکت مــا کار کنــه، خانــواده اون پرســنل ایــن 

اجــازه رو بهــش نــدن.

 البتــه در ایــن راســتا علی رغــم این کــه  مــا در بخــش خصوصــی بودیــم، خیلــی تلاش کردیــم 

و کارهــای زیــادی انجــام دادیــم از کارهــای فرهنگــی گرفتــه تــا برگــزاری مراســم مختلــف، 

در  کادو،  و  جوایــز  اهــدای  خانواده هــا،  از  دعــوت   ،)May  1( ـگر  کارـ روز  جــشن‌های  ـگزاری  برـ

ــت افزار  ــت نوش ــر از باب ــای اول مه ــرد، هدای ــا روز م ــد ت ــف از روز زن بگیری ــای مختل مناسبت ه

ــنل و ... ــرای پرس ب

 این هــا باعــث شــد کــه ایــن وجــه تمایــز از نظــر بحــث سیســتمی نسبــت بــه دیگــر رقبــا در 

ــرداری  ــرات و بهره ب ــون رو در تعمی ــوزه فعالیتم ــود ح ــه ن ــا ده ــا ت ــره. م ــکل بگی ــا ش ــرکت م ش

از خطــوط در صنایــع مختلــف بــه خصــوص فــولادی کشــور بــا تمرکــز روی نیــروی انســانی، از 

ــم  ــا گذاشتی ــتانداردهای روز دنی ــای اس ــر مبن ــی ب ــای تخصص ــا مهارت ه ــوزش، ارتق ــاظ آم لح

کــه نتیجــه اون کاهــش توقفــات، کاهــش میــزان مصــرف قطعــات یدکــی، کاهــش حــوادث و 

افزایــش بهــره وری خطــوط تولیــد بــود.

بخــش  به خصــوص  و  کشــور  صنعــت  بــرای  ســونامی  یــک  کــه  بودیــم  افــکار  ایــن  در   

خصوصــی اتفــاق افتــاد. در ســال 1388 سیاســت و وعــده انتخاباتــی گروهــی باعــث شــد کــه 

تمــام قراردادهــای شــرکت های خصوصــی بــا کارفرمایــان خاتمــه و تمــام نیــروی انســانی 

تحــت مدیریــت اون هــا مســتقیماً جــذب کارفرمایــان اصلــی بشــند.

 مــا به گونــه ای رفتــار کــرده بودیــم کــه بــه عنــوان نمونــه در پــروژه راهبــری، نگهــداری و 

بــا 380 نفــر پرســنل  تعمیــرات جرثقیل هــای ســقفی در ناحیــه فولادســازی فولادمبارکــه 

ــند  ــوب می ش ــد محس ــوط تولی ــزات در خط ــن تجهی ــه از مهمتری ــص ک ــده و متخص آموزش دی

کــه در ایــن پــروژه، جرثقیل هــای بــا ظرفیــت ســیصد تــن مــواد مــذاب کــه هــم از نظــر بــروز 

حــوادث تجهیزاتــی و هــم بــروز حــوادث انســانی و عــدم توقــف خــط تولیــد اهمیــت ویــژه ای 

دارنــد، بالاتریــن رکوردهــا رو در ماه هــا و ســالیان متمــادی به‌دســت آورده بودیــم، امــا بــه 

یــک شــبه همــه دســتاوردها حــذف شــد و تمــام دانــش فنــی ایجــاد شــده و نیروهــای انســانی 

ــد.  ــذار ش ــی واگ ــان اصل ــه کارفرمای ــص ب متخص

ــث  ــونامی باع ــن س ــد، ای ــه ش ــت گرفت ــط دول ــه توس ــی ک ــا اون تصمیم ــان ب ــب در آن زم   خ

شــد کــه در عــرض چنــد مــاه تمــام اون ســاختاری کــه ایجــاد کــرده بودیــم همــه رفــت. یعنــی 

مــن مجــددا خــودم شــخصا مونــدم و تــوی اون تیــم هــزار و پانصــد نفــری ســه یــا چهــار نفــر 

موندنــد یعنــی مــا شــدیم دوبــاره صفــر صفــر صفــر.

ــم  ــده بودی ــاده ش ــه آم ــرایطی ک ــو ش ــم، ت ــم در اوج هستی ــور می کردی ــرایطی که تص  در ش
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خیلــی اوج بگیریــم و پــرواز کنیــم به یک بــاره همــه چیــز از دســت رفــت و بدتــر اینکــه در بــروز 

ــم. ــی نداشتی ــه نقش ــاق هیچ گون ــن اتف ای

 خیلــی دوران بــدی بــود. یــا بایــد می نشــستیم نظاره گــر می‌شــدیم، تاســف می خوردیــم 

ــا  ــم و ی ــرت می کردی ــم  و مهاج ــع می کردی ــم و جم ــه می دادی ــرکت را خاتم ــای ش و فعالیت ه

این کــه بمونیــم و از نــو شــروع کنیــم کــه البتــه مــا راه دوم را انتخــاب کردیــم.

مــا از ایــن پرتــگاه بــا جراحــت بســیار و نیمه جــان، بــا همــان تفکــر خانــواده ی بــرق آرا دوبــاره 

دور هــم جمــع شــدیم و از نــو شــروع کردیــم.

ــا  ــم و ب ــرده بودی ــب ک ــود کس ــت خ ــه اول فعالی ــه در ده ــاری ک ــبانه روزی و اعتب ــا تلاش ش ب

تمرکــز بــر روی پروژه هــای توســعه ای و اجرایــی در ایــن حــوزه مجــدداً شــروع بــه فعالیــت 

 ،Construction (C( نمودی�ـم. ح�ـوزه پروژهه�ـای توس�ـعه ای ب�ـه س�ـه بخ�ـش قرارداده�ـای اج�ـرا

,Engineering و تهیــه، اجــرا، مهندســی  Procurement and Construction (PC( تهیــه و اجــرا

)اProcurement, Construction (EPC تقسیم می شوند.

 مــا تونستیــم بــه گونــه ای رشــد بکنیــم کــه در ســال هــزار و ســیصد و نــود و پنــج، موفــق 

ــج  ــماره پن ــن ش ــری ماشی ــن ریخته‌گ ــون ت ــت دو میلی ــش ظرفی ــروژه افزای ــرارداد پ ــد ق ــه عق ب

ــم. ــی( گردی ــرا، مهندس ــه، اج ــکل EPC )تهی ــه ش ــه ب فولادمبارک

ایــن پــروژه ملــی بــود ایــن پــروژه رو مــا تونستیــم پانزده ماهــه بــه انجــام برســونیم کار بزرگــی 

بــود و تقدیرنامه هــای زیــادی بــه سبــب انجــام موفقیت آمیــز ایــن پــروژه کســب کردیــم.

هم زمــان موفــق شــدیم بــه عقــد قــرارداد بــا شــرکت های دیگــر از قبیــل ذوب آهــن اصفهــان، 

فــولاد ســبا، فولاد سفیددشــت و ... 

 نشــان ها و تقدیرنامه هــای مختلفــی گرفتیــم مثــل نشــان اهتمــام فرهنــگ کار، کارفرمــای 

ــی  ــال متوال ــد س ــی چن ــور در ط ــر کش ــدس برت ــک و مهن ــد و ی ــزار و چهارص ــال ه ــرآمد در س س

واحــد برتــر فنی مهندســی، بــاز مجــددا واحــد فنی مهندســی برتــر، بــاز هــم در ســال دیگــه ای 

گواهینامــه و تندیــس اســتانی رعایــت حقــوق مصرف کننــدگان و ... مــا تونستیــم در طــی 

ده ســال متوالــی شــرکت نمونــه ایمنــی باشــیم. تندیــس اولیــن کنگــره چهره هــای مانــدگار در 

اردیبهشــت هشــتاد و نــه، لــوح تقدیــر شــرکت برتــر زیســت محیطی پــروژه برتــر ســازمان های 

فــولادی در بخــش صنعــت کشــور و حــالا از ایــن قبیــل بــه انضمــام تقدیرنامه هــای متعــدد از 

کارفرمایــان متعــدد رو خــب از افتخاراتــی بــود کــه بنــده بهــش افتخــار می کنــم.

ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــه م ــازمان برنامه وبودج ــط س ــرکت ها توس ــوان ش ــه و ت ــا رتب ــور م در کش
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می گیرنــد و بســته بــه توانشــون براســاس معیارهایــی کــه اونهــا دارنــد گریــد و رتبــه دریافــت 

می کننــد، براســاس رتبه هــای کســب نمــوده ظرفیــت و تعــداد پروژه هــای مجــاز جهــت انجــام، 

توســط شــرکت تعییــن می‌شــه. چندیــن ســاله کــه رتبه هــای شــرکت مــا، در بخش هــای 

مختلــف صنعــت ممتــازه و از افتخاراتــی کــه تونستیــم کســب کنیــم و مجموعــه و خانــواده 

ــار  ــه، چه ــک ابنی ــزات، ی ــات تجهی ــک تاسیس ــت، ی ــک صنع ــه ی ــذ رتب ــه اخ ــش می بال ــرق آرا به ب

نیــرو، پنــج راه و پنــج آب از ســازمان برنامــه و بودجــه اســت.

ــرا  ــد و اج ــی، خری ــامل مهندس ــه ش ــی ک ــت )پروژه های ــد در دس ــای کلی ــه پروژه ه ــرای اینک  ب

)EPC( می شــه( بتونیــم انجــام بدیــم، بایــد بتونیــم بــا شــرکت های خارجــی در ارتبــاط بــا پــروژه 

 Joint( یــا مشــارکت نامه ی��ا مناقص��ه مدنظ��ر، تفاهم نام��ه ).Agreement , LOI and etc( و 

Venture(، براســاس نــوع مناقصــه ای کــه شــرکت می کنیــم تنظیــم کنیــم، در ایــن حالــت 

نیــز مســئولیت کل پــروژه شــامل بخــش داخــل و خــارج از کشــور در راســتای رســیدن بــه 

Performance بــه عهــده و در تعهــد شــرکت خواهــد بــود. 

بــا  شــدیم  موفــق  داشــت  وجــود  کــه  زیــاد  خیلــی  تحریم هــای  وجــود  علی رغــم  خــب    

شــرکت های مختلــف اروپایــی مشــارکت کنیــم در واقــع بحــث پروژه هــا رو از صفر تا صــد انجام 

بدیــم و تاکنــون موفــق شــدیم تعهــدات قــراردادی خــود را در صنعــت فــولاد کــه دســتاورد اون 

افزایــش تولیــد، اشــتغال، پــرورش و ایجــاد نیروهــای متخصــص در دیسیپلین هــای مختلــف 

مــورد نیــاز صنعــت، به خصــوص تولیــد فــولاد کشــوره رو بــه نحــوه مطلــوب انجــام بدیــم. در 

ایــن دهــه چهــارم فعالیــت، تاکنــون موفــق بــه انجــام موفقیت‌آمیــز بالــغ بــر 200 پــروژه در 

ــر 20،000  ــغ ب حوزه هــای مختلــف صنعــت به‌خصــوص صنعــت فــولاد کشــور گردیده ایــم، بال

ــد  ــروع کردن ــا ش ــا م ــف ب ــای مختل ــون را در پروژه ه ــا کار و اشتغالش ــن دوران ی ــی ای ــر در ط نف

ــا  ــا در ادامــه راهشــون بــه مــا پیوستنــد، تعــداد زیــادی از ایــن افــراد در زمــان همــکاری ب و ی

مــا ازدواج کردنــد و تشــکیل خانــواده دادنــد و هم اکنــون دارای فرزنــد و حتــی نــوه هستنــد، 

مــن ایــن افــراد رو جــزو خانــواده بــرق آرا و فرزنــدان و نوه هاشــون رو بــه عنــوان فرزنــدان و 

ــد و  ــهم داشتن ــرق آرا س ــرکت ب ــداف ش ــه اه ــیدن ب ــی در رس ــم. همگ ــرق آرا می دون ــای ب نوه ه

اگــه موفقیتــی حاصــل شــده نتیجــه انجــام کار تیمــی بــوده.

ــرای  ــه ب ــرق آرا بتون ــواده ب ــوان خان ــا عن ــرکت ب ــن ش ــه ای ــوده ک ــن ب ــن ای ــگی م آرزوی همیش

ــن؟! ــدون م ــه ب ــن و چ ــا م ــه ب ــده چ ــه ب ــود ادام ــه راه خ ــادی ب ــالیان متم س
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راه های ارتباطی ما: 

شرکت فنی مهندسی برق آرا

نشانی: ایران، اصفهان، خیابان توحید میانی، ساختمان آریا، واحد 302

 کدپستی : 8173836337

تلفن: 03136273520

تلفکس: 03136268975

همراه: 09131189086

info@barghara.com  :ایمیل

www.barghara.com :وب سایت
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در کــوران کار و تلاش و در برخــورد بــا اصحــاب رســانه، فرصتــی دســت داد تــا داســتان کاری 

خــود و خانــواده ام را بیــان کنــم. پــس روایــت را آغــاز می کنــم. مــن آرش پورزرگــر هســتم و 

ــود.  ــم ب ــاص و مه ــه ی خ ــران ده ــرای ای ــه ب ــل ک ــه دهه چه ــردد ب ــا برمی گ ــی  م ــتگاه زندگ خاس

در  بــود،  کــرده  تحمــل  را  عقب ماندگــی  عواقــب  و  توســعه  حســرت  ســال ها  کــه  کشــوری 

معــادلات منطقــه ای و جهــان جایــی پیــدا کــرد کــه هــم منابــع ارزی کافــی و در کنــار موقعیــت 

ژئوپولیتیکــی خــاص، ارتباطــات تجــاری و بین المللــی در اختیــار داشــت. عطــش توســعه ی 

ــزات  ــات و تجهی ــاده، تاسیس ــروگاه، ج ــاختی، نی ــع زیرس ــداث صنای ــوص در اح ــریع به خص س

ــود.  ــرده ب ــاد ک ــان ایج ــرای مهندس ــل ب ــش بی بدی ــی، نق ــی و مهندس کلان فن

خــودش  و  گذاشــت  اجتماعــی  به عرصــه  پــا  دهــه  ایــن  ســال های  آغازیــن  در  کــه  پــدرم 

این گونــه تعریــف می کنــد: در ســال هــزار و ســیصد و بیســت و دو در بندر انزلــی در خانواده ای 

کشــاورز متولــد شــدم، مقاطــع ابتدایــی و دبیرســتانی را در همیــن شــهر بــه پایــان رســانیدم و 

ســال چهــل و یــک در دانشــگاه تهــران، رشــته زمین شناســی، پذیرفتــه شــدم.

سـال چهـل و پنـج لیسـانس گرفتـم و در همان زمان ذوب آهن درخواسـت کـرد که تعدادی 

کارآمـوز از دانشـکده بگیـرد و مـن چـون جـزء سـه نفـر اول کلاس بـودم، بـه اتفاق دو نفـر دیگر 

بـه عنـوان کارآمـوز در تاریـخ دهـم تیرمـاه هـزار و سـیصد و چهـل و پنج به اصفهـان آمدیم. 

 بــه مــا گفتنــد کــه برویــد میــدان انــقلاب فعلــی و آقایــی هســت بــه نــام مهنــدس امامــی، 

و ســاعت هفــت صبــح کــه برویــد، آنهــا دارنــد ســوار ماشیــن می شــوند و خودتــان را معرفــی 

کنیــد و بــه ایــن ترتیــب وارد اصفهــان و عرصــه صنعــت فــولاد شــدیم. شــب را خوابیدیــم صبــح 

هــم آمدیــم میــدان انــقلاب، یــک آقایــی را دیدیــم و خودمــان را معرفــی کردیــم کــه گفــت ســوار 

ماشیــن شــوید، چنــد تــا کارشــناس روســی بودنــد ، مــا را هــم ســوار کردنــد.



83 کارفرمایان سرآمد 1402

ــاز  ــن نی ــم ذوب آه ــون ه ــم و چ ــرارداد داشتی ــوزی ق ــاه کارآم ــرای دو م ــا ب ــال اون م ــه دنب  ب

داشــت و کار مــا هــم خــوب بــود و کارشناســان روســی هــم خیلــی از مــا راضــی بودنــد، مــا تــا 

هفــت هشــت روز قبــل از اینکــه بــه ســربازی برویــم در دشــت طبــس آن زمــان و محــل فعلــی 

ذوب آهــن مشــغول بــه کار بودیــم.

 از بهمــن مــاه هــزار و ســیصد چهــل و پنــج، هجــده مــاه در ســپاه ترویــج و آبادانــی اون موقع 

خدمــت ســربازی را انجــام دادم و در حیــن خدمــت فوق لیســانس گرفتــم و خدمــت ســربازی 

چــون در کار عمرانــی بودیــم، تجربــه خوبــی بــرای مــا شــد.

بــه مــدت یک ســال در ســازمان زمین‌شناســی، اســتخدام  پایــان دوره ی ســربازی مــن   

تمــام  و  بــود  ســازمان ملل  نظــر  زیــر  موقــع  اون  کشــور  زمین شناســی  ســازمان  شــدم. 

کارشــناس هایش آمریکایــی و اروپایــی بــودن و یــک جــای خیلــی آکادمیــک و علمــی بــود. 

مــن آن یک ســال را در پروژه هــای کاوش مــس کار کــردم و هنــوز مــس سرچشــمه در مرحلــه 

اکتشــاف بــود.

 بــه دلیــل ســابقه کاری در ذوب‌آهــن و علاقــه ای کــه بــه ایــن صنعــت کــه آن موقــع صنعــت 

مــادر خوانــده می شــد، مجــدد جــذب ذوب آهــن شــدم و از ســال چهــل و هشــت در ذوب آهــن 

کار  ســاختمانی  واحــد  آزمایشــگاه  در  مــدت  ایــن  در  کــه  ســه،  و  شــصت  ســال  تــا  بــودم 

می کــردم.

ســال شــصت و ســه بــه همــراه یــک گــروه چهــل نفــری از ذوب آهــن مامور شــدیم به شــرکت 

نفــت و در بزرگتریــن پــروژه ی گازی آن زمــان )پــروژه گاز طبیعــی کنــگان( بــه مــدت هفــت ســال 

مامــور بــودم. عنــوان ماموریــت اول مــن، مســئول آزمایشــگاه بــود ولــی در ایــن هفــت ســال 

در آن مجتمــع بــزرگ نفــت و گاز، جــزء نفــرات مطــرح شــدم.

در ایــن مــدت مدیریــت اجرایــی فــرودگاه جــم، ســایت های اســتخراجی و چنــد پــروژه دیگــر 

بــرده و آنهــا را بــه اتمــام رســاندم و تجربــه خیلــی زیــادی اندوختــم.

 قراردادهــای ســنگینی بستیــم، نظــارت کــردم، مدیــر پــروژه بــودم، ناظــر آزمایشــگاه بــودم و 

هــر روزش بــرای مــن یــک تجربــه تــازه بــود. 

 بــه دنبــال آن در ســال هفتــاد و یــک، کــه آرش داشــت دیپلــم می‌گرفــت کــه مــن برگشــتم 

ذوب آهــن و اومــدم اصفهــان و ایــن زمانــی بــود کــه دولــت آقــای رفســنجانی بــا شــعار دولــت 

کــه  شــد  تکلیــف  ذوب آهــن  بــه  و  داد  گســترش  را  خصوصی ســازی  سیاســت  ســازندگی، 

بدنــه اش را ســبک بکنــد و حــدود ســی هــزار نفــر پرســنل را بایــد برســاند بــه چهــارده هــزار نفــر و 

ــد. ــپاری ش ــود و برون س ــی ب ــم خدمات ــا ه ــد. کار م ــپاری کن ــات را برون س ــه خدم هم
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 ســال هفتــاد و یــک شــرکت آزمونــه فــولاد رو بــه کمــک همــکاران آزمایشــگاهی تاسیــس 

نمودیــم و بــا یــک قــرارداد سه ســاله کــه ذوب آهــن بــا مــا بســت، کار شــرکتی را در هلدینــگ 

تــکادو آغــاز نمودیــم.

تــا بــه امــروز. در ایــن مقطــع زمانــی آرش  مــن مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره بــودم 

لیسانســش را گرفــت، لیســانس مهندســی صنایع و ســربازیش را هــم انجــام داد بــا این کــه 

مــن تمایــل داشــتم بیــاد بــا مــا کار کنــد، ولــی ایشــون فکــر تاسیــس شــرکت خــودش را داشــت 

و فقــط تنهــا کمکــی کــه از مــن گرفــت ایــن بــود کــه گفــت مــن چیــکار کنــم.

 مــن بهــش گفتــم آزمایشــگاه تشــکیل بــده. همــان کاری کــه خــودم بلــد بــودم و تــوی 

تشــکیل آزمایشــگاه فقــط بهــش مشــاوره دادم واقعیــت قضیــه رو بگــم کــه حتــی کمــک مالــی 

هــم بهــش نکــردم. یــک تاکیــدی هــم بهــش کــردم و گفتــم کــه تــوی همــه حیطه هــا می توانــی 

ــداری. ــق ورود ن ــد، ح ــام می‌ده ــولاد انج ــه ف ــه آزمون ــی ک ــی در پروژه های ــی ول وارد بش

ایشــون آزمایشــگاه خــودش رو تشــکیل داد، افت وخیزهایــی داشــت و مــن یــه مرتبــه 

متوجــه شــدم کــه دیــدم  کارش گرفتــه و مطــرح شــده و داره رشــد مــی کنــه. ایشــون جــذب 

ــان آور از  ــیار زی ــی و بس ــواد خروج ــه م ــاص ک ــی خ ــک کار خیل ــی ی ــد حت ــت ش ــث محیط زیس بح

ــان وارد  ــرداری را از آلم ــاص نمونه ب ــزار خ ــرد. اب ــری می ک ــزرگ را اندازه  گی ــای ب ــزوز کارخانه ه اگ

ــز. ــرای آنالی ــان، ب ــتادن آلم ــه رو فرس ــد نمون ــام داد و بع ــرداری رو انج ــرد و نمونه ب ک

ــن  ــه ای ــزم ب ــزرگ، مل ــای ب ــه کارخانه ه ــود، هم ــی ب ــی استثنائ ــی و خیل ــی خاص ــب کار خیل خ

ــن کار ورود  ــد در ای ــه بیای ــرد ک ــویقش ک ــم تش ــت ه ــود محیط زیس ــد و خ ــرداری بودن نمونه ب

کنــد ولــی بعــد بــه خاطــر مشــکلات مالــی شــرکت ها و بحــران ســوخت و انــرژی، ایــن بحــث 

و  شــد  محیط زیســتی  مباحــث  وارد  آرش  امــا  مونــده.  مســکوت  فــعلا  یــا  شــد  فرامــوش 

آزمایشــگاه محیط زیســت را توسعـــه داد.

 توصیــه مــن هــم همیــن بــود کــه بــا همــت خــودش تــوی ایــن قضیــه ورود نمــود. کاری کــه 

آرش کــرد و مــن نکــردم و اون موفــق بــود و مــن در ایــن زمینــه از او یــاد گرفتــم، ایــن بــود کــه 

آرش عــملا کار رو ســپرد بــه همکارانــش. خــودش رو آزاد کــرد در حــد چنــد تــا تلفــن، گاهــی یــک 

ســاعتی سرکشــی و بقیــه کارهــا رو مدیراجرایــی و مســئولین آزمایشــگاه ها انجــام داده و بــا 

وجــودی کــه ســرمایه گذاری ســنگینی کــرده و ابزارهــای جدیــدی خریــده ولــی رأســا خــودش 

حضــور نــدارد و نظــارت می کنــد.

ــرکت  ــن ش ــد. علاوه برای ــن آم ــک م ــه کم ــرد و ب ــترده ک ــش رو گس ــاب همکاری ــا ب ــا م  آرش ب

خــودش را هــم داشــت، چــون آن جــا را مســتقل و خــودش را آزاد کــرده بــود، فرصــت داشــت 
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کــه بیــاد اینجــا و در شــرکت آزمونــه کنــار مــن باشــد و خــب بــه عنــوان فرزنــد بــزرگ مــن، هــم 

دانــش آکادمیــک داشــت و هــم دانــش اجرایــی. خــودش آزمایشــگاه دار بــود، آزمایشــگاه رو 

ــه  ــر ک ــان پورزرگ ــای ایم ــرادرش، آق ــار ب ــت، در کن ــگاه داری رو می دونس ــناخت و آزمایش می ش

الان قائم مــقام مدیرعاــمل می‌باــشد، ــشرکت را اداره می کنــند.

در اپیدمــی کرونــا مــن بیمــاری کرونــا گرفتــم و راهــی بیمارســتان شــدم و ناباورانــه بــه لطــف 

پــروردگار و مراقبــت شــبانه روزی ایمــان، کــه خــودش را بــه خطــر انداخــت و جانانــه ایســتاد، 

بعــد از نــه روز از بیمارســتان مرخــص شــدم و زندگــی دوبــاره یافتــم و بعــد واجــب شــد تــا کارم 

را ســبک کنــم و ایمــان شــد قائم مقــام شــرکت و آرش بخــش  عمــده ای از کارهــای اجرایــی را 

اداره می کنــد.

عــملا چهــار ســالی هســت کــه مــن همچنــان عنــوان مدیرعامــل را دارم ولــی ایــن پســرهایم 

ــون  ــه خدمتت ــه ب ــزی ک ــه و اون چی ــن پیش زمین ــا ای ــد. ب ــام می دهن ــا را انج ــه کاره ــد ک هستن

ابتــدای قضیــه عــرض کــردم، حفــظ اعتبــار و صداقــت در کار، بــرای آن هــا اولویــت اول اســت.

و بــه همیــن خاطــر، هرچنــد کــه شــرکت را اداره می کننــد، وقــت زیــادی را نیــز صــرف شــرکت 

در انجمن هــا و گردهمایی هــا می کننــد. گاهــی مــن باهاشــون درگیــر می شــوم کــه آقــا ایــن 

ــا انجمن هــای  همــه انجمــن میــری کار شــرکت  را کــی انجــام بــده؟! ولــی خــب بــه هــر حــال ب

مختلــف ســروکار دارنــد کــه خوشــبختانه و بــه لطــف خــدا بــرای شــرکت مفیــد و آورده ی زیــادی 

دارد.

مجموعــه ی آزمونــه بــه صــورت یــک خانــواده اداره می شــود، آرش هــم همیــن الگــو رو 

برداشــت کــرده، چــون اگــر ایــن الگــو رو برنمی داشــت نمی توانســت هــم شــرکت خــودش رو 

اداره کنــد و هــم در ازمونــه حضــور موثــر داشــته باشــد. مــا ادعــا داریــم کــه شــرکت آزمونــه، 

یــک خانــواده ی کاری می باشــد و مجموعــه بــه صــورت خانوادگــی اداره می شــود. مــن همــه 

همــکاران خانــم رو دختــرم صــدا می کنــم و همــه پســرها رو، پســرم، اونهــا هــم عمدتــا بــه مــن 

لطــف دارنــد و مــرا پــدر صــدا می‌کننــد.

خــب بــه ایــن صــورت بنیــان رو بنــا گذاشتیــم و البتــه بایــد بگم کــه حتی بــرای فرزنــدان خودم 

ــته  ــورت شایس ــه ص ــدری رو ب ــف پ ــم وظای ــادی نمی توان ــکلات اقتص ــن مش ــا ای ــی ب ــم گاه ه

انجــام دهیم.طبیعیــه بــرای پونصــد نفــر نمــی تونیــم ادعــا بکنیــم نقــش پــدر را دارم، امــا در 

شــادی ها و گرفتاری هایشــان تمــام تلاشــمان را می کنیــم تــا مفیــد بــوده و بــه همیــن خاطــر 

ــه  ــه ک ــا این ــام تلاش م ــال تم ــر ح ــه ه ــم؛ ب ــاد کردی ــی ایج ــم و راه های ــم داری ــی ه صندوق های

پرســنل امیــدوار و روپــا باشــند.
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 بعضی هــا بــه مــا ایــن نسبــت رو می دهنــد کــه آقــا شــما پونصــد نفــر پرســنل را اداره 

می کنیــد و جســارتا، بــه مــن می گوینــد ایــن جمعیــت ســر ســفره‌ای  کــه شــما پهــن نمودیــد، 

نشــستند.

 ایــن اصلا بــه مــن نمی چســبه. مــن اعتقــاد قلبــی دارم کــه مــن ســر ســفره اونهــا نشســتم 

اونهــا در هشــتاد و دو ســالگی  هنــوز ســرپا هســتم در حالی کــه  برکــت وجــود  از  و مــن 

همکلاســی های دبیرســتانی و دانشــگاهی مــن، فامــیلای مــن و هم سن وســال های مــن 

فعــال نیستنــد. ایــن یعنــی اگــر مــن کرونــا رو پشــت ســر گذاشــتم، عمــل قلــب رو گذرانــدم و 

الان در آغــاز هشــتاد و ســه ســالگی، هنــوز مــی تونــم کار کنــم بــا  اعتقــاد می گــم کــه بــه برکــت 

وجــود ایــن جماعــت، ســرپا هســتم. ایــن رو شــعار نمــی دم ایــن اعتقــاد قلبــی منــه.

 مــا بــا همیــن فرهنــگ و بــا همیــن اعتقــادات، ایــن مجموعــه رو اداره می کنیــم. شــعار مــا 

اینــه کــه آزمونــه فــولاد بایــد بــه نســل های بعــد برســد، علاوه بــر شــما بایــد بچه هاتونــم کار 

بکننــد، نوه هاتونــم کار کننــد و امیدواریــم کــه اینطــور بشــه.

یــه مطلــب دیگــر هــم بایــد بگــم کــه علاوه بــر آرش مــن دو پســر دیگــر هــم دارم کــه بســیار 

ارتباطشــون خوبــه. یکیشــون آلمانــه و الان ایمــان و آرش بــا هــم کار می کننــد و ارتبــاط خوبــی 

باهــم دارنــد. اون پســرم کــه آلمــان هســت، در رشــته ی ژئوتکنیــک دکتــرا گرفتــه و مقــدار 

زیــادی از کمبودهــا و تجهیــزات بــه خاطــر تحریــم بــا حضــور و کمــک ایشــان از خــارج تامیــن 

میــشود.

ایــن ارتباطــات خــوب خانوادگــی رو اینــا دارنــد، یعنــی ســه تــا بــرادر بــه صــورت یکپارچــه عمــل 

می کننــد، حتــی اونی کــه ایــران نیســت در ارتبــاط بــا فعالیت هــای خــارج از ایــران، مشــاوره 

می‌دهــد.

 کاراکتــر آرش بســیار آرام هســت و بــا آرش مــی توانــم درد دل کنــم، چــون بســیار آرام و 

شــنونده هســت؛ بســیار گــوش مــی دهــد، ایــن امتیــاز بــزرگ آرش هســت.

در کارش هــم همینطــوره بســیار آرامــه، از اون طــرف اگــر بخــوام قضــاوت کنــم، بســیار 

بــا  مــثلا  می کنــم  مقایســه  بلکــه  نمی گــم؛  پــدرش  به عنــوان  ایــن رو  و  هســت  پــرتلاش 

ــی  ــه راحت ــون ب ــردم ایش ــرض ک ــخنم ع ــدای س ــن ابت ــه م ــال هاش.همون طور ک ــن و س هم س

می تونســت بیــاد پیــش مــن کار کنــه، ولــی در همــان نوجوانــی و بعــد از ســربازی، فقــط از مــن 

ــواده،  ــی خان ــه مال ــه بنی ــه ب ــا توج ــگاه ب ــون آزمایش ــم چ ــم، گفت ــکار کن ــه چ ــت ک ــاوره گرف مش

هزینــه ســنگینی نمی خواهــد و مثــل خط تولیــد نیســت؛ همیــن کار آزمایشــگاه رو می تونــی 

ــت. ــن گرف ــه از م ــود ک ــی ب ــا  کمک ــن تنه ــت. ای ــم هس ــه ه ــاز جامع ــدی و نی ــام ب انج
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بــه آزمونه فــولاد  نیــازی  بــه شــما بگــم آرش  ایــن جمع بنــدی الان رســیدم کــه  بــه  مــن 

نداشــت و نــدارد، بــرای اینکــه ایــن مجموعــه آزمایشــگاهی رو حفــظ بکنــد، بــدون اینکــه مــن 

بهــش بگــم بــه همــراه بــرادرش اومدنــد و بخشــی از اداره کار را بــه عهــده گرفتنــد.

ــدم  ــی خوان ــن زمین شناس ــه م ــت آن ک ــه عل ــم، ب ــه کن ــم اضاف ــه می توان ــری ک ــت دیگ صحب

می گویــم کــه ایــران کــوه دماونــد نیســت، ایــران رودخانــه کارون نیســت، ایــران رودخانــه 

ــی  ــی خانوادگ ــن کلون ــت از کوچکتری ــای انسانیس ــن مجموعه ه ــران ای ــت، ای ــده رود نیس زاین

ــر،  ــا متنوع ت ــن مجموعه ه ــه ای ــازمان های کاری. هرچ ــی و س ــزرگ اجتماع ــای ب ــا مجموعه ه ت

فراوان تــر و منســجم تر باشــند، کشــور را تشــکیل می دهنــد. 

 مجموعه هایــی کــه یــک موقــع ممکنــه مجموعــه کاری باشــند، مجموعــه آموزشــی باشــند 

و یــا مجموعــه فرهنگــی باشــند یــا مجموعــه تفریحــی و گردشــگری، همین هــا هستنــد کــه 

کشــور ایــران را تشــکیل مــی دهنــد.

در ایــران هــم اگــر ایــن مجموعه‌هــا توســعه پیــدا کننــد و در گردونــه ی حــوادث پایــدار 

بموننــد، ایــران پایدارتــر و قوی تــر برجــا می مانــد. واقعیــت هــم ایــن اســت کــه بــه مــا رســالت 

اداره کشــور یــا شــهر و یــا اداره محلــه رو ندادنــد. بــه مــا همیــن مجموعــه  کوچــک رو دادنــد که 

بتوانیــم نگــه داریــم و بــه عنــوان وظیفــه ی ملــی حفــظ و توســعه‌ی ایــن موسســه بــر عهــده ی 

ماـسـت.

ــدون  ــم ب ــدیم، کار کنی ــق ش ــتان موف ــتان و تاجیکس ــان، ارمنس ــرایط، در عم ــن ش ــا در ای م

آن کــه رانــت یــا حمایــت خاصــی داشــته باشــیم و ایــن کارهــا را در رقابــت بــا شــرکت های 

ــه  ــت ب ــن کیفی ــا بهتری ــدیم و ب ــده ش ــا برن ــا ایتالی ــتان ی ــیه، عربس ــورهای روس ــری از کش معتب

پایــان رســاندیم. امیدواریــم و تلاش می کنیــم تــا ادامــه یابــد و توســعه پیــدا کنــد.    

اگــر کوچک تریــن نســیم خوشــی بــوزد، مجموعــه ی مــا می توانــد در بازارهــای منطقــه و 

حتــی فرامنطقــه کاریابــی و فعالیــت کنــد. پایــان ســخن این کــه بنیــان اعتقــادی مجموعــه ی 

مــا ایــن اســت کــه اگــر بــرای مــا رســالتی وجــود دارد، در درجــه اول حفــظ اعتبــار کاری و پــس از 

آن نگهــداری، توســعه و پایــداری ایــن مجموعــه هســت.
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بخش نهـــــم

»منشور کارفرمایی«
کانون انجمن های کارفرمایان استان اصفهان
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برابــر  در  حقوقــی  یــا  حقیقــی  فــردی  کــه  اســت  اخلاقــی  و  حقوقــی  تعهــدی  کارفرمایــی 

کارگــر می پذیــرد. ســابقه ی ارتبــاط کارفرمــا و کارگــر بــه روابــط اقتصــادی مابیــن انســان ها 

برمی گــردد. رابطــه ی کارفرمــا و کارگــر انعکاســی از وضعیــت اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه 

اســت. کانــون کارفرمایــان اصفهــان بــه پشــتوانه ی تاریــخ کهــن از روابــط اقتصــادی، تحــولات، 

رشــد و تکامــل آهســته و پیوســته مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی، منشــور کارفرمــا را در ده 

اصــل تدویــن و منتشــر می‌نمایــد.

ــه  ــد ک ــت هستن ــه دو وضعی ــد؛ بلک ــه نیستن ــه از جامع ــا طبق ــر ی ــا دو قش ــر و کارفرم 1. کارگ

هــر انســانی می توانــد بــرای مدتــی در آن قــرار گیــرد. هــر انســانی می توانــد هــر دو وضعیــت 

ــه  ــد ب ــی بای ــا قانون ــی ی ــد عرف ــرایط و قوائ ــه ی ش ــن رو هم ــد. از ای ــه کن ــان تجرب ــی هم زم را حت

گونــه ای طراحــی و اجــرا شــود کــه بــه چسبندگــی غیراختیــاری بــه هــر وضعیــت منجــر نشــود و 

هــر انســانی همــواره اختیــار طبیعــی خــود بــرای انتخــاب هــر وضعیــت را داشــته باشــد. نــگاه 

ــکلات  ــیاری از مش ــه‌ی بس ــه ریش ــت ک ــی اس ــم مهلک ــا س ــر و کارفرم ــط کارگ ــه رواب ــی ب طبقات

ســاختاری ایــن حــوزه اســت. مــا کارفرمایــان کــه اغلــب در دوره ای مهــم از زندگــی کارگــر 

بوده ایــم، در تصمیمــات و مدیریــت، خــود را همــواره در جایــگاه کارگــر قــرار می دهیــم و 

آنچــه بــرای خــود نمی پســندیم بــرای او نیــز نمی پســندیم. مــا آن چــه بــرای خــود می پســندیم 

ــم.  ــرد پایبندی ــن رویک ــه ای ــوان ب ــام ت ــا تم ــندیم و ب ــز می پس ــرای وی نی ب

2. روابــط اســتخدامی به گونــه ای کــه در کشــور رایــج اســت و بــا قانــون کار حمایــت می شــود 

یکــی از ناکارآمدتریــن مناســبات ارتبــاط کارگــر و کارفرمــا اســت. ایــن همــان روشــی اســت کــه 

در آموزه هــای اخلاقــی و دینــی از آن بــا عنــوان »اجاره ی نفــس« یــاد و بــه کراهــت و دوری از 

ــا روش و  ــروزه ده ه ــت و ام ــه اس ــن نکت ــد ای ــز مؤی ــی نی ــای جهان ــود. تجربه ه ــد می ش آن تاکی

قــرارداد بــرای تنظیــم روابــط کار در فضــای کســب وکار جــاری اســت کــه معایــب روش »اجــاره ی 
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نفــس« را حــذف یــا کاهــش داده اســت. مــا معتقدیــم کاهــش روزافــزون کارایــی در محیــط کار 

ریشــه ی بســیاری از مشــکلات اســت، کــه خــود معلــول روش ناکارآمــد اســتخدام رایــج اســت. 

شــروع تغییــر روش »فــروش زمــان و ســاعات عمــر« بــه »فــروش نتیجــه ی کار« مهمتریــن 

وظیفــه ی کانــون و همــه ی دســت اندرکاران حــوزه ی کار و تولیــد اســت. 

خانواده  و  کار  اولویت گذاری  در  گرفته اند.  شکل  خانواده  در  دو  هر  کارفرما  و  کارگر   .3

مسلماً خانواده ارجح است و اهمیت کار برای حفظ و ارتقاء رفاه خانواده است. ایجاد تعادل 

بین خانواده و کار را به دقت مراقبت و افزایش کارآمدی و کارایی را در بهبود شرایط خانواده 

جستجو می کنیم. عوامل اصلاح مستمر سبک زندگی، آن گونه که در طبیعت و کهن الگوهای 

زیستی، ما را در درون خانواده به تکامل می رساند و رفتارهای ما را در چارچوب ارزش های 

اخلاقی و انسانی محافظت می کند را شناسایی و پاس می داریم. ما از این منظر با کارگران، 

اعضای خانواده ای بزرگتر هستیم و این گونه به کسب وکارمان نوری از انسانیت می تابانیم. 

نتیجه ی کسب وکار پیش از محصول و خدمات که در بازار عرضه می کنیم، آرامش و لقمه ای 

پاک است که برای خانواده و کارگر آفریده می شود. ما به حفظ آن آرامش و پاکی متعهد 

از  آنان  شکوفایی  برای  و  نیستیم  غافل  کارگران  تصمیم گیری  ظرفیت های  از  ما  هستیم. 

هیچ تلاش و به خصوص آموزش های علمی و کاربردی دریغ نمی کنیم.

4. کسـب وکار مـا مرهـون امنیـت و آرامـش محیـط کسـب وکار اسـت. مـا نیـز بخشـی از ایـن 

اصلـی  مسـئولیت  ملـی  حاکمیـت  می کنیـم.  تلاش  آن  آرامـش  بـرای  و  هستیـم  زیسـت بوم 

امنیـت داخلـی و خارجـی را بـه عهـده دارد و بـرای ایـن وظیفـه ی بـزرگ، در کنـار آن هستیـم. 

همـواره و به ویـژه در بزنگاه هـای تاریخی امنیت کشـور را بر امنیت شـخصی ترجیح می دهیم 

و بـا هرچـه در تـوان داریـم بـرای حفـظ امنیـت کشـور، جامعـه، کارگـر و کسـب وکار خـود تلاش 

می کنیـم. در شـرایط خـاص و بحرانـی خـارج از اختیـار )فـورس مـاژور( اخـراج کارگـر آخریـن و 

بدتریـن گزینـه اسـت و حفـظ و تـداوم اضطـراری اشـتغال را بـا تمـام تـوان پیگیـری می کنیـم.

شـرایط  کیفیـت  نمی شـود.  محقـق  آن  آفریننـدگان  کیفیـت  بـدون  محصـول،  کیفیـت   .5

زندگـی کارگـر به عنـوان یکـی از عوامـل کلیدی تولید، شـرط الزامـی و مقدماتـی تولید محصول 

یـا خدمـت بـا کیفیـت اسـت. بـرای فعـال کـردن فرآینـد کیفیـت بـه انباشـت و تمرکـز ثـروت نیـاز 

اسـت. ثـروت فقـط در فرآینـد کارایـی ایجاد می شـود و کارایی مولـود کار، هوشـمندی، دقت، 

سـرعت و صرفه جویـی اسـت. هـر آنچـه فرآینـد کارایـی را مختـل کنـد بـه تضعیـف سـهم کارگـر 

از تولیـد و ثـروت منجـر می شـود. کارایـی کلیـد حـل فقـر و مشـکلات کارگـری اسـت. پرداختـن 

و توجـه بـه شـعارهای فریبنـده حمایـت از کارگـر و یـا اقدامـات حمایتـی بی ریشـه در بهتریـن 

حالـت، مسـکن های موقتـی اسـت کـه اصلاح اساسـی را بـه تعویـق می انـدازد.
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6. مــا می دانیــم کــه شناســایی و پذیــرش حقــوق مالکیــت فکــری از شــروط الزامــی توســعه 

پایــدار اقتصــادی اســت، ولــی حتــی در شــرایطی که از چنیــن حقوقــی حمایــت نمی شــود، از 

ایجــاد و نشــر دانــش فنــی، نــوآوری و خلــق ثــروت معنــوی و فکــری فروگــذار نکــرده و آن را 

همچــون تکلیــف دینــی بــرای خــود قلمــداد می کنیــم. »زکات العلــم نشــره«.

7. محیط زیست را امانت الهی می دانیم که باید محافظت و به نسل های بعد منتقل شود. 

نگاه مالکانه ی بی قید و شرط به خاک، آب، هوا و همه ی عناصر محیط زیست نداریم و هر جایی 

این امانت به ما سپرده شده بر حفظ و در صورت لزوم احیا و بازآفرینی آن متعهد هستیم. 

و  طبیعـی  رونـد  در  می دانیـم.  عدالـت  نقـض  علـت  مهمتریـن  را  رانت خـواری  و  رانـت   .8

شـفاف، عدالـت، قانـون حاکـم و جـاری عالـم اسـت و آن چـه باعـث اخلال در تحقـق عدالـت 

آن  مفسـدانه ی  و  غیرشـفاف  نامتـوازن،  تخصیـص  و  رانـت  مراکـز  ایجـاد  می شـود  طبیعـی 

اسـت. رانـت، محصـول انحصـار اسـت و انحصار، مخـرب ظرفیت هـا و توانمندی های انسـان. 

انحصارزدایـی منابـع رانتـی را از بیـن می بـرد و انسـان ها بـر اسـاس توانایی‌هـای ذاتی و تلاش 

شـکوفا می شـوند. مـا در کسـب وکارهای محـدود خـود تجربـه ی شـناخت آثـار انحصارزدایـی 

را زیسـته ایم و اقتصـاد غیرانحصـاری را بـرای جامعـه و فضـای کسـب وکار تعقیـب می کنیـم. 

9. مــا بــه ارزش هــای الهــی بــاور داریــم و معتقدیــم آفریننــده‌ی مــا راهنمایی هــای لازم بــرای 

تحقــق اقتصــاد طبیعــی و شایســته ی اشــرف مخلوقــات را در اختیارمــان قــرار داده اســت. 

مــا علاوه بــر این کــه تلاش و فعالیــت اقتصــادی را نافــی زندگــی خداباورانــه نمی دانیــم بلکــه 

معتقدیــم ســیر الهــی بــدون تحقــق اقتصــاد شــکوفا و طبیعــی ناممکــن اســت. صدها گــزاره و 

آمــوزه ی دینــی و ملــی، مــا را بــرای تحقــق اقتصــاد پــاک به عنــوان ابــزاری بــرای تحقــق جامعــه ی 

بی راهه هــا،  بیــن  از  مســیری  چنیــن  کشــف  بــرای  مــا  می کنــد.  حمایــت  انســانی  و  الهــی 

پیوســته و امیدوارانــه در تلاش هستیــم. مــا امــکان ایجــاد اقتصــادی در ســایه ی تعالیــم 

ــعار  ــتر ش ــر و بیش ــر فک ــوزه کمت ــن ح ــم در ای ــم و معتقدی ــن می دانی ــی را ممک ــی و اسلام اله

داده شــده اســت. مــا اقتصــاد بــر پایــه ی لاضــرر و لاضــرار، بــدون ربــا و بــدون گــذر از خطــوط 

ــم.  ــق آن تلاش می کنی ــرای تحق ــم و ب ــن می دانی ــی را ممک ــز اله قرم

مناسبی  گزینه ی  کسب وکار  فضای  در  تخصصی  و  حرفه ای  مردم نهاد  سازمان های   .10

ایفای آن در تلاش است. دولت  برای  برای عهده داری وظایف اجتماعی هستند، که دولت 

و  شده  بازار  شرایط  شدن  مختل  باعث  خود  ذاتی  انحصارگری  با  ناخواسته  یا  خواسته 

دولت  خروج  با  هم زمان  را  بازار  بازآفرینی  شرایط  تامین  می توانند  مردم نهاد  سازمان های 

راه نجات اقتصاد می دانیم.  را،  بازار رقابت کامل  تنها، تحقق  از اقتصاد به عهده گیرند. ما 

و  قرابت  ما  اخلاقی  و  دینی  آموزه های  با  که  است  تحقق  قابل  هدفی  کامل،  رقابت  بازار 

همنشینی های معناداری دارد.
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بخش دهم
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ــان  ــارغ از ایم ــی ف ــی و جهان ــئولیت های اجتماع ــه مس ــازمانی ب ــرش س ــد و پذی ــروزه تعه ام

و پذیــرش قلبــی بــه ابــزاری مــدرن و مؤثــر بــرای توســعه و موفقیــت پایــدار در حوزه هــای 

اقتــصادی و کــسب وکار تبدــیل ــشده اــست.

1. فرصت آفرینی برای کسب وکارهای محلی با سودآوری اندک:

کاهــش فقــر از مســیر طبیعــی یکــی از کلیدی تریــن اهــداف کســب وکار اســت. تعهــد بــه 

همــکاری بــا تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان مســتقل، کســب‌وکار خانوادگــی، گروهــی یــا 

تعاونــی و تامیــن نیازهــای خدماتــی و محصولــی از آنــان تــا جایی کــه بــه تــداوم و رشــد پایــدار و 

در ســطح قابل قبــول و استحکام بخشــی مؤثــر منجــر شــود، از نشــانه های ســازمان شــریف 

اســت. ســازمان شــریف بــرای تحقــق ایــن امــر، برنامــه دارد.

2. شفافیت حرفه ای، فنی و مالی و جوابگویی به جامعه:

ــه  ــازمان ب ــت. س ــفافیت لازم اس ــود دارای ش ــی خ ــراودات بازرگان ــت و م ــازمان در مدیری س

تمــام ذی نفعــان خــود بــا توجــه بــه جنبه هــای امنیتــی اطلاعــات و حســاسیت کســب وکار، 

ــود را  ــای خ ــان و اعض ــارکت کارکن ــه مش ــت ک ــی اس ــازمان دارای روش های ــت. س ــو اس جوابگ

در فرآینــد تصمیم گیــری فراهــم می ســازد. اطلاعــات مرتبــط بــه شــرکای تجــاری در دســترس 

اســت و بــا حفــظ و رعایــت اصــول حقوقــی عــدم افشــاء، مســیرهای ارتباطــی در تمــام ســطوح 

زنجیــره تامیــن بــه خوبــی طراحــی شــده و بــاز اســت.

ســازمان کلیــه شــرایط قانونــی حــوزه ی فعالیــت را مســتقر و مجــوزات رســمی آن را اخــذ 

می نمایــد.
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3.تمرین تجارت منصفانه:

ســازمان آموزه هــای اخلاقــی، شــرعی و عرفــی معــاملات از قبیــل خیــارات معــاملات )خیارات 

مجلــس، شــرط، تأخیــر ثمــن، تخلــف از شــرط، تدلیــس، عیــب، غبــن و حیــوان( را محتــرم و 

اجــرا می نمایــد. ســازمان بــا در نظــر گرفتــن مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی، 

تعادلــی از منافــع ســازمانی و شــخصی را بــا منافــع جامعــه تعریــف و مســتمراً مراقبــت و 

ــادآوری می نمایــد. تامین کننــدگان بــه قراردادشــان احتــرام می گذارنــد و محصــولات را بــه  ی

ــا توجــه بــه تعاریــف کیفــی مشــتری ارائــه می دهنــد. تامین کنندگانــی کــه بخشــی  موقــع و ب

از مبلــغ قــرارداد را بــه عنــوان پیش پرداخــت دریافــت می کننــد، مطمئــن هستنــد از طریــق 

مســیر تجــارت منصفانــه معــاملات آن هــا متعهدانــه بــه نتیجــه خواهــد رســید و ایــن موجــب 

اســتمرار و تقویــت تجــارت منصفانــه آن هــا نیــز خواهــد شــد. خریــداران قبــل از لغــو ســفارش 

ســوی  از  خطــا  جایی کــه  در  و  می کننــد  مشــورت  تامین کننــده  بــا  آن  بازگردانــدن  یــا  کالا 

بــرای جبــران ضــرر و زیــان آن هــا می اندیشــند و ایــن  تامین کننــدگان نباشــد، تمهیداتــی 

تضمینــی بــرای ادامــه همــکاری اســت. بــه همیــن صــورت در مــورد دریافــت و ارســال کالا نیــز 

بــا یکدیگــر مشــورت می کننــد و اطمینــان و اعتمــاد کافــی در صــورت کــم بــودن یــا زیــاد بــودن 

کالاهــای ارســالی وجــود دارد. ســازمان ها یــک رابطــه بلندمــدت براســاس انســجام، اعتمــاد و 

احتــرام متقابــل در راســتای رســیدن بــه هــدف تجــارت عادلانــه، برقــرار می کننــد و ایــن موجــب 

یــک رابطــه ی متقابــل پایــدار اســت. در ایــن شــرایط طرفیــن در صــدد افزایــش حجــم تبــادلات 

ــد. ــر می آین ــب وکار ب ــعه کس و توس

4. پرداخت های منصفانه:

پرداخــت منصفانــه همانــی اســت کــه در مذاکــرات بــر آن توافــق شــده اســت. هزینــه 

منصفانــه بــا در نظــر گرفتــن قیمــت تمــام شــده و بــازار معنــی می یابــد. پرداخــت هزینــه 

عادلانــه از نظــر اجتمــاع نیــز مــورد قبــول واقــع می شــود. ایــن پرداخت هــا شــامل قیمــت 

و هزینه هــا و بــه ویــژه هزینــه‌ی دســتمزد اســت. ایــن توافقــات در شــرایط آزاد و برابــر و 

دسترســی کامــل بــه اطلاعــات مرتبــط انجــام می شــود.

5. اطمینان از عدم استفاده از نیروی کار کودک یا کار اجباری:

براســاس کنوانسیون هــای ســازمان ملــل، اســتفاده از نیــروی کار کــودک مجــاز نیســت. 

همچنیــن بســیاری از قوانیــن محلــی در کشــورهای مختلــف نیــز از ایــن قانــون پشتیبانــی 

ــودک،  ــروی کار ک ــتفاده از نی ــدم اس ــن از ع ــان یافت ــن اطمین ــریف ضم ــازمان ش ــد. س می کنن

ــز  ــی نی ــای خانگ ــی کاره ــن و حت ــره تامی ــازمان و زنجی ــاری در س ــروی کار اجب ــود نی ــدم وج از ع

می یابــد. اطمینــان 
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6. اطمینان از عدم تبعیض جنسیتی:

توجــه بــه تناســب کار زن و مــرد بــدون تبعیــض و آزادی پیوســتن بــه ســازمان های کارگــری 

ــت.  ــن جنسی ــر گرفت ــدون در نظ ــازار کار ب ــی ب ــی و قانون ــی عرف ــای حداقل ــدی از مزای و بهره من

ــد  ــا، بازخری ــوزش، ارتق ــه آم ــی ب ــا، دستیاب ــتخدام، پرداخت ه ــض در اس ــدم تبعی ــازمان از ع س

یــا بازنشســتگی اطمینــان می یابــد. ایــن تبعیض هــا می توانــد بــر اســاس ســن، جنسیــت، 

مذهــب، معلولیــت و عواملــی از ایــن دســت باشــد. ســازمان دارای یــک رویــه مشــخص بــرای 

دستیابــی بــه هــدف فــوق اســت.

7. اطمینان از شرایط کاری خوب:

ســازمان یــک محیــط کاری امــن و ســالم بــرای کلیــه کارکنــان فراهــم می کنــد. داشــتن 

حداقل هــای الزامــات بهداشــتی و ایمنــی کار در قوانیــن محلــی کشــورها و ســازمان های 

ــز  ــی و نی ــن محل ــاس قوانی ــد براس ــان بای ــه کارکن ــاعت کاری کلی ــت. س ــده اس ــی آم بین الملل

ــول را در  ــن اص ــد، ای ــی دارن ــارت اخلاق ــه تج ــازمان هایی ک ــد. س ــی کار باش ــازمان بین الملل س

کلیــه زنجیــره تامیــن خــود نیــز جســت وجو می کننــد.

8. توجه به ظرفیت سازی سازمان:

فرصت هایــی بــرای یادگیــری و افزایــش توانایــی کارکنــان و اعضــای خــود فراهــم مــی آورد. 

همچنیــن ســازمان مقیــد بــه اخلاق تجــارت، در زنجیــره تامیــن خــود ظرفیت ســازی می کنــد و 

فرصــت رشــد و یادگیــری بــرای آن هــا را نیــز فراهــم مــی آورد.

9. ترویج اصول تجارت اخلاقی:

اطلاع رســانی و افزایــش ســطح آگاهــی عمومــی یکــی از وظایــف ســازمانی اســت. ایــن امــر 

باعــث حمایــت ســازمان ها از اهــداف و فعالیت هــا در اقتصــاد می شــود. همچنیــن ســازمان 

مشــتریان خــود را نیــز از ایــن اهــداف و فعالیت هــا آگاه می ســازند.

10. احترام به محیط زیست:

سازمان جهت تولیدات خود از روش های کارآمد )که با حداقل مواد اولیه و منابع، حداکثر 

از  استفاده  امکان  صورت  در  و  می کند  استفاده  می شود(،  موجب  را  پایدار  بهره برداری 

انرژی  اتلاف  تلاش  این  می دهد.  قرار  اولویت  در  را  محلی  انسانی  نیروی  و  منابع  محصول، 

برای  فناوری ها  مؤثرترین  از  پایدار  رویکرد  با  سازمان  می دهد.  کاهش  را  حمل ونقل  در 

کاهش مصرف انرژی بهره می گیرد و منابع انرژی تجدیدناپذیر را با منابع تجدیدپذیر جایگزین 

می کند. این امر به کاهش آلایندگی محیط زیست کمک می کند. ورود حداقل ضایعات به 

به  آسیب  حداقل  دنبال  به  سازمان  روی  هر  به  است.  سازمان  اهداف  از  نیز  محیط زیست 

محیط زیست است.




































































































































































































